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پیشگفتار
تا کنون صدها جلد کتاب در مورد استقلال و سواد مالی ، مدیریت شخصی امور مالی ، ثروتمند شدن و اقتصاد خانواده نوشته شده و حدود ششصد عنوان کتاب و هزاران مقاله در این مورد در کشور به رشته تحریر درآمده یا ترجمه شده است. پس چه دلیل و انگیزه ای می تواند توجیهی قانع کننده برای نگارش و خواندن این کتاب باشد؟
در پنج و اندی سال گذشته ، از زمستان سال 1394 تا کنون ، صدها جلد کتاب و مقاله در این مورد خوانده و تقریبا تمام عناوین مشابه در موتورهای جستجوگر فضای مجازی را مرور کرده و فایل های صوتی و فیلم های آموزشی را به دقت دیده ام و پس از برگزاری چندین دوره آموزشی حضوری و مجازی ، به پیشنهاد شرکت کنندگان در دوره ها و به دلایل زیر قلم به دست گرفتم:
1- در اغلب کتاب های منتشر شده و مقالات و... ، طراحی ذهن ثروتمند ، به عنوان مهمترین اصل استقلال مالی مورد توجه قرار گرفته و راهبردهای مربوطه عنوان گردیده ولی برای کسی که با اشتیاق کامل تصمیم می گیرد به صورت عملیاتی کار را آغاز کند هیچ روشی ارایه نمی شود
2- کتاب های ترجمه شده با شرایط کشورهای دیگر نوشته شده و بنابراین بخش عمده ای از آن ها از جمله بیمه و مالیات بلا استفاده است.
3- هیچ کتاب جامعی و فراگیری که همه جنبه ها ی کار از ابتدا تا بالاترین سطوح را پوشش دهد وجود ندارد.
4- کتابی که جنبه های دیگر ثروت از جمله خانواده ، سلامت ، رشد و پیشرفت ، رضایت شغلی ، درآمد ، جنبه های فرامادی و معنوی ثروت ، دوستان و رشد متوازن را شامل شود و جود ندارد یا لااقل من ندیده ام.
5- اغلب کتب برای کارآفرینان طراحی شده و راه برای کارمندانی که حقوق ثابت دارند ، تقریبا بسته به نظر می رسد.
6- در کتاب های ترجمه شده توجهی به ساختار فرهنگی و اجتماعی ما نشده و تنوع دینی ، مذهبی و اعتقادی نادیده گرفته شده است.
  امیدوارم ، مجموعه حاصل بتواند این کمبودها را جبران نموده و راهنما و انگیزه ای برای همه کسانی باشد که طالب رفاه ، آرامش ، آسایش ، امنیت و استقلال مالی خود ، خانواده شان وهمه جامعه هستند. 

مقدمه

امروز مهم ترین چالش پیش روی مردم مسایل مالی است. تهیه و یا اجاره مسکن ، خرید خودرو و یا وسیله رفت و برگشت به محل کار ، پرداخت هزینه آموزش خود و خانواده ، هزینه های درمان ، خوراک و پوشاک و تفریح و ...می تواند برای هر میزان درآمدی چالش برنگیز باشد و این مشکل  در تمام کشورها وتقریبا برای همه وجود دارد.
    سوال اساسی این است که آیا با وجود تمام موانع ، عدم امکان پیش بینی وضعیت اقتصادی فردا و درآمد های کم ، امکان رسیدن به رفاه نسبی و پس از آن استقلال مالی وجود دارد؟ خوشبختانه باید گفت بله!
    این کتاب پاسخ مناسبی است به همه کسانی که در گرداب مشکلات مالی دست و پا می زنند در حالی که همواره با سخت کوشی سعی درافزایش   درآمدهابشان داشته وبا صرفه جویی تلاش کرده اند کم ترین هزینه را داشته باشند و نیز برای کسانی که به یک زندگی رویایی و سرشار از خیر و برکت و کمک و نوع دوستی برای خودشان و جامعه اطرافشان ونیز همه دنیا می اندیشند.
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زندگی بدور از مشکلات مالی و حداقل بیست درصد بالاتر از استاندارد سطح متوسط جامعه چیزی است که میلیون ها نفر در دنیا آرزویش را دارند و شگفت اینکه راه دسترسی به آن هم وجود دارد و    قابل یادگیری است.
بخش عمده مشکل ، نوع نگاه ما به مسایل مالی به طور جزیی و کل زندگی به صورت یک مجموعه یک پارچه است که در این کتاب سعی خواهیم کرد به هر دو مورد بپردازیم.
یک سری راهبردهای اساسی برای تغییر نوع نگاه ما نسبت به زندگی و مواجهه با مسایل مالی ضروری است و تکنیک های شناخته شده و مورد آزمایش قرار گرفته ای هم برای کنترل و برنامه ریزی مسایل مالی وجود دارند که تلاش خواهیم کرد به همه آنهایی که ضروری و مشترک هستند بپردازیم.
هدف از تدوین این کتاب رسیدن به استقلال مالی است. استقلال مالی به این معنا است که بدون نیاز به کار بتوان هزینه های زندگی را پرداخت. بدیهی است استقلال مالی برای افراد مختلف متفاوت است. هزینه زندگی یک خانواده ممکن است سه میلیون تومان در ماه و دیگری سی میلیون تومان باشد پس اولی با سه میلیون و دیگری با سی میلیون به استقلال مالی می رسند. آیا نیل به استقلال مالی سخت است؟ مثلا اگر هزینه ماهیانه زندگی یک خانواده به طور متوسط پنج میلیون تومان باشد سالیانه شصت میلیون تومان هزینه دارند ، و معنی آن این است که اگر سیصد میلیون تومان پول در حساب سپرده بانکی داشته باشند که 20% سود سالیانه بدهد ، این خانواده دیگرنیازی به کار ندارند و به استقلال مالی می رسند.

چرخ اقتصاد خانواده با چه می چرخد؟
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بگذارید کارمان را با این سوال شروع کنیم که به نظر شما چرخ اقتصاد خانواده با چه چیز می چرخد؟ بسیاری از مردم در پاسخ به این سوال یک پاسخ مشخص دارند:" حقوق ماهیانه!.". بلی چرخ اقتصاد خانواده حدود 95% مردم با حقوق ماهیانه می چرخد. در واقع اقتصاد خانواده در نگاه اغلب مردم مانند فرغونی است که خانواده در آن نشسته و نان آور خانواده تلاش می کند آن را از ابتدای ماه به آخر برساند که در برخی مواقع در پانزدهم یا بیستم و یا بیست و پنجم ماه متوقف شده و از رفتن باز می ایستد و ناچار به قرض و قوله می شوند و تعدادی افراد هم موفق می شوند آن را به پایان ماه برسانند. این به یک روش پر تنش مادام العمر تبدیل می شود که سرانجامی به جز سرخوردگی ، خشم و استیصال نخواهد داشت.
اما کارشناسان اقتصاد خانواده بر این باورند که وسیله نیل به استقلال مالی نه یک فرغون تک چرخ بلکه یک اتوبوس چهارچرخ است. اتوبوسی که یک چرخ آن در آمد است ولی تنها نیم چرخ آن حقوق ماهیانه و یا درآمد فعال حاصل از کار است. نیم چرخ دیگر این چرخ اتوبوس استقلال مالی "درآمد غیر فعال" است. درآمد غیر فعال به درآمدی می گویند که بدون فعالیت فیزیکی در حال حاضر به دست می آید مانند سود حاصل از سرمایه گذاری در بانک ، سهام ، اوراق قرضه ، ملک یا خودروای که خریده و به اجاره داده اید ، حق تالیف ، حق اختراع ، حق ثبت برند و...
اما اگر درآمد( آن هم در دو نوع فعال و غیر فعالش ) تنها یکی از چرخ های اتوبوس اقتصاد خانواده است پس سه چرخ دیگر چیست؟
چرخ دوم پس انداز است. هر خانواده باید بخشی از درآمدش را صرف پس انداز کند. وقتی که موضوع پس انداز را در همایش هایم مطرح می کنم اغلب شرکت کنندگان می گویند :" دلت خوش است ، ما همین طوری هم نمی توانیم خانواده را به پایان ماه برسانیم و به رغم صرفه جویی روز افزون هر ماه کم می آوریم و حالا شما حرف از پس انداز می زنی؟" عجله نکنید دوستان من ، به زودی خواهید دید که پس انداز برای هر کسی و با هر میزان درآمدی ممکن است و در موعد خودش راجع به راههای پس انداز کردن مفصل صحبت خواهیم کرد اما فعلا کافیست بپذیرید که پس انداز کردن نه تنها ممکن بلکه واجب و ضروری است و بدون پس انداز چرخ اقتصاد خانواده نمی چرخد.
چرخ سوم ساده زیستی است. شک نیست که برای رسیدن به استقلال مالی در مراحل اولیه باید ساده زیست بود. این را همه می دانند و البته اغلب هم مدعی ساده زیستی هستیم. وقتی سر کلاس ها یم به شرکت کنندگان می گویم باید ساده زیست باشید صدای اعتراض از همه طرف بلند می شود که ساده زیست تر از این هم مگر می شود بود؟ ما نه آپارتمان آنچنانی در اعیان نشین شهر داریم و نه خودرو لوکس سوار می شویم. خانوادگی اهل کفش و لباس برند نبوده و نیستیم ، نه خورد و خوراکمان و نه سفر هایمان اشرافی است ، دیگر چکار باید بکنیم؟ عجله نکنید. جلوتر که برویم به شما ثابت خواهم کرد که شما ریخت و پاش هایی می کنید که ثروتمندترین افراد جهان هم نمی کنند.صبور باشید و با من بمانید!
و چرخ چهارم سرمایه گذاری است. هر خانواده باید سرمایه گذاری کند. این سرمایه گذاری ها می تواند در زمینه بورس، املاک ، کالا و یا هر زمینه دیگر مورد علاقه شما باشد ولی حتما باید وجود داشته باشد.بدیهی است که وقتی سه چرخ دیگر این اتوبوس شامل درآمدهای فعال و غیر فعال ، پس انداز و ساده زیستی به خوبی به گردش درآید ، سرمایه لازم برای گردش چرخ چهارم هم فراهم می شود.
اما چرا وسیله اقتصاد خانواده را نه به فرغون بلکه به اتوبوس تشبیه کردیم؟ برای اینکه حرکت دادن آن در شرایط فعلی جهان بسیار دشوار است و هرگز نمی توان یک اتوبوس را با هل دادن مثل یک فرغون با زور پیش راند و حتی اگر یکی از چرخ های این اتوبوس نباشد و یا پنچر باشد و یا حتی میزان نباشد حرکت با آن ناممکن است اما در صورتی که هر چهار چرخ آن سالم و مرتب باشند با سرعت و آرامش پیش خواهد رفت.
همان طور که دیدید تفاوت ها از همان آغاز آشکار می شود.خانواده ها نمی توانند به استقلال مالی برسند چون تنها تکیه بر فیش حقوقی خود دارند وبی توجه از کنار بقیه موارد می گذرند. اغلب مردم به ویژه کارمندان ،چه در بخش خصوصی و چه دولتی ، تصور می کنند که با توجه به حقوق ماهیانه و بیمه و بازنشستگی دیگر نیازی به پس انداز و سرمایه گذاری ندارند و این مسایل باید دل نگرانی تجار و صاحبان کسب و کار باشد و البته این چه خیال باطلی است !
نکته قابل تامل اینجاست که مرز بین ثروتمند شدن و یا فقیر ماندن نه به میزان درآمد ، نه به جغرافیای محل زندگی و نه به خانواده و تحصیلات بلکه  به طرز تلقی و فکر افراد بستگی دارد. نوع نگرش به اقتصاد خانواده و برخورد با پول است که آینده مالی شما را تعیین می کند. با توجه به اینکه در این زمینه راهبرها و تکنیک های روشنی وجود دارد و همان طور که گفته شد مهمترین موضوع تفاوت طرز فکر افراد ثروتمند با فقراست سعی خواهیم کرد ابتدا تفاوت های عمده نوع نگاه این دو گروه با هم را مرور کنیم و پس ازآن به تکنیک های نیل به استقلال مالی برسیم.
  
اولین و مهم‌ترین موضوع اندیشه است. باید تفکرات فقیرانه را کنار بگذاریم. این تفکر که هرگز نمی‌توانیم پولدار شویم و باید مثل پدران و پدرانه پدرانمان زندگی کنیم به هيج وجه درست نیست.

فرایند دولتمندی

معتقدم فرآیند ثروتمند شدن برای هر فرد از سه بخش مجزا تشکیل می‌شود.
بخش اول : آمادگی روحی و ذهنی. خودباوري در خصوص این‌که هرکسی می‌تواند به ثروت حلال آن‌هم با فراوانی بیشمار دست یابد. اینکه پول و ثروت حق شماست و مفید و پسندیده است.
بخش دوم: آموزش اقتصاد خانواده و روش‌های بودجه‌بندی، صرفه‌جویی (به معنی واقعی آن و نه خساست) و درواقع روش‌های بهینه‌سازی استفاده از درآمدها و مدیریت منابع.
بخش سوم: تکنیک‌های سرمایه‌گذاری. نیل به ثروت و فراوانی بیشمار. ویژگی‌های سرمایه‌گذاران و آنچه انجام داده‌اند چون فقط با مدیریت منابع موجود نمی‌توان ثروتمند شد.
سعی خواهیم کرد به هر سه بخش به حد وسع و وقت و بضاعت بپردازیم.
.

شاید حدود بیست سال پیش بود که اولین بار کتابی تحت عنوان "ثروتمند شدن "و یا «چگونه پولدار شویم» یا چیز دیگری شبیه به این‌ها روی ویترین یک کتاب‌فروشی به چشمم خورد. پوزخندی زدم و گفتم «احمقانه است. اگر قرار بود کسی با خواندن یک کتاب ثروتمند شود همه مردم باید ثروتمند می‌شدند.» و بعد درحالی‌که به راه خودم ادامه می‌دادم اضافه کردم «البته این کتاب یک نفر را ثروتمند می‌کند، همان نویسنده شیاد کتاب را که با استفاده از جهل مردم چنين مطالبی را می‌فروشد!»
علاوه بر این با خود می‌گفتم چه نیازی به پول بیشتر دارم؟ من می‌توانم تا ۶۵ سالگی برای دولت کار کنم و مدت اندک باقیمانده پس‌ازآن نیز (به‌شرط بقا) حقوق بازنشستگی خودم و همسرم برای ادامه حیاتمان کافی است.
بنابراین به‌طور روزمره زندگی می‌کردم هفته‌ای یک و گاهی دو بار در یکی از مجلل‌ترین رستوران‌های شهری که زندگی می‌کردم غذا می‌خوردم و اگر پول مازادی باقی می‌ماند صرف هدایا و تغییر لوازم‌خانگی خانه می‌شد.
هجده سال هم به همین منوال گذشت تا اواخر سال 1394 که چهار اتفاق تقریباً هم‌زمان افتاد و عقیده من را به‌کلی عوض کرد.
اتفاق اول _ حدود بیست بهمن‌ماه 1394 وارد یک فروشگاه لباس برای خرید شدم و بعد از برداشتن البسه مورد نیازم به سمت صندوق به راه افتادم . چون فروشگاه بزرگی بود در بین راه تا صندوق فرصت پیدا کردم تا قیمت کلی را محاسبه کنم که خوب یادم هست 66000 تومان می شد و بعد یادم آمد که در کارت عابر بانک من فقط حدود 200000 تومان پول هست و این در حالی بود که یک هفته تا دریافت حقوق ماه بعد مانده بود و این یعنی من تقریبا به طور میانگین روزی بیست هزار تومان پول برای خرج کردن داشتم. با خودم فکر کردم که اگر اقلام گران قیمت مثل گوشت نخرم و صرفه جویی کنم می توانم خودم را به آخر ماه برسانم اما اگر زبانم لال فرزندم در مدرسه زمین بخورد و دستش بشکند چه؟ حداقل هفتاد تا هشتاد هزار تومان هزینه دارد . فاجعه از آنجا آغاز می‌شود که اگرنیاز به عمل جراحی داشت من پول برای یک عمل فوری در اختیار نداشتم و آنگاه چه اتفاقی برای خانواده‌ام می‌افتاد. متوجه وخامت شرایط شدم . این که حتی پول کافی برای خرید چند تکه لباس ضروری ندارم و باید حداقل تا آخر ماه صبر کنم و طبیعی است که دست‌خالی بیرون آمدم. این در حالی بود که من تا آن زمان به مدت ده سال پست مدیریتی داشتم! در آن زمان وقتی که دست خالی و زیر نگاه متعجب فروشندگان آن فروشگاه ، مغموم و سرخورده بیرون می آمدم تنها فکرم این بود که چرا من باید چنین شرایط سختی را تجربه کنم. با بیست سال سابقه کار که نیمی از آن مدیریت ارشد بوده حالا نمی توانم حتی چنین خرید کوچک و بی اهمیتی هم انجام دهم. به خیابان برگشتم و آرام آرام به سمت خودرو خودم به راه افتادم در حالی که افکار زیادی ذهنم را مشغول کرده بود. فکر می کردم که اگر وضع من به عنوان یک مدیر این است پس کارکنان عادی دولت باید چه وضع سختی داشته باشند و البته مثل همه مردم انگشت اتهام را به سوی دولت دراز کردم.بله اوست که مسوول همه بدبختی های ماست! اگر پول کافی به من می دادند چنین وضع فلاکت باری نداشتم! (راجع به عدم مسوولیت پذیری بعدها مفصل صحبت خواهیم کرد.) 
خوب به طور طبیعی نهیبی هم به خودم زدم. یک جای کار می لنگید و باید این را می فهمیدم.  
اتفاق دوم _ طی یک بحران کوچک و ساده که ممکن است برای هر کسی اتفاق بیفتد و نیازمند کمک باشد ، متوجه شدم که خانواده من بسیار تنها است و در شرایط سخت ، تنهاتر! یاد این ضرب‌المثل افتادم:
کس نخارد پشت تو جز ناخن انگشت تو.
اتفاق سوم _ یکی از دوستانم که با هم استخدام شده بودیم و او همیشه پست سازمانی (و درنتیجه درآمدش از محل کار در اداره) از من کمتر بوده است رازی را به من گفت. وی گفت: من هم زمان با انجام کار در محل خدمت ، بعد از وقت اداری معاملاتی انجام می دادم و با سرمایه گذاری و کسب تجربه توانسته ام کسب درآمد مستقل از کار روزانه کنم. وی افزود الآن یک میلیارد تومان پول نقد در حسابم دارم و ماهی حدود سی میلیون تومان سود سپرده دریافت می‌کنم وجالب است که بدانید حالا پول نقدش به بیش از بیست میلیارد تومان رسیده است!
او دیگر تا آخر عمر نیازی به کار کردن ندارد. پولش برایش کار می‌کند و او تنها کاری را انجام می‌دهد که بدان علاقه‌مند ‌است.
اتفاق چهارم _ به طور اتفاقی  سلسله مقالاتی در مورد اقتصاد خانواده که ضمیمه رایگان روزنامه دنیای اقتصباد بود به دستم رسید. مجانی بود، پس خواندمشان!
و آن‌ها را بسیار عملی و مفید یافتم و پس‌ازآن ، مقالات و فیلم‌های آموزشی در رابطه با پولدار شدن در اینترنت دیدم و باز چون مفت بودند مطالعه کردم و تازه به خود گفتم «تا حالا اشتباه می‌زدی داااچ! این‌ها واقعاً درست‌اند. علت اینکه همه مردم ثروتمند نیستند این است که تنها ده درصد مردم این‌ها را می‌دانند ومی خوانند از آن‌هایی که می‌دانند تنها ده درصد مداومت و پشتکار و اراده و ذهن پویای ثروتمند شدن را دارند و این می‌شود همان یک درصد پولدار جامعه!»


تصمیم بگیرید که ثروتمند شوید!

محققان چندین دلیل عمده را برای شکست و ناکامی در این راه برشمرده‌اند. برخی از این دلایل موارد ذیل هستند:
· نداشتن هدف مشخص در زندگی
· تحصیلات نامناسب
· بی‌نظمی
· نداشتن سلامتی
· تنبلي
· نداشتن مداومت و پشتکار
· شخصیت منفی
· عدم توان تصمیم‌گیری
· ترس
· همسر، دوستان، همکاران و خانواده نامناسب
· خرافات و تعصب
· خرج کردن بی‌حساب و عدم رعایت تعادل در تفریح
· و...
اما مهم‌ترین عامل چیست؟
مهم‌ترین عامل ضعف و عدم عزم راسخ در تصمیم‌گیری است.
تصمیم بگیرید که ثروتمند شوید و اشتیاق سوزانی در خود برای این منظور به وجود آورید.
چرا خودتان را گول می‌زنید؟
چرا با گفتن این جملات که من به پول اهمیتی نمی‌دهم، پول همه‌چیز نیست و من برای پول کار نمی‌کنم و... خودتان را گول می‌زنید؟
اگر واقعاً به پول اهمیت نمی‌دهید چطور حاضر می‌شوید روزی هشت ‌تا ده ساعت عزیزترین کسی را که می شناسید، فرزند دلبندتان را ، به یک پرستار غریبه یا مهدکودک بسپارید و به سر کار بروید؟ اگر ثروتمند بودید و نیازی به پول نداشتید آیا باز هم حاضر به این کار می‌شدید؟ هرگز!
همه شما پول را دوست دارید اما گفتن این جمله که من به پول اهمیتی نمی‌دهم تنها به این دلیل است که به اشتباه فکر می‌کنید نمی‌توانید ثروتمند شوید و یا شاید این سخنان سرپوشی برای تنبلی‌تان است.
ثروتمندان با خودشان و دیگران در این مورد تعارف ندارند.آنها به وضوح می گویند که هدفشان پولدار شدن است.می گویند ما می‌خواهیم ثروتمند شویم برای اینکه وقت بیشتری را در کنار خانواده خود سپری کنیم. پولدار می‌شویم تا بدون محدودیت به هرکجا که دلمان می‌خواهد سفر کنیم. تا به مرکز خیریه‌ای که می‌شناسیم کمک کنیم و می‌خواهیم ثروتی داشته باشیم تا مجبور نباشیم بعد از سن ۶۵ سالگی کار کنیم.
اغلب ما طعم تلخ فقر را در کودکی چشیده‌ایم. حسرت یک کفش ورزشی که بتوانیم با سایربچه‌ها توی کوچه فوتبال بازی کنیم، یک عروسک زیبا که با خواهرمان خاله‌بازی کنیم، یک عینک شنا که اگر به استخر می‌رویم ، آب آلوده چشممان را نسوزاند. پس بیایید حالا طعم ثروت را هم بچشیم.
وودی آلن بازیگر و کارگردان شهیر می گوید :" حتی اگر به دلایل مادی هم باشد ، پول داشتن بهتر از فقیر بودن است.
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خالی از لطف نیست اگر یک‌بار دیگر به موضوع انشای چند دهه پیش خودمان پاسخ بدهیم. به خاطر ندارم که کسی از همکلاسی‌هایم در هشت‌سالگی ثروت را انتخاب کرده باشد و هرگز بزرگ ‌سالی را ندیده‌ام که در جواب، به علم رای داده باشد!
اما حالا من بعد ازبیش از نیم‌قرن زندگی جواب سومی یافته‌ام؛ علمی که به ثروت بیانجامد پاسخ صحیح است.
جهل از اصول سرمایه‌گذاری و دخل‌وخرج ما را فقیر، فرسوده، بیمار و عصبانی می‌کند.
به نظر می رسد ایرانیان عصبانی‌ترین مردم جهان هستند یعنی بدتر از عراق ، سوریه و حتی افغانستان که هم اکنون درگیر جنگ داخلی است و بی شک بخشی از این عصبانیت مردم کشوربه فقری برمی گردد که ناشی از جهل در مورد اقتصاد خانواده و سواد مالی است. امیدوارم مثال هایی را که راجع به خرید ملک و خودرو زدیم فراموش نکرده باشید..


آیا پول شما را ثروتمند می‌کند؟
به‌عبارت‌دیگر آیا برای ثروتمند شدن به پول نیاز است؟
برای جواب این سؤال از تجربه خودم می‌گویم. تجربه‌ای که به قیمت بخش مهمی از زندگی به دست آورده‌ام. سال ۱۳۷۸ با سمت معاون مدیرکل ساکن تهران بودم. به‌تازگی آپارتمان و خودرویی (هر دو با وام بانکی) خریداری کرده و به لحاظ مالی به‌ شدت در مضیقه بودم به حدی که تصمیم داشتم با پست پایین‌تر به شهرستان بروم چون در شهرستان‌ها هزینه‌ها به‌مراتب کمتر است. شبی در حال تماشای تلویزیون، تبلیغات بانکی را دیدم که به‌عنوان جایزه یک آپارتمان و یک خودرو بین دارندگان حساب قرعه‌کشی می‌کرد. اگرچه آن زمان شرکت در بخت‌آزمایی‌ها به امید برنده شدن را ابلهانه می‌دانستم (و هنوز هم همین‌طور فکر می‌کنم) اما با خود اندیشیدم که اگر من این آپارتمان و خودرو را برنده می‌شدم تمام مشکلات زندگی‌ام برای همیشه حل می‌شد.
تنها چند روز بعد مدیرکل امور استان‌های سازمان مرا فراخواند و به من پیشنهاد مدیر کلی استاندارد ایلام را داد. سه ماه بعد با سمت مدیر کل در استان زیبای ایلام بودم درحالی‌که یک آپارتمان نوساز به‌عنوان خانه سازمانی در اختیارم قرار گرفت که کلیه هزینه‌های آب و برق و گاز و... را هم اداره پرداخت می‌کرد و یک خودرو پژو صفرکیلومتر هم از داخل پارکینگ اداره بیرون آوردند و تحویل من دادند و گفتند این خودرو شش ماه پیش خریداری شده ولی مدیر قبلی از آن استفاده نکرده است و البته حقوق دریافتی من هم خیلی بیشتر شد. در واقع آنچه برایم اتفاق افتاد چیزی بیش از رویاهایم بود.
من حدود پنج سال با این شرایط در استان ایلام زندگی کردم و جالب است بدانید وقتی دوباره قرار شد برای تصدی یک پست مدیریتی به تهران برگردم برای اجاره خانه دچار مشکل شدم و برای پرداخت هزینه‌های دندان‌پزشکی مجبور شدم دو سکه‌ای که همکارانم در ایلام با پول خودشان به عنوان هدیه خداحافطی خریده بودند ، بفروشم!
چرا به‌رغم افزایش دو برابری حقوق و مزایا و درآمد و درواقع پول، سرانجامم این‌گونه شد؟
بله عزیزان ، پول کمکی نکرد ، بلکه بدهکارتر از قبل شدم چون :
«من سواد مالی نداشتم»
پول و درآمد عالی نمی تواند نه به شما و نه به هیچکس دیگری کمک کند اگر سواد مالی نداشته باشید. به عبارت دیگر درآمد مهم نیست بلکه آنچه می توانید نگه دارید مهم است. البته که این موضوع در زمان بازنشستگی نمود بیشتری خواهد داشت و این مشکل در همه جای دنیا هست. طبق اعلام مرکز تحقیقات بازنشستگی ایالات متحده 53% از خانواده های امریکایی در خطر کمبود پول برای دوران بازنشستگی و ناتوانی در حفظ استانداردهای زندگی خود هستند و این در حالی است که طبق اعلام موسسه تحقیقاتی سود کارمندان امریکا ، 48% از امریکایی ها هنوز محاسبه نکرده اند که برای بازنشستگی به چه مقدار پول نیاز دارند. انجمن حسابداران رسمی امریکا اعلام کرد 44% از مردم این کشور استرس مالی زیادی را تحمل می کنند و مطابق نظرسنجی ان بی سی که در مجله وال استریت منتشر شده 76% از امریکایی ها تصور می کنند که زندگی فرزندان آنان بدتر از خودشان خواهد بود. این آمار نشان می دهد چقدر تصور برخی افراد در مورد رفاه کشورهای پیشرفته سطحی است. 

طرز تفکر ثروتمند و فقیر
یک معلم می‌تواند با خودرو بنز خودش به محل کار برود و تعطیلات خود را در ویلای شخصی‌اش در جزایر قناری اسپانیا بگذراند. ما خودمان فقر و ثروت را انتخاب می‌کنیم. بگذارید با نمونه‌هایی از تفکرات فقرا و ثروتمندان آشنا شویم.
فقیر می‌گوید من نمی‌توانم از عهده مخارج برآیم، من نمی‌توانم فلان خودرو و یا فلان خانه را داشته باشم. در مقابل ثروتمند می‌گوید " بگذار ببینم چگونه می‌توانم از عهده مخارج برآیم". یا چطور می‌توانم فلان خودرو را بخرم. فقرا به فرزندان خود نصیحت می‌کنند «خوب درس بخوان تا در یک شرکت خوب استخدام شوی.» ولی ثروتمندان به فرزندان خود می‌گویند «خوب درس بخوان تا یک شرکت خوب درست کنی!» فقرا می‌گویند «من پولدار نیستم چون شما بچه‌ها را دارم. هر چه در می آورم خرج خورد و خوراک شما بچه ها می شود. چگونه ممکن است ثروتمند شوم وقتی که شما را دارم ؟» ثروتمندان می‌گویند «دلیل اینکه من باید ثروتمند شوم این است که شما بچه‌ها را دارم! هر آنچه که تا به حال به دست آورده ام از برکت وجود شما بچه هاست. فرزندان نور خانه من هستندو امید زندگی و آینده من. و به برکت و جود شما من ثروتمند خواهم شد! 
افراد دارای ذهن فقیر سخت برای پول کار می کنند.افراد با ذهن فقیر 8 تا 16 ساعت در روز کار می کنند و تمام آن را خرج می کنند  درحالی‌که این پول است که برای ثروتمندان سخت کار می‌کند. ثروتمندان هم در ابتدای کار سخت برای پول کار می کنند اما بخشی از پولشان را پس انداز و سرمایه گذاری می کنند و با دانشی که دارند پول را وادار می کنند که سخت برایشان کار کند و به این وسیله است که ثروتمند می شوند.
بیایید در قدم اول فارغ از این‌که چه شغلی داریم و درآمدمان چقدر است باور کنیم که می‌توانیم ثروتمند شویم. این را به خودمان تلقین کنیم که استحقاقش را داریم.

ستایش افراد موفق
انسان با ذهن دولتمند افراد ثروتمند را ستایش می کند و با آن ها معاشرت می کند
اما نکته ، تلقی ما نسبت به پول، ثروتمندان و این مسئله است که اصلاً چرا باید ثروتمند شویم؟ می‌خواهم به این سه موضوع فکر کنید. اگر تصور می‌کنید که پول چرک کف دست است، اگر معتقديد که پولدارها افرادی دزد، خسیس و کلاه‌بردار هستند و اگر باورتان این است که با همین زندگی که دارید راحتید ، پس دیگر به خواندن بقیه کتاب نیازی ندارید.
بگذارید یک سوال ساده بپرسم. وقتی می بینید که یک نفر در خیابان یک خودرو بنز را می راند چه احساسی پیدا می کنید و اولین جمله ای که به زبان می رانید چیست؟ احساس بد و حالت تهوع پیدا می کنید ؟ با غیظ می گویید دزد؟ فکر می کنید حتما این را از راه حرام به دست آورده و با رانت و رشوه و آقا زادگی به اینجا رسیده؟ و در یک کلام از او متنفر می شوید و یا حتی بالاتر اگر توانش را داشتید و قانون اجازه می داد شیشه های اتومبیلش را خرد می کردید؟
 خوب اگر این طور هستید بدانید که تنها نیستید بلکه میلیاردها نفر دیگر هم هستند که چنین افکاری دارند و این را هم بدانید که یکی از مهمترین علل فقرشان هم همین است! طبیعی است ، چطور ممکن است ما از چیزی متنفر باشیم و آن را به سمت خودمان جذب کنیم؟ مثلا اگر شما از شلوار جین بیزار باشید آیا کمد لباستان پر از شلوار جین می شود؟ ثروت هم همین طور است.   
من در این مجال کوتاه  نمی‌توانم و نباید با عقاید شما مبارزه کنم. چنین قصدی هم ندارم. تنها برای کسانی که می‌خواهند ادامه دهند نظر خودم را می‌گویم. من در این بیش از نیم‌قرن زندگی رنج زیادی از بی‌پولی کشیده‌ام که بعد از ازدواجم خیلی بیشتر خودش را نشان داد. به نظر من فقر ریشه همه بدی‌ها است. ثروت می‌تواند امنیت مالی و آرامش به همراه بیاورد. من به خاطر شغلم با افراد ثروتمند زیادی آشنا شده‌ام و با اطمینان می‌گویم که آن‌ها به نسبت سرمایه‌شان بسیار سخاوتمندتر از ما هستند و دست خیرشان به بسیاری افراد می‌رسد. لازم به یادآوری نیست که خيرين مدرسه‌ساز همان ثروتمندان هستند و خرج کودکان بی‌سرپرست در مراکز خیریه توسط معلمان و کارمندان پرداخت نمی‌شود!
هارو اکر در کتاب " اسرار ذهن ثروتمند " می نویسد:
در سالیان گذشته وقتی از نظر مالی وضع مناسبی نداشتم ، یک دوچرخه زنگ دار داشتم و هنگام شلوغی خیابان که تغییر مسیر برایم مشکل نبود ، تقریبا هر کسی به من اجازه ورود به خط دیگر را می داد ، اما وقتی ثروتمند شدم و یک ماشین جگوار سیاه رنگ نو خریدم ، متوجه شدم که چطور وضعم تغییر کرده است و مزاحمت ها شروع شدند. حتی در حین حرکت اشیایی را به سوی من پرتاب می کردند و همه آن ها فقط یک دلیل داشت و آن این بود که من ماشین جگوار داشتم. یک روز با آن ماشین از یک محله فقیر نشین در سان دیه گو می گذشتم و می خواستم به مناسبت کریسمس بوقلمون هایی را تحویل یک خیریه بدهم. سقف ماشین را که کنار زدم متوجه شدم چهارنفر با قیافه های کثیف پشت کامیونی سوار شده اند که در پشت سر من در حال حرکت بود. نمی دانم کجا بود که آن ها شروع به پرتاب کردن قوطی های خالی نوشابه به سمت سقف باز ماشین من کردند و در نتیجه پنج نقطه از ماشین من فرو رفت و چند خط عمیق هم روی آن افتاد و وقتی از کنار من عبور می کردند فریاد زدند:"ثروتمند لعنتی!"
    دفعه بعد با یک ماشین فورد کرایه ای به همان ناحیه رفتم و با کمال تعجب دیدم که هیچ مسئله ای برایم اتفاق نیفتاد. من نمی خواهم بگویم محله های فقیر نشین آدم های بدی دارد ، ولی به تجربه دریافته ام که به نظر می رسد این محله آدم هایی دارد که به شدت از ثروتمندان متنفرند. هیچ کس درست نمی داند که آیا آن ها به این دلیل که ورشکسته اند از ثروتمندان متنفرند یا به این خاطر که از ثروتمندان متنفرند ، ورشکسته اند ، البته کسی هم اهمیتی نمی دهد ، آنچه مهم است این است که آن ها هنوز فقیرند.
بله دوستان من، این حکایت همه جای دنیا مشابه است. تقریبا تمام ثروتمندان کشورمان دو خودرو دارند یک خودرو معمولی برای تردد درون شهری و یکی برای مسافرت ها و سفرهای خاص. دلیل همه شان هم یکی است . با خودرو گران قیمت مورد انواع آزار و اذیت ، حداقل لفظی ، قرار می گیرند.
بیایید از همین امروز اگرکسی را با خودرو شاسی بلند در خیابان دیدیم بگوییم انشاله خداوند به مالش خیرو برکت بدهد و بیشتر بشود. دعای خیر برای دیگران اولین بازخوردش به خودمان برمی گردد و البته برعکس!

خوب است بدانید هزینه‌های مرکز مراقبت از معلولان کهریزک توسط میلیاردرهای کشور پرداخت می‌شود . یکی از دوستان خاطره ای از بازدید از این محل برایم نقل کرد که شنیدنش خالی از لطف نیست. وی گفت در حین بازدید ، مدیر این مرکز که همسر مالک یکی از بزرگترین کانتینر سازان ایران و منطقه آسیای مرکزی است ما را همراهی می کرد و برایمان راجع به خدمات مرکز توضیح می داد که کودکی را دید که سرماخورده بود .بلافاصله جلو رفت و با دستمالی بینی کودک را با دقت و وسواس مادرانه ای تمیز کرد و بعد از پرستاران خواست که مراقبت های لازم را انجام دهند و این حرکت برای من خیلی جالب بود که چطور بانویی با این همه ثروت که می تواند اوقات خود را در بهترین مناطق گردشگری جهان بگذراند حاضر است این اینجا کار کند و با دست خود آب بینی فرزند معلولی را پاک کند که خانواده خودش از انجام آن عاجزند یا نمی خواهند انجام دهند. من مالک این کارخانه و همسرش را نمی شناسم و نمی خواهم برایشان تبلیغ کنم ولی لازم بود فقط با ذکر یک مثال ساده پرده از بخشی از زندگی خصوصی آنان برداریم و همه را به یک چوب نرانیم.ده‌ها مثال ازاین‌دست هست که در این مجال نمی‌گنجد ولی خوب است بدانیداگر دزدان و رانت خواران در بین ثروتمندان وجود دارند اما 98% ثروتمندان هم انسان های شریف و خیرخواهی هستند.
امیدوارم که به کسی برنخورد ولی با پول می‌توان و باید بخشنده بود. پول را باید دوست داشت و به ثروتمندان احترام گذاشت. البته در این مورد در آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد.

استقلال مالی حق و وظیفه ماست
تا اینجا گفتیم که فارغ از سن و تحصیلات و محل زندگی و دارایی موجود، ثروتمند شدن حق و در توان ماست. همچنین گفتیم که نمی‌توان از پول و پولداران متنفر بود و انتظار داشت به سمت ما بیایند.
    اما بگویید ببینم چرا باید زحمت ثروتمند شدن به خودمان بدهیم. ما با همین زندگی که داریم قانع هستیم . تا شصت‌وپنج سالگی کار می‌کنیم و بعد اگر عمری باقی بود حقوق بازنشستگی برایمان کافی است.( این استدلالی است که بسیاری از اطرافیان من و البته خود من قبل از آشنایی با سواد مالی داشتیم) 
عزيزان ، در پاسخ باید گفت که اولاً صندوق‌های بازنشستگی در حال ورشکستگی هستند. صندوق تأمین اجتماعی دارد شرکت‌هایش را می‌فروشد تا بدهی‌هایش را بپردازد، (مثل‌اینکه کلیه‌ات را به خاطر بدهی بفروشی ) و همچنین به‌ صورت خزنده هرروز تعدادی از داروهای پرمصرف را از فهرست اقلام تحت پوشش بیمه حذف می‌کنند! وضع بقیه صندوق‌ها واقعاً بدتر از این است. این‌ها ایجاد شدند برای اینکه مردم تا ۶۵ سالگی کار کنند و تقریباً در همان سن بمیرند ولی حالا سن بازنشستگی تا ۴۰ سال پایین آمده و ملت ۹۰ سال عمر می‌کنند! بدیهی است که سوء مدیریت، استقراض دولت‌ها، عدم بهره‌وری و... باعث ورشکستگی آن‌ها شده است. هیچ بعید نیست که این صندوق‌ها هم‌زمان با بازنشستگی ما اعلام ورشکستگی کنند و این به معنای مرگ حیات اقتصادی آنان است. (یعنی کسی که قرار بود خرج دوران بازنشستگی شما را بدهد دیگر وجود ندارد!)
و جالب است که این موضوع فقط مربوط به ايران نيست در ایالات‌متحده هم همین‌طور پیش می‌رود.
ثانیاً طبق تعریف کسی که درآمد سالیانه‌اش زیر ۳۰۰۰۰ دلار در سال است فقیر به‌حساب می‌آید که این شامل اغلب ماست!
ثالثاً اگر هم جزو طبقه متوسط به‌حساب می‌آمدیم برآوردهای پژوهشی نشانگر این است که همه‌ساله به تعداد افراد فقیر و ثروتمند اضافه‌شده و از تعداد قشر متوسط کم می‌شود و در آینده نزدیک ، دیگر ما طبقه متوسط نداریم. پس دیگر انتخاب با خود شماست که بخواهید خودتان و فرزندانتان در آینده فقیر باشید یا ثروتمند. انتخاب سومی وجود ندارد.

ثروتمند شدن حق همه ماست. متأسفانه ما در فرهنگی بزرگ‌شده‌ایم که فقر و نکبت را فضیلت و غنا و ثروت را موجب دوری از خدا و باعث گمراهی و دنیاپرستی می‌داند؛ اما واقع بینانه این است که بگوییم فقراست که باعث فساد و فحشا و دزدی و بدبختی انسان‌هاست. یادتان هست گفتیم که فقیر می‌گوید من نمی‌توانم از عهده مخارج برآیم، من نمی‌توانم فلان خودرو و یا فلان خانه را داشته باشم. در مقابل ثروتمند می‌گوید:" چگونه می‌توانم از عهده این کار برآیم". یا چطور می‌توانم فلان خودرو را بخرم.
وقتی شما می گویید نمی توانم ، از ابتدا همه درها را به روی خود می بندید ، ذهن خود را فقل کرده و به کنجی می خزید. ذاتا انسانها میل به تنبلی دارند و با یک جمله که من نمی توانم و یا من موفق نمی شوم می خواهند خود را راحت کنند. شاید عبارت بهتر این باشد که آنها میل به عدم تغییر دارند و هر تغییری آنان را به وحشت می اندازد. 
می‌خواهم با يک مثال در مورد تفاوت تفکر مستمند و دولتمند موضوع را بیشتر بشکافم. می‌دانید که المپیک ۲۰۲۸ در لس‌آنجلس برگزار می‌شود. فرض کنید که دونفر با اسامی مریم دولتمند و مریم مستمند تصمیم می‌گیرند که افتتاحیه المپیک همه با هم آنجا باشند تا ضمن تفریح همدیگر را هم ببینند. حالا تفکرات مریم مستمند و مریم دولتمند را مقایسه کنیم:
مریم مستمند: من نمی‌توانم به این سفر بروم. سه فرزند دارم که احتیاج به مراقبت مستمر دارند. هیچ سرمایه‌ای ندارم. کوچک‌ترین فرزند من خردسال است و پرستار تمام‌وقت می‌خواهد و فرزند ارشد من دو سال دیگر به دانشگاه می‌رود. هزینه‌های او بیشتر خواهد شد و اداره یک خانواده پنج نفری هرروز سخت‌تر می‌شود. من اگر بتوانم زندگی‌ام را آبرومندانه به پایان ببرم هنر کرده‌ام. تصور چنین سفری هم خنده‌دار است. من افتتاحیه را از تلویزیون هم می‌توانم ببینم. من هرگز نمی‌توانم...
و اما مریم دولتمند: واقعاً اگر این اتفاق بیفتد بسیار هیجان‌انگیز خواهد بود. رضا بیا ببینیم «چطور می‌توانیم هزینه‌های این سفر را تأمین کنیم». منزل ما دو طبقه است. می‌توانیم طبقه پایین را اجاره بدهیم. اگر ماهیانه تنها 1200000 تومان از این محل دریافت کنیم سالی چهارده میلیون و چهارصد هزار تومان می‌شود. می‌توانیم این پول را در صندوق سرمایه‌گذاری بانکی که ۲۰درصد سود می‌دهد سرمایه‌گذاری کنیم و اگر اجاره خانه تنها سالی ده درصد رشد کند آنگاه هفت سال بعد یعنی در سال ۲۰۲۸ مبلغ بیش از 300 میلیون تومان پول داریم که برای انجام یک  سفر اقتصادی کافی است!
خوب عزيزان مریم دولتمند به‌اتفاق اعضای خانواده چمدان‌ها را برای حضور در این رویداد مهم بین‌المللی در ینگه‌دنیا بست حالا شما بروید و فکری برای خودتان بکنید!
همان‌طور که گفتم این تنها یک مثال بود. منظورم اين نيست که همین فردا مریم خانه‌اش را اجاره بدهد چون هزار دلیل می‌توان آورد که این کار با درآمد سه تا ده برابری عملی است و هزار دلیل دیگر که عملیاتی نبوده و تنها یک رؤیاپردازی عوام‌فریبانه است. اینجا قصدم فقط این بود که تفاوت نوع نگاه به قضایا را به شما نشان دهم.
فردریش نیچه می گوید :" هرکس یک چرا برای زندگی دارد می تواند تقریبا هر چگونه ای را تحمل کند." نقل است که نیمه شبی گروهی از قبایل کوه نشین آند پایین آمدند و کودکی دزدیده با خود با بالای کوه بردند. صبح روز بعد مرادن قبیله گرد هم آمدند و برای بازپس گرفتن کودک به سمت کوه رفتند اما کوه نشینان به شدت مقابله می کردند و با پرتاب سنگ جلوی حرکت رو به بالا را می گرفتند. مردان سنگر گرفته و امکان هیچ حرکتی نداشتند و تا صبح روز در پای کوه ماندند و صبح تصمیم به بازگشت گرفته بودند که در همان حال زنی را که کودکش دزدیده شده بود دیدند که کودک خود را در در آغوش گرفته و در حال پایین آمدن از کوه است. مردان دور او جمع شدن و گفتند ما نتوانستیم حتی قدمی از کوه بالا برویم ، تو چگونه موفق شدی ؟ زن در حالی که فرزندش را به گرمی در آغوش می فشرد به آرامی از کنارشان عبور کرده و گفت این کودک فرزند شما نبود... 
مشتاق تبلیغ خود باشید
افراد مستقل به لحاظ مالی مشتاق تبلیغ کردن خود و ارزش هایشان هستند. اغلب مردم از تبلیغ کردن خود اکراه دارند. اگر کارمند یک شرکت یا اداره دولتی باشند به سختی معتقدند که این وظیفه مدیران ارشد است که راجع به کارکنان و قابلیت هایشان تحقیق کنند. آن ها می گویند بعد از بیست سال کار کارشناسی و گذراندن صدها ساعت دوره آموزشی حالا تازه من باید بروم و خودم را تبلیغ کنم؟ 
    البته شاید هم تا حدی حق با آن ها باشد. اما اگر مدیران اقدامی نکردند تکلیف چست؟ خود من سال ها به عنوان مدیر ارشد فعالیت کرده ام واگر چه همواره به دنبال شناسایی استعدادهای نهفته همکاران خود بوده ام ولی به جرات می توانم  بگویم شانس ارتقای افرادی که مشتاق تبلیغ کردن خود هستند بسیار بیشتر بوده است! اگر شما توانمندی دارید که به کار مجموعه ای که در آن فعالیت می کنید می خورد و می تواند گرهی از مشکلات بگشاید چرا نباید آن را به اطلاع ذی نفعان برسانید؟ اگر شما دارویی در اختیار داشتید و بیماری را می شناختید که با آن دارو درمان می شد آیا آن را پنهان می کردید؟ قطعا نه. ارزش های خود را تبلیغ کنید و نگران بازخوردهای نامطلوب بعدی نباشید. اگر در مورد توانمندی و ارزش های خود صادق باشید حتما اثر بخش خواهد بود اگر چه ممکن است برای اولین بار یا اولین نفر این طور نباشد. 
آدم های موفق ،  با شور و شوق و اشتیاق خودشان را تبلیغ می کنند. آن ها هیچ ترسی از تبلیغ کردن خود ندارند و این کار را با اعتماد به نفس بالایی انجام می دهند و این باعث می شود که شناخته تر شوند و فرصت های بیشتری به آن ها پیشنهاد شود و در نتیجه موفق تر شوند. اما افراد با ذهنیت فقیر از تبلیغ خود بیزارند و گاهی آن را کسر شان خود می دانند. وقتی از برخی کارمندان می پرسیم چرا نمی روی و توانمدی های خود را به رییس جدیدت نمی گویی وی با اخم پاسخ می دهد:" چی؟ من بروم؟ یعنی بعد از بیست سال جان کندن در این خراب شده حالا باید بروم و برای پست بالاتر چاپلوسی کنم؟ من بیست سال است که اینجا کار می کنم و باتجربه ترین کارشناس این مجموعه ام. رییس اگر شعور داشته باشد خودش باید مرا صدا بزند و بپرسد ، راجع به من مطالعه کند ، همه سوابق من در کارگزینی موجود است و بعد به من پستی را که سال ها با حق خوری به من داده نشده بدهند. من برای چیزی که حقم هست التماس نمی کنم!
بسیارخوب . باشد . منتظر بمانید. برایتان آرزوی موفقیت می کنم ولی بعید می دانم که این روش جواب بدهد. اگر دانش ، مهارت ، آگاهی ، تحصیلات ، آموزش و شایستگی شما حکم دارو برای سازمانی را دارد که در آن کار می کنید باید آن را به درستی تبلیغ کنید و البته اگر بیمار نخواست از آن استفاده کند دیگر خود داند شما به تکلیف خود عمل کرده اید.
برخی دوستان به دلایل مختلف از تبلیغ خود اکراه دارند به عنوان مثال ممکن است شخص کلاه برداری با تبلیغ نادرست به آنان صدمه زده باشد و یا در مواردی در هنگام تبلیغ خود در گذشته با برخورد نامناسبی از طرف مقابل روبرو شده باشند. آنچه مهم است آینده است و اینکه ضرورت تبلیغ به عنوان یک علم پرکاربرد مورد تایید قرار گرفته و آینده ما را بسیار متفاوت خواهد ساخت.
اگر شما شایسته بهترین ها هستید که هستید پس باید این فرصت را خودتان برای خودتان فراهم کنید.


دارایی چیست؟
جان کلام این بخش این است:
«ثروتمندان دارایی ایجاد می‌کنند»
این به نظر ساده و بدیهی است اما دارایی با آنچه در ذهن ما نقش بسته متفاوت است.
دارایی چیست ؟ رابرت کیوساکی نویسنده کتاب «پدر پولدار» تعریف ساده، جالب و البته متفاوتی از بدهی و دارایی دارد. او می‌گوید بدهی چیزی است که پول از جیب شما بیرون می‌آورد و دارایی چیزی است که پول در جیب شما می‌گذارد.
با این تعریف هر چیزی می‌تواند دارایی یا بدهی باشد. مثلاً اگر شما خانه‌ای می‌خرید و در آن زندگی می کنید چون همه ماهه بابت هزینه‌های آب و برق و تعمیر و نگهداری پول از جیب شما خارج می‌کند با این تعریف دارایی به حساب نمی آید و بدهی است ولی اگر خانه‌ای بخرید و اجاره بدهید دارایی به‌حساب می‌آید. خودروی که برای استفاده شخصی شماست بدهی است و اگر خودرو بخرید و آن را اجاره بدهید دارایی است. لوازم‌خانگی و فرش و... دارایی شما به‌حساب نمی‌آیند.
فقرا و افراد به اصطلاح متوسط جامعه در تمام عمر بدهی ایجاد می‌کنند. آن‌ها اگر پولی به دستشان برسد آن را خرج خرید آپارتمان بزرگ ‌تر می‌کنند و اگر پولی برای این کار نداشته باشند وام با بهره بالا می‌گیرند. اگر پول برای تعویض پرده‌ها، مبلمان و تلویزیون قدیمی داشته باشند این کار را می‌کنند و در غیر این صورت (برای درآوردن چشم جاری) برای این کار قرض می‌گیرند. اتومبیل شخصی‌شان را به هر قیمتی شده هرچند سال یک‌بار (برای درآوردن چشم باجناقها) عوض می‌کنند و یا خودرو دیگری کنار این‌یکی می‌گذارند. مهم نیست که چقدر درآمد دارید اگر این کارها را می‌کنید شما فقیر هستید.
اما ثروتمندان دارایی می‌خرند. دارایی می‌تواند سهام، اوراق قرضه، املاک و مستغلات، دارایی‌های معنوی (مثل حق امتیاز مؤلف کتاب یا یک برند) و... باشد. فراموش نکنید که دارایی مثل مرغ تخم طلا هر روز برای شما ثروت ایجاد می کند . پس افرادی که ذهن ثروتمند دارند
به‌محض اینکه یک دارایی ایجاد کردند به سراغ ایجاد دارایی دیگر می‌روند و این کار را تا جایی ادامه می‌دهند که به استقلال مالی برسند. از آن به بعد دیگر پول است که برای آن‌ها کار می‌کند. آن‌ها برای پول کار نمی‌کنند.


شما باید بی‌تعارف اشتیاق سوزانی به ثروت داشته باشید، از نقش پول آگاهی داشته و در این راه مداومت و پایداری داشته باشید. علاوه بر این از شکست نهراسيد و هر شکست را مقدمه‌ای برای پیروزی بدانید .وقتی ثروت به‌سوی شما جاری می‌شود، حرکتی بس سریع دارد، با تنعم همراه است، آن‌گونه که تعجب می‌کنید که تاکنون کجا بوده است.
شش‌قدم زیر برای تبدیل اشتیاق شما به طلا پیشنهاد شده است:
· مبلغ موردنظر خود را دقیقاً مشخص کنید. گفتن اینکه «من پول زیادی می‌خواهم» کافی نیست.
· دقیقاً مشخص کنید که برای رسیدن به هدف ، چه مبلغی سرمایه‌گذاری می‌کنید و باید چه چیزی را از دست بدهید.
· تاریخ مشخصی را برای هدف خود در نظر بگیرید.
· برنامه قطعی را برای دست‌یابی به هدف بریزید.
· بی‌درنگ دست‌به‌کار شوید.
· یادداشت خود را روزی دو بار با صدای بلند قبل از خواب و به هنگام بیدار شدن بخوانید. در حال خوابیدن ببینید و باور کنید که صاحب این پول و دارایی شده‌اید.
مسخره است نه؟ اما به همان اندازه درست.
محدودیت ذهن ما همانی است که خودمان برای آن در نظر می‌گیریم. فقر و تنعم، هر دو نشأت گرفته از ذهن ما هستند. ایمان به خود نقطه آغاز انباشت ثروت است.
در مورد شش بند تبدیل اشتیاق به طلا و یا اشتیاق سوزان ، مهم است بدانید ذهن نیمه هوشیار ما هر دستوری را که با ایمان و باور و عمل به او داده شود می‌پذیرد.
دستورات با تکرار در ذهن نیمه هوشیار جای می‌گیرند. منتظر یک برنامه قطعی و صد درصد مشخص نباشید. استدلال نکنید. مهم نیست که این مرحله تا چه حد غیرعملی به نظر می‌رسد. بعدها فرصت برای اصلاح برنامه خواهید داشت
بزرگی می‌گوید اگر فکر می‌کنی که کاری را می‌توانی انجام دهی یا فکر می‌کنی که نمی‌توانی آن کار را انجام دهی در هر دو صورت درست فکر کرده‌ای!

ثروت ، نعمت الهی

حالا همه به این نتیجه رسیده‌اند که ثروت حلال برای همه نعمت و امنیت و آرامش و آزادی به ارمغان می‌آورد و راه الهی است.
جالب است بدانید در بخشی از انجیل آمده است :" پول منشائ همه بدی هاست" و در بخشی دیگر گفته شده :" رفتن ثروتمند به بهشت سخت تر از عبور شتر از سوراخ ته سوزن است." (این جملات نقل به مظمون است) اما نظر خود مسیحیان راجع به این بخش ها از انجیل چیست؟ آنها معتقدند که عشق به پول است که منشا همه بدی هاست و نه خود پول . پول به خودی خود نه خوب است و نه بد. پول فقط ویژگی های نهفته شما را بیدار و نمایان می کند. اگر آدم خوبی باشید پول شما را به انسانی والا و عالی تبدیل می کند و اگر آدم بدی باشید به فردی دون و پست و منزجر کننده تبدیل می کند ، در واقع پول مثل ذره بین صفات خوب و بد شما را برجسته تر می کند.
با این تفسیر و همان طور که می بینید و به رغم جملاتی بر ذم ثروت ، مسیحیان ثروتمند بیشماری در جهان وجود دارند که البته بسیاری از آنان در کار خیر هم بر همه پیشی می گیرند.. اما در قران و احادیث و روایات اسلامی نه تنها هرگز ثروت مذمت نشده بلکه کسب روزی حلال سفارش هم شده است. امام علی (ع) می فرماید :"سپاسگزاری زینت توانگری است."
پیامبر اکرم(ص) پیش از بعثت با ثروتمندترین زن مکه ازدواج کردند و به عنوان یک تاجر ثروت ایشان را چند برابر کردند. در قرآن آیه ای هست که خطاب به انسانها می گوید ما شما را آفریدیم تا زمین را آباد و ما را عبادت کنید. آیا آبادی زمین با ثروت و مکنت همراه نیست؟ همچنین پیامبر(ص) می فرمایند دو چیز اسلام را زنده نگه داشت ثروت خدیجه (س) و ذولفقار علی(ع). بنابراین ثروت در حفظ اسلام هم به روایت پیامبر نقش کلیدی داشته است و حدیث دیگری است که می گوید اگر فقر از در خانه ای وارد شود ایمان از در دیگر خارج می شود!
وقتی در سوره حمد می گوییم خدایا ما را به راه راست هدایت فرما، راه کسانی که به آن ها نعمت دادی منظور چیست؟ آیا نعمت معنای لغوی به جز نیکی و مال و ثروت دارد؟ خداوند برای بندگانش این ها را خواسته است.
دهها روایت دیگر هم هست که هم به لحاظ دینی و هم در فرهنگ ما غنا و ثروت حلال ممدوح و پسنده است که مجالی برای پرداختن به آن نیست و در یک جمله باید گفت فقر فضیلت نیست و این ستایش کسب ثروت حلال است که باید در جامعه ترویج یابد.

افراد دارای ذهن ثروتمند به هر دو فکر می کنند
علم یا ثروت ؟ دنیا یا آخرت ؟ پول یا فرزند؟ افرادی با تفکر فقیرانه همواره خود را مجبور و مکلف به انتخاب بین یکی از این دو می بینند. اغلب تصور می کنند برای ثروتمند شدن باید خانواده خود را فدا کنند و یا از درس و بحث و علم وابمانند و یا از همه بدتر در صورت پولدار شدن آخرت خود را از دست می دهند. آنها حتی تصور هم نمی کنند که این دو می توانند با هم جمع شوند و بدیهی است که در مقام انتخاب ، آخرت و خانواده و علم را انتخاب می کنند و با آه سری از خیر ثروت می گذرند. 
اما افرادی با تفکر ثروت به هر دو می اندیشند. آنها هر دو را با هم می خواهند. آن ها می گویند بگذار ببینم چگونه می شود هم دنیا و هم آخرت را داشته باشم. حتما راهی وجود دارد که هم به استحکام خانواده ام کمک کنم و هم ثروتمند شوم. می توانم هم علم داشته باشم و هم ثروت و هر دو این ها نعمت های خدا هستند و برای بهره برداری من آفریده شده اند. حتما شنیده اید که ضرب المثل قدیمی هست که می گوید فلانی هم خدا را می خواهد هم خرما را. بله ذهن ثروتمند یعنی همین. ما برای شما هم خدا را می خواهیم هم خرما را. شما لایق هر دو توامان هستید ، چرا که نه. این دو نه در فرهنگ و نه در دین ما منافاتی با هم ندارند. این فکر باطلی است که این ها را در تضاد با هم می بینیم. خانواده ای که تمکن مالی بیشتری دارد می تواند ایمان قوی تری هم داشته باشد ، از علم بیشتری بهره ببرند و خانواده بهتری تشکیل دهند و شادتر زندگی کنند فقط باید راهش را یافت.
 رشد و یادگیری 
افراد مستقل به لحاظ مالی همواره در حال رشد و یادگیری هستند
[image: ]
فقرا همه چیز دان هستند و طبیعی است که نیازی به یادگیری هم ندارند.اگر از آن ها راجع به تغییرات آب و هوایی بپرسید به همان سرعت و اعتماد به نفسی جواب می دهند که از کاربرد دریچه قلب یا ابر رساناها سوال شود! 
اما ثروتمندان هرگز دست از مطالعه و یاد گیری برنمی دارند. تحقیقات نشان می دهد که 88% ثروتمندان روزی نیم ساعت یا بیشتر را صرف مطالعه کتب غیر داستانی و کاری و ارتقای دانش فردی خود می کنند. آیا همین یک ویژگی  برای ایجاد یک تفاوت چشمگیر کافی نیست؟
برای اینکه جنگلبان شوید باید سوادش را داشته باشید ، گاوداری سواد خودش را می خواهد و برای شنا باید آموزش ببینید وگرنه در اولین شیرجه غرق می شوید.برای ثروتمند شدن هم سواد مالی مورد نیاز است. یاد بگیرید سخت تر از آنچه روی شغلتان کار می کنید روی خودتان کار کنید.تمام. 
خوشبختانه صدها عنوان کتاب خوب  در این زمینه ترجمه و تالیف شده که بسیار مفید هستند . معرفی تعدادی از آنها خالی از لطف نیست.
ثروتمندترین مرد بابل
این کتاب که توسط نویسنده امریکایی جورج سیموئل کلاسون در حدود یک صد سال پیش یعنی در سال  1926منتشر شد هنوز هم به عنوان یک مرجع کاربردی بسیار مهم مورد استفاده قرار می گیرد. یکی ازاصول کلیدی سواد مالی تحت عنوان:"اول به خودت بپرداز" که بعد ها بسیار مورد استقبال و استفاده و تاکید اساتید این فن قرار گرفت ، اولین بار در این کتاب مطرح شد و مورد استفاده قرار گرفت. راجع به این اصل و معنی آن در فرهنگ سواد مالی در ادامه صحبت خواهیم کرد. این کتاب به زبان ساده و به صورت داستانی نوشته شده و روایت داستان مردی به نام " بن سیر" را نقل می کند که بهترین ارابه ساز شهر بابل باستان است و روزی  با دوستش کوبی درد دلی می کند که نمی دانم چرا من که بهترین ارابه ساز هستم و تو که بهترین نوازنده شهر هستی هیچکدام پول کافی نداریم و زندگی سختی داریم. آنها تصمیم می گیرند که نزد دوست قدیمی شان آرکاد بروند که روزی مانند آنان بوده و حالا ثروتمندترین مرد بابل است و رمز کار را از او بپرسند و....
حکایت دولت و فرزانگی
مارک فیشر در سال 1953 با نوشتن داستان کارمند جوان یک شرکت تبلیغاتی کوچک که درگیر مسایل مالی است و برای چاره اندیشی به عموی ثروتمند خود مراجعه می کند توانسته است به زبان ساده و جالبی که گاهی ماجرایی لایه لایه می شود نکات لازم برای مدیریت امور مالی را به مخاطب آموزش دهد. خواندن این کتاب و نیز کتاب ثروتمند ترین مرد بابل برای کودکان ، نوجوانان و جوانان هم توصیه می شود. 
پدر پولدارپدر فقیر
این کتاب یکی از مشهورترین و پرفروش ترین کتب معاصر در زمینه مدیریت امور مالی شخصی است. رابرت کیوساکی نویسنده این کتاب در یک خانواده متوسط رو به پایین متولد شد ولی الگوی امور مالی اش را پدر نزدیکترین دوستش قرار داد. در این کتاب ابتدا به تفضیل به تفاوت دیدگاههای دو نوع تفکر فقیرانه وتفکر متمول پرداخته و سپس راه کارهای عملی و روشنی برای بهبود عملکرد مالی افراد معرفی می کند. شاید برخی موارد مطرح شده در این کتاب با سلیقه مخاطب منطبق نباشد ولی در مجموع کتاب بسیار مفیدی است.
اثر مرکب
یک اثر بی نظیر و فراموش نشدنی و بسیار تاثیر گذار از دارن هاردی ، کسی که در اوان جوانی به اولین میلیون دلارش رسید ، در بیست و هشت سالگی مدیر شرکتی با 50 میلیون دلار دارایی بود و سال ها سردبیر مجله موفقیت ایالات متحده بوده است. این کتاب راجع به اثر قدم های مثبت ، کوچک اما مستمر و مداوم است و بسیاری موارد مهم دیگری مانند چرا ها و چگونگی ها ی زندگی ، انگیزش و برنامه ریزی موفقیت به صورت عملی و کاربردی است که سال ها بی توجه یا کم توجه از کنار آن ها گذشته ایم. 
همسایه میلیونر
توماس جی استنلی برای اطلاع از دانش و طرز تلقی ثروتمندان تحقیقی روی زندگی 1000نفر از ثروتمندان جهان انجام داده و با بیش از 700 نفر آنان هم مصاحبه مستقیم داشته و حاصل آن را در این کتاب ارزشمند به زیور طبع آراست که بسیاری از باورهای ما را نسبت به ثروتمندان دگرگون کرد. کتاب جذابی است ، بخصوص اینکه تاکید دارد اغلب ثروتمندان سبک زندگی پر ریخت و پاش و تجملاتی ندارند. ممکن است همسایه بغلی شما میلیونر باشد و شما هرگز از سبک زندگی اش نتوانید بفهمید که دارایی او چقدر است. این کتاب طرز تلقی شما را از استقلال مالی دگرگون خواهد کرد.
اسرار ذهن ثروتمند
تی هارو اکر یک میلیونر خود ساخته کانادایی است که ظرف دوسال و نیم از سطح صفر به یک میلیونر تبدیل شد. وی با آموزش های خود تا کنون زندگی صدها هزار نفر را متحول کرده است. وی معتقد است که ثروت و فقر از ذهن آغاز می شود وبا آموزش درست می توان راه استغنا را آموخت و با این تلقی در کتابش ، باورهای درست و نادرست ذهنی مردم را به چالش می کشد.
چهار راه پول سازی
این نام کتاب دیگری از رابرت کیوساکی است. او در این کتاب مردم را به لحاظ مالی به چهار گروه کارمند ، خویش فرما ، کارآفرین و سرمایه گذار تقسیم می کند و آنگاه ویژگی های هرکدام را به تنضیل بیان کرده و در نهایت اشعار می دارد که برای ثروتمندشدن باید کارآفرین یا سرمایه گذار بود و راه هایی را برای نیل به این هدف جلوی پایمان می گذارد.
این کتاب به همراه کتاب پدر پولدار پدر فقیر از کتب خوب این نویسنده اند.
پول ، ارباب بازی شوید
آنتونی رابینز ، مردی که از نگهبانی یک انبار و زندگی در اتاقک موقت به یکی از ثروتمندترین و بهترین سخنرانان انگیزشی دنیا تبدیل شد ، با بکارگیری تمام روابط و تجارب خود اقدام به نوشتن این کتاب راجع به پول و کارکرد آن کرده است و به عنوان یکی از بهترین کتاب های پیشرفت شخصی معرفی شده است. وی در این کتاب به هفت راه کار عملی برای از بین بردن دغدغه های مالی می پردازد که بسیار موثر است. اگر چه بخش عمده ای از مطالب کتاب مربوط به طرح های صندوق های بازنشستگی 404 و 401 ایالات متحده و نیز نحوه اخذ و کاهش مالیات ها در این کشور است و برای سایر کشورها خیلی مفید نیست ولی در مجموع کتاب خوب ، قابل استفاده و کاربردی است.
البته کتاب های زیاد دیگری هم در این زمینه وجود دارد مثل "تو ثروتمند زاده شده ای" اثر باب پراکتور و نیز" رازهای یک میلیونر" نوشته مارک فیشر . مضاف براین در ضمیمه رایگان روزنامه دنیای اقتصاد در سال های 1395 تا 1397 که پنجشنبه ها توزیع می شد( و از طریق اینترنت قابل دسترسی است) بخش هایی مرتبط با اقتصاد خانواده هست که خیلی مفیدند و خواندن آن ها توصیه می شود همچنین اینترنت منبع غنی  دیگری در این مورد است.

اگر اجازه دهید از مبحث یاد گیری خارج شویم. همان طور که پیشتر گفته شد در این زمینه دهها جلد کتاب توسط نویسندگان داخلی و خارجی نوشته شده و در دسترس است. .

فرمول خوش شانسی. آری یا خیر؟
یک ویژگی دیگر بسیار مهم ذهن توانگر این است که به شانس و اقبال اعتقادی ندارد.
به دست آوردن گنج، برنده شدن لاتاری، قرعه‌کشی و کلاً یک ‌شبه ثروتمند شدن را فراموش کنید. اگر می خواهید ثروتمند شوید و منتظر مرگ اقوام پولدارتان هستید بدانید که سخت در اشتباهید چون یا قبل از آنان دار فانی را وداع خواهید گفت و یا اگر هم ثروتی از این راه به دست آورید خیلی زود از دست می دهید و بدهکارتر از قبل خواهید شد! اگر می خواهید علت آن را بدانید کافیست تا پایان ما را همراهی کنید. یک ذهن ثروتمند برای اینکه به استقلال مالی برسد با برنامه ریزی و تعیین اهداف مشخص و گام به گام و گاهی شاید به کندی و آهستگی به پیش می رود و هرگز چیزی را به شانس و بخت و اقبال واگذار نمی کند.
"تاس را بینداز و دعا کن" در زندگی افراد دولتمند جایی ندارد. این مردم فقیرند که دایم پای برنامه های تلویزیونی قرعه کشی فلان و بهمان می نشینند و در هر بخت آزمایی شرکت می کنند. اگر واقعا طالب ثروت حلال هستید دستتان را به زانوی خودتان بگیرید و برخیزید. 
لازم است هدف مشخص همراه با اشتیاقی سوزان برای رسیدن به آن داشته باشید. سپس برنامه‌ای مشخص با اقدام مستمر و پیوسته برای نیل به هدف طراحی کنید.
مثلاً اگر قرار است ظرف ده سال آینده یک‌میلیون دلار پول داشته باشید برنامه مشخصی برایش طراحی کنید. این موضوع و فکر کردن به آن درهای تازه‌ای را به روی شما می‌گشاید و راه‌های جدیدی برایتان باز می‌کند که تابه‌حال بدان بی‌توجه بوده‌اید .
دل بستن به لاتاری و قرعه کشی ، عواقب منفی بیشماری دارد. آلوده شدن به آن در دراز مدت مانند قمار منابع زیادی تباه می کند و نیز به علت توجه به نتایج قرعه کشی و انتظار بازدهی آن ، انسان را از تفکر فعال و برنامه ریزی منطقی برای پیشرفت باز می دارد.
تحقیقات علمی نشان می دهد که در واقع احتمال برنده شدن در بخت آزمایی تقریبا صفر است. شما هم حتما در رسانه ها تصاویر شادمان افرادی را که مثلا در قرعه کشی یک بانک برنده آپارتمان یا خودرو شده اند دیده اید. اگر به بازندگان همان قرعه کشی فقط یک دقیقه زمان داده شود که جلوی دوربین تلویزیون قرار بگیرد و بگوید که من هم شرکت کردم و باختم ، برای این کار به نه سال زمان نیاز  خواهیم داشت!!!
نگاه واقع بینانه در مورد شانس ، توجه به فرمول خوش شانسی ابداعی دارن هاردی است:
فرمول خوش شانسی :
• آمادگی)رشد شخصی،بهبود مداوم،مهارت ها، دانش،روابط،تخصص و منابع(
• +
• نگرش)دیدن موقعیت هایی که همه نمی توانند ببینند(
• +
• فرصت)که به میل خودش آشکار می شود ولی برای همه هست(
• +
• اقدام)شما هستید که وارد عمل می شوید
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با این تفاسیر به راحتی می توانید پاسخ دهید که آیا این گیاه خوش شانس است؟



مسوولیت پذیری

کسی که بر خودش تسلط ندارد آزاد نیست.( اپیکنت )
افراد با اندیشه ثروتمند مسوولیت زندگی خود را به عهده می گیرند.
افراد با تفکر فقیرانه همواره مسوولیت زندگی خود را به عهده دیگران می اندازند.همیشه کسی هست که عامل بدبختی آن هاست. پدر و مادر، خانواده ، دوستان ، دولت ، قضا و قدر، آسمان و زمین و تاریخ و جغرافیا همه عامل مشکلات وی هستند. می گویند اگر من پدر و مادر بهتری داشتم حالا وضعم این نبود، اگر خانواده پولداری می داشتم ، اگر یک پارتی خوب داشتم ، اگر در کشور بهتری به دنیا می آمدم ، اگر ده سال قبل یا بیست سال بعد متولد می شدم ، اگر رییس جمهور بهتر یا مدیر عاقل تری داشتم و یا(در صورتی که خود مدیر باشند) می گویند اگر کارمندانم کمی باهوش و علاقه مند و سخت کوش بودند و....
اما اگر تفکر شما تفکر ثروت و نگاه تان دیدگاه افراد دولتمند باشد فقط و فقط خودتان را مسوول زندگی خود می دانید. شاید بهتر باشد بگوییم اولین روز بلوغ شما ، حداقل به لحاظ مالی ، روزی نیست که یک دختر نه ساله یا یک پسر پانزده ساله می شوید ، بلکه روزی است که مسوولیت زندگی خود را به عهده می گیرید. اندیشمندی می گوید دو روز در زندگی هر انسانی و جود دارد. یک روز وقتی که متولد می شود و روز دیگر وقتی است که می فهمد برای چه متولد شده است.
اگر می خواهید پیشرفت کنید و به استقلال مالی برسید ، گناه عقب ماندگی در زندگی را به گردن هیچ کس دیگر نیندازید. از امروز تصمیم بگیرید که فقط و فقط خودتان را مسوول بدانید و لا غیر. همین یک موضوع به تنهایی تفاوت شگفتی در زندگی شما ایجاد خواهد کرد. چرا؟ چون مادامی که یک عامل بیرونی را مسوول زندگی خود بدانید پس باید منتظر بمانید تا آن عامل بیرونی(مثلا رییس جمهور، قیمت دلار ، خانواده و...) تغییر کند تا وضع شما بهتر شود و چون آن عامل بیرونی تغییر نخواهد کرد و یا به ندرت تغییر می کند ،  پس وضعیت شما هم عوض نمی شود. تازه معلوم نیست که با تغییر اوضاع بیرونی هم شما بهتر شوید. اما وقتی عامل بهبود را در خودتان ببینید حرکت خواهید کرد و با این حرکت بهبودی سرشاری نسیبتان خواهد شد.
چند دهه قبل ، وقتی که من به مدرسه ابتدایی می رفتم ، داستانی در کتاب فارسی پایه سوم ابتدایی بود به نام بلدرچین و برزگر.این قصه آن قدر جالب هست که ارزش بازگویی داشته باشد اگر چه حالا از کتاب درسی حذف شده است. خلاصه ماجرا از این قرار است که بلدرچینی لانه اش را در بین ساقه های بلند گندم زاری ساخته و از جوجه هایش مراقبت می کرد . هر روز صبح زود که به قصد تهیه آذوقه بیرون می رفت به جوجه هایش می گفت ساکت و آرام بمانید و هرچه شنیدید غروب که برگشتم برایم تعریف کنید. غروب یک روز که بلدرچین به لانه برمی گردد جوجه هایش می گویند مادر امروز باید از اینجا برویم. مادر می پرسد چرا؟ مگر چه اتفاقی افتاده است؟ جوجه ها می گویند امروز برزگر با بچه هایش آمده بودند. برزگر گفت وقت درو گندم رسیده است اما این مزرعه آن قدر بزرگ است که ما به تنهایی نمی توانیم این مزرعه را درو کنیم. بروید به عمو و پسر عموهایتان بگویید که فردا بیایند و کمک کنند تا با هم درو را انجام بدهیم . بلدرچین خنده کنان می گوید. نگران نباشید فرزندان من .ما جایی نمی رویم و دروهم فردا انجام نمی شود. غروب روز بعد بلدرچین که به لانه برمی گردد می پرسد خوب امروز چه گذشت؟ جوجه ها می گویند امروز برزگر و بچه هایش آمدند و تا نزدیک ظهر منتظر ماندند اما عمو و پسر عموهایشان نیامدند و برزگر گفت این ها که برای کمک نیامدند. بروید به پسر عمه هایتان بگویید فردا بیایند و کمک کنند چون مزرعه بزرگ است و ما به تنمایی از عهده درو گندم برنمی آییم. بلدرچین گفت فردا هم درو انجام نمی شود و لازم نیست شما هم نگران باشید ما جایی نمی رویم. این اوضاع تا هفت روز ادامه پیدا کرد تا غروب روز هفتم که بلدرچین به لانه برگشت جوجه ها گفتند امروز هم برزگر و پسرانش آمدند و منتظر کمک ماندند ولی کسی به کمک نیامد. نزدیک ظهر برزگر گفت امروز هم کسی نیامد .فردا صبح خودمان می آییم و مزرعه را درو می کنیم. بلدرچین گفت بچه ها راه بیفتید که باید همین امشب برویم. این مزرعه دیگرجای امنی نیست و فردا حتما درو خواهد شد. جوجه ها با تعجب پرسیدند :"برزگر هر روز این حرف را می زد اما شما توجهی نمی کردید.چه چیز متفاوتی وجود دارد؟" بلدرچین جواب داد :"چون تا دیروز برزگر به امید این همسایه و آن فامیل بود توجهی نمی کردم، ولی حالا که خودش تصمیم گرفته کار را انجام دهد حتما انجام خواهد شد."
نگاهتان را عوض کنید.وضعیت اقتصادی خراب است؟ رانت و فساد وجود دارد؟ نقدینگی کم است ؟و...هزار دلیل برای پولدار نشدن شما وجود دارد ، اگر نخواهید ثروتمند شوید. اما پیشنهاد من این است که نگاهتان را عوض کنید. همه‌چیز را به گردن دیگران نیندازید و مسئولیت زندگی‌تان را خودتان به عهده بگیرید و با خودتان مهربان و نسبت به دنیا خوش‌بین باشید .



داستان کاغذ شکلات
روزی برادرم مهدی ،که ساکن برلین است ، داخل بسته شکلاتی که خریده بود کاغذ کوچک تا شده ای پیدا کرد. کاغذ را باز کرد و روی آن یک جمله به دو زبان آلمانی و انگلیسی نوشته شده بود که بسیار الهام بخش بود. مهدی آن تکه کاغذ را روی میز گذاشت و از آن عکس گرفت و برایم فرستاد. تصویر ذیل همان عکس است و معنی آن این است:
 "این باد نیست که مسیر حرکت شما را تعیین می کند بلکه بادبان است!"
کسانی که با علم دریانوردی کشتی های بادبانی آشنا هستند و یا در دبیرستان درس فیزیک داشته اند می دانند که چطور کشتی های بادبانی حتی در مسیرهای بسیار طولانی بین اروپا و هند و با عبور از سه قاره و در بسیاری مواقع در خلاف جهت باد ، تنها با تنظیم جهت بادبان ها می توانند به مقصد برسند. یک ناخدای کاربلد می داند که باد همیشه موافق نیست و برایش جهت باد مهم نیست . او می تواند در هر شرایطی بادبانش را جهت بدهد و حتی از باد مخالف هم برای پیش روی به سمت هدف کمک بگیرد و خود را به مقصد برساند.
داستان این روزهای شرایط اقتصادی جهان هم همان داستانه باد مخالف است.شرایط مالی و اقتصادی اصلا خوب نیست . حقوق و مبالغ دریافتی و آرامش و ثبات شغلی ، چه در بخش دولتی و چه خصوصی در حد حداقل هاست.اما باید این بهانه را از خود دور کنیم که با شرایط فعلی نمی توان به استقلال مالی رسید.بگذارید باد مخالف باشد .رالف امرسون می گوید :" آیا کسی زمانی را که روزگار خیلی سخت نبود و پول فراوان بود ، به یاد دارد؟! " بلی شرایط همیشه سخت بوده است ، اما با آموزش صحیح و سواد مالی مناسب می توان به هدف رسید. این باید ملکه ذهن و آویزه گوشمان باشد. 
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ثروتمندان سپاسگزارند
این به نوعی تکرار داستان مرغ و تخم مرغ است. اینکه ثروتمندان سپاسگزار بوده اند که ثروتمند شده اند یا وقتی به هر دلیلی به استقلال مالی رسیده اند سپاسگزار شده اند؟تصور من این است که یکی از راه های غنا و دولتمندی غنای درون است که با سپاسگزاری به دست می آید. پس باید در مقابل افکار منفی افراد با ذهنیت فقیر اطرافتان ذهنی بسته و گارد گرفته داشته باشید. آیا شخصیت گلام در انیمیشن سفرهای گالیور را به خاطر می آورید؟ تکیه کلامش این بود :" ما موفق نمی شویم من می دانم!" او نمونه بارز یک فرد بدبین ، کوته فکر، ناامید و منزوی است. متاسفانه تعداد چنین افرادی در اطراف ما بسیار زیاد و رو به افزایش است. شرایط بد اقتصادی ، بدترین زمان و مکان و تاریخ و جغرافیا و خانواده و معلم و...همه برای آنهاست و هیچ کورسوی امیدی نه برای خود و نه برای دیگران نمی بینند. آنها اگر بتوانند اجازه هیچ حرکتی را به دلیل پیش بینی 100% شکست به هیچکس نمی دهند. خیلی مراقب گلام های زندگی تان باشید و اگر خودتان یکی از آن ها هستید تصمیم بگیرید از همین حالا تغییر کنید. فراموش نکنید اخلاق اکتسابی است نه ذاتی. برای تقویت حس سپاسگزاری خود فرم سپاسگزاری زیر را برای خودتان تهیه کنید:
اسامی سه نفر شگفت انگیز در زندگی ام.سه موضوع فوق العاده راجع به جسم من ، خانه و محل زندگی ام، محل کار و کاری که انجام می دهم، مهارت ها و استعدادهای منحصر به فردی که دارم، دانش و تجربه ای که به من عطا شده است، شانسی که در زندگی تجربه کرده ام، 
و همه آنچه زندگی من به خاطر آنها غنی و موفق و ثروتمند شده است.
و هر روز صبح که از خواب بر می خیزید به خاطر این نعماتی که به شما داده شده است سپاسگزار باشید و منتظر نتیجه شگفت انگیز و بازخورد عالی کائنات برای این مثبت اندیشی خود باشید. ازوپ می گوید سپاسگزاری نشانه انسان های نجیب و اصیل است.


دو قاعده مهم یا تکنیک خرید ملک و خودرو 
تا این جا به خیلی موارد مهم از تفاوت های راهبردی بین طرز تفکر ثروتمندان و فقرا اشاره کردیم که در عمل باعث تفاوت در درآمدها ، سبک زندگی ، نحوه پس انداز و سرمایه گذاری آنان می شود اما ممکن است بگویید این ها کلیات است ، یک کلام به ما بگویید چه کنیم.
برای آن دسته از خوانندگان عزیزی که عجله دارند، پیش فعال مالی محسوب می شوند و می خواهند کاربرد عملی این مباحث را هم زودتر ببینند و در واقع با تکنیک های استقلال مالی هم آشنا شوند ، ترجیح می‌دهم در این بخش به چند مورد از مهم‌ترین قوانین خرید ملک و خودرو از منظر ثروتمندان (اعم از خانه، مغازه، زمین و...) اشاره کنم. البته ما در ادامه سعی خواهیم کرد همه تکنیک های خرید از بند ساعت گرفته تا اقلام درشت تر مثل رایانه را مرور کنیم ولی برای تنویر ذهن به چند نکته اولیه در این بخش بسنده کرده و در آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد.
اولین قاعده مربوط به ملک است.این قانون ۱۰۰:10:3:1 نام دارد و بسیار ساده است. برای خرید یک ملک اعم از آپارتمان ، ویلا ، مغازه ، انبار ، زمین و.... باید ۱۰۰ واحد را ببینید (عرض کردم خودتان ببینید نه اینکه در اینترنت جستجو کنید!) سپس به ۱۰ مورد آنان پیشنهاد قیمت بدهید. سه مورد پیشنهاد شما را خواهند پذیرفت و از این بین یکی را بخرید.
ساده است نه؟ اما آیا واقعاً شما تابه‌حال این کار را انجام داده‌اید؟ خود من تابه‌حال و قبل از اطلاع از این قاعده، دوازده ملک خریده‌ام و بنا به اين قاعده باید ۱2۰۰ واحد را می‌دیدم ولی شاید باورتان نشود که مجموع آنچه دیده‌ام به ۲8 واحد می‌رسد .  معنی‌اش این است که به‌طور میانگین از هر دو ملکی که دیده‌ام یکی را خریده‌ام.
چرا این کار ضروری است؟
اولاً بسیاری از خریداران و فروشندگان قیمت واقعی ملک را نمی‌دانند.عجیب ولی واقعی است. خود من سالها پیش آپارتمانی را در تهران به قیمت ۱۹۰ میلیون تومان به فروش گذاشتم. بنگاه یک هفته بعد با من تماس گرفت و گفت مشتری پیدا کردیم که این واحد را به قیمت ۱۹۸ میلیون می‌خرد، فقط شیرینی ما فراموش نشود!
بنابراین گاهی بنگاه‌داران از جهل خریداران استفاده می‌کنند و ملک را به قیمت بالاتر برای سود بیشتر خودشان پیشنهاد می‌دهند. من قیمت یک مغازه زیر پله‌ای را از دو بنگاه در ساری سؤال کردم یکی ۶۵ و دیگری ۳۰ میلیون قیمت داد!
علاوه بر این بسیاری از فروشندگان به دلیل مهاجرت، تنوع‌طلبی و خسته شدن از محیط زندگی، بدهی مالی، همسایگان و... حاضرند ملک خود را زیر قیمت بفروشند.بدیهی است با تحقیق هر چه بیشتر حتما به نتایج مطلوب تری می رسید.
مورد دوم و بسيار مهم دیگر این است که «سود در خرید است نه فروش» و معنی آن این است که معامله شما در حالت فعلی هم باید سودمند باشد. اغلب ما ملکی به قیمت روز می‌خریم و منتظر می‌مانیم تا قیمت آن افزایش پیدا کند و سود ببریم اما ثروتمندان این کار را نمی‌کنند. آنان املاکی را با استفاده از قانون ۱۰۰:10:3:1 می‌خرند که در همان موقع هم می‌توانند با سود مناسب بفروشند.
ومورد سوم اینکه ما "ملک خوب نداریم بلکه معامله خوب داریم! " این یعنی چه؟ روزی برای دیدن یک ملک به شمال کشور رفتیم. صاحب باغ ما را مسافت نسبتا طولانی پیاده روی برد تا به گوشه ای از زمین رسیدیم که منظره زیبایی مشرف به یک استخر طبیعی داشت. آنگاه ایستاد و گفت ببینید این چه ملک خوبی است. من در پاسخ گفتم قیمتش چند است؟ می تواند خوب باشد اگر قیمتش مناسب باشد در غیر این صورت همه زمین های اطراف این استخر که ده ها هکتار است همین مزیت و منظره را دارند و در ادامه گفتم ملک خوب نداریم بلکه معامله خوب داریم.
خیلی به ندرت پیش می آید که ثروتمندان به خاطر منظره زیبا یا امکانات ویژه یک ملک ، یک وسیله نقلیه یا هر چیز دیگری آن را بخرند، شما هم به خوتان لطف کنید و این کار را نکنید.به دنبال معامله خوب باشید نه ملک خوب( اجازه ندهید ظواهر کار شما را شیفته خود و از مدار منطق خارج کند)
لازم است این نکته را هم اضافه کنم که باید این باور عمومی که قیمت ملک همواره بالا می رود را دور بریزید. رابرت شیلر ، برنده جایزه نوبل اقتصاد پس از تحقیقات جامعی که انجام داده می گوید :" با در نظر گرفتن نرخ تورم ، قیمت خانه ها در امریکا تقریبا برای یک قرن ثابت بوده است!
و اما خرید خودرو
قاعده خرید خودرو می گوید شما حق دارید 10% پول نقدی را که در بانک دارید خرج خرید خودرو کنید. یعنی اگر خودروی دارید که ارزش آن در بازار 100 میلیون تومان است معنی آن این است که یک میلیارد تومان در بانک پول نقد دارید و اگر ندارید و یا کمتر دارید شما سواد مالی ندارید و اما وای به حالتان اگر با وام بانکی یا به طریق لیزینگ و از دم قسط خودرو خریداری کرده اید. 
این کار نشانگر این است که نسبت به این قانون جاهل و یا بی‌اعتناهستید و کسی که وام با بهره بانکی بالا می‌گیرد و خودرو شاسی‌بلند ۲۰ هزار یورویی می‌خرد با عرض پوزش از نظر من احمق مطلق است و باید به دارالمجانین معرفی شود. (البته در این قانون هم استثناهایی هست)

داستانک

چند دقیقه ای را صرف خواندن دو داستانک «فرزاد » و «فردریش» کنید.
داستانک اول _فرزاد
سال ۱۳۷۲ که برای اولین بار برای تکمیل مدارک طرح سربازی به اداره مراجعه کردم با جوانی ۳۴ ساله، خوش‌تیپ، خوش‌برخورد و بسیار شیک‌پوش به نام فرزاد مواجه شدم که پست معاون مدیرکلی در یکی از ادارات دولتی داشت .فرزاد لباس‌های فاخر می‌پوشید و به علت شغل خود از خانه سازمانی و خودرو دولتی استفاده می‌کرد و البته حقوق بسیار خوبی هم می‌گرفت. وی هرروز صبح دوش می‌گرفت و یک روز در میان آرایشگاه می‌رفت تا خط ریش و دور سرش را آرایشگاه اصلاح کند. او بعدها که با هم نزدیک‌تر شدیم گفت: مهندس (مرا مهندس صدا می‌زد) دنیا اصلاً ارزش غصه خوردن ندارد. من هر چه درآمد دارم با بچه‌هايم می‌خورم و هیچ پس‌اندازی ندارم. از هر چیزی بهترينش در خانه من هست. میوه، گوشت و... سالی یکی دو بار هم به مسافرت می‌روم و حسابی خوش می‌گذرانم. ایشان تا پایان خدمت در همین سمت ماند و درحالی‌که ۳۰ سال سابقه مدیریت داشت بازنشسته شد.
چندی پیش بعد از سال‌ها فرزاد را که برای یک کار پزشکی از شهرستان آمده بود دیدم. او بیماری شدید ریوی داشت و به‌سختی صحبت می‌کرد . گفت که مجبور شده آپارتمانی را که در طبقه سوم داشته (به علت فقدان آسانسور) بفروشد و خودرو شخصی‌اش را هم فروخته و مبلغ زیادی وام با بهره بالا از بانک گرفته تا بتواند آپارتمان دیگری با آسانسور بخرد. وی گفت همسرم به بیماری قند مبتلا شده و نمی‌تواند از پله‌ها بالا برود و مجبورشدم آپارتمان را عوض کنم.فرزاد که اکنون ۵۸ ساله است و بسیار تکیده شده درحالی‌که سرفه می‌کرد ادامه داد: کاری در یک بیمارستان با توصیه دوستان پیداکرده‌ام که درآمدش خوب است و مجبورم هرروز صبح با اتوبوس خط واحد به محل کار بروم. آنجا روزی هشت الی ده ساعت کار است. دکتر گفته اگر یکی دو ماه استراحت نکنی ریه‌ات بدتر می‌شود ولی چکار کنم مهندس اگر سر کار نروم نمی‌توانم اقساط وام بانکی‌ام را پرداخت کنم. وی در حالی که به شدت سرفه می کرد خداحافظی کرد و دور شد. موقع رفتن یک جمله اش در ذهنم طنین انداز شد:" کاش در جوانی این قدر خرج بیهوده و بی هدف نکرده بودم!"

داستانک دوم _ فردریش
فردریش وقتی تنها ۱۱ سال داشت پدرش را از دست داد و مرد خانه شد؛ بنابراین باید خرج مادر، خواهر و برادر کوچک‌تر را می‌داد و از آن‌ها مراقبت می‌کرد. او فوراً به سراغ شغل‌های ساده و کم‌درآمد رفت. کفش واکس می‌زد، خاویار در منازل می‌برد و سر ساختمان‌ها کارگری می‌کرد. او دبیرستان را با همین وضعیت تمام کرد اما دیگر نمی‌توانست حتی به دانشگاه فکر هم بکند؛ بنابراین به‌عنوان کمک نجار برای یکی از بسازبفروش‌های نیویورک کار کرد. یک سال بعد او اولین خانه‌اش را ساخت و ازآنجاکه سنش کمتر از آن بود که برای خودش تجارت راه بیندازد، نام شرکتش را «الیزابت و پسرش» گذاشت و از مادرش خواست اسناد قانونی و چک‌ها را امضا کند!
او در ۱۹۹۹ درحالی‌که میلیون‌ها دلار ارثیه از خود بجای گذاشته و یکی از موفق‌ترین سرمایه‌گذاران نیویورک بود چشم از جهان فرو بست.
اگر فکر می‌کنید داستان فردریش با مرگش پایان‌ یافته است سخت در اشتباهید. هفده سال پس از مرگش ، یعنی درسال ۲۰۱۶، پسرش دونالد رئیس‌جمهور ایالات‌ متحده آمریکا شد.این مرد همان طور که می دانید به یکی از سرسخت ترین دشمنان کشورمان تبدیل و با وضع تحریم های ظالمانه شرایط بسیار سختی را به مردم تحمیل کرد. به نظر من ما باید دشمنانمان را هم بشناسیم و از رفتار آن ها درس بگیریم. آیا با فرزاد بودن می توان به جنگ چنین دشمنانی رفت؟ 


افراد با ذهنی ثروتمند متعهد به نیل به هدف هستند.
اگر از فقرا بپرسید که آیا دلشان می خواهد ثروتمند شوند اغلب جواب می دهند که خوب این چه سوالی است؟ معلوم است که دلمان می خواهد . اصلا چه کسی نمی خواهد؟ اما خوب ،  رفتارشان این را نشان نمی دهد. در واقع آن ها فقط آرزوی ثروتمند شدن را دارند. اما انسان های با ذهنی دولتمند متعهد به نیل به هدف هستند. تعهد چیزی بسیار فراتر از آرزوست و به معنی بسیج تماهی امکانات و تمرکز کامل روی هدف است . به معنی فدا کردن هر چیزی که لازم است و این تمرکز روی هدف است که مثل ذره بین باعت شعله ور شدن آتش می شود و البته با کمک نوری که به خودی خود سوزاننده نیست.
فقرا می خواهند ثروتمند شوند ولی با پرسیدن چند سوال جزیی تر می توان فهمید که آن ها تعهدی به این موضوع ندارند و حتی از استقلال مالی وحشت دارند. اغلب آن ها می گویند دلم می خواهد ثروتمند شوم ولی با این کار همه از من صدقه می خواهند یا باید شبانه روزی کار کنم و دیگر آسایشی نخواهم داشت و یا به آدم بد و خسیس و مال مردم خوری تبدیل می شوم و یا مردم این طور فکر خواهند کرد و یا نمی توانم به خانواده ام برسم و بچه هایم را از دست می دهم و... خلاصه کلام اینکه آن ها واقعا نمی دانند چه می خواهند.
این تفاوت را درک کنید .  تعهد و اشتیاق سوزان را توامان در خود به وجود آورید تا موفق شوید در غیر این صورت خواستن بدون برخاستن و امل بدون عمل بی فایده و دلسرد کننده است. آنتونی رابینز می گوید :" تنها انتخاب من موفقیت است. شکست جزو گزینه های من نیست. دارن هاردی که خود یک میلیونر خودساخته و سالها سردبیر مجله موفقیت ایالات متحده بوده می گوید :"من متخصص تعیین اهداف بزرگ و متعهد ماندن به آن ها تا نیل به هدف هستم." وی معتقد است برنده های بزرگ دو خصیصه مشترک دارند
1- تعهد بی نظیر به یادگیری مداوم
2- نوشتن اهداف به طور واضح و داشتن برنامه مشخص برای رسیدن به آن ها و چسبیدن به اهداف تا رسیدن به مقصود


روی فرصت ها تمرکز کنید نه موانع
تلاش کنید تهدیدها را به فرصت تبدیل کنید. آیا سرگذشت حسین ثابت را شنیده اید؟ او دیپلم متوسطه را در مشهد گرفت و سپس برای ادامه تحصیل به فرنگ رفت. آن جا موفق به اخذ مدرک کارشناسی برق شد و در یکی از شرکت ها به عنوان مهندس تاسیسات استخدام و برای کار راهی جزایر قناری شد . در آن زمان شش جزیره از این جزایر مسکونی و یکی خالی از سکنه بود.در یکی از سفر ها در حین بازگشت با بالگرد از جزایر دچار طوفان و شرایط بسیار بد هوایی می شوند و به ناچار در جزیره خالی از سکنه که نزدیکترین خشکی به آنان در آن موقعیت بوده فرود اضطراری می کنند و تا بهبود شرایط آب و هوایی مجبور می شوند یک هفته در همان مکان اطراق کنند.
حسین که بیکار بوده گشتی در اطراف جزیره می زند و می بیند که این جزیره هیچ چیز قابل ارایه ندارد. نه آبی و نه درخت و سبزه ای و نه هیچ چیز جالب دیگری ، البته به جز سی کیلومتر ساحل بسیار بکر و زیبای اقیانوسی، چیزی که تا به حال بدان توجه ای نشده بود!
حسین به بلگرد می رود و قلم و دفترچه اش را برمی دارد و روی بلندترین مکان جزیره می نشیند و با بکارگیری تجاربش از سایر مناطق توریستی مثل شش جزیره دیگر قناری ، نقشه کاملی ازجاده ساحلی محل استقرار اسکله ها ، هتل ها و مراکز اقامتی ، مراکز خدماتی زمین های بازی و... می کشد و بعد از یک هفته که شرایط برای پرواز مجدد آماده می شود نقشه های او هم کامل می شود. وی بلافاصله به سازمان گردشگری اسپانیا مراجعه و با ارایه طرح توجهی درخواست واگذاری جزیره خالی از سکنه را به دولت می دهد و پس  از جلب موافقت آنان شروع به جاده کشی ، درخت کاری وسرمایه گذاری می کند. حالا ایشان مالک آن جزیره و نه هتل در پنج جزیره قناری است که در تمام طول سال پر از مشتری است و همچنین سرمایه گذاری های بسیاری در زمینه گردشگری در ایران و سایر نقاط جهان دارد و همه این ها از همان هوای خراب و فرود اضطراری و در واقع یک تهدید شروع شد که می توانست یک خاطره بد ابدی باشد از یک هفته اسکان اجباری در یک جزیره خالی از سکنه و بی آب و علف. از این روست که تاکید می کنم  لحظه‌ای که مسئولیت زندگی خودتان را به عهده بگیرید، لحظه‌ای است که موفقیت را آغاز می‌کنید. بدیهی است که چنین رویایی برای یک جوان ایرانی بسیار دوردست می نماید اما جمله ای از حسین ثابت نقل شده که :" عاشق تصمیمت باش ، آنگاه محال پا به فرار می گذارد!" بگذارید این مبحث را با داستان کوتاه تاریخی جالب دیگری ادامه دهیم.
نقل است که در زمان فراعنه مصر مرد جوانی از اهالی خراسان که مشغول به کار تجارت بوده در یکی از سفرها به مصر می‌رود و از آب و هوا و طبیعت زیبای آنجا خوشش می‌آید. پس تصمیم به سکونت می گیرد، مال را می‌فروشد و زمینی می‌خرد و سبزی می‌کارد. با بارور شدن مزرعه ،  سبزی چیده شده را بار الاغ می‌کند و به نوکرش برای فروش در بازار می‌سپارد. ساعاتی بعد نوکر، کتک‌خورده و گریان با خر بی‌بار برمی‌گردد. چون ارباب ماجرا را جویا می‌شود گریان پاسخ می دهد:" در شهر عده‌ای اوباش جلوی من را که غریبه بودم گرفتند. مالم را بردند و چون خواستم ممانعت کنم، کتکم زدند." و بعد گریان ادامه می دهد: "بیا برویم ارباب.اینجا بی‌صاحب است و جای کاسبی نیست. "
جوان خراسان کمی به فکر فرو می رود و بعد لبخندی می‌زند و می‌گوید: "برعکس اینجا جای کاسبی است." الاغ و زمین را می‌فروشد و به شهر می‌رود و چند نفر قلچماق و اوباش را استخدام می‌کند و در یکی از ورودی‌های شهر مستقر می‌کند و می‌گوید کار شما فقط این است که هرکس وارد شهر شد باید یک سکه بدهد و هر کس نداد به زور بستانید! خودش هم گوشه ای می نشیند و سکه های جمع آوری شده را کیسه می کند.
بعد از مدتی خبر به گوش فرعون می‌رسد که چه نشسته‌ای که شیادی دروازه شهر را گرفته و از مردم به زور پول می‌گیرد. فرعون دستور می‌دهد که بروید،  بگیرید و بیاورید این نابکار را تا به سزای اعمالش برسانیم.
جوان را که آوردند زمین ببوسید و دو کیسه زر که با نقشه قبلی آماده کرده بود  پیش پای فرعون نهاد و گفت: این حق شماست؛ و چون جناب فرعون را متعجب دید فهمید به مقصود نزدیک است و ادامه داد: هر کس که به این شهر می‌آید از سایه امنیت و امکاناتی که شما فراهم کرده‌اید استفاده می‌کند . شما برای ایجاد این امنیت هزاران سکه هزینه می کنید. شهر را دیوار کشی کرده و برج و بارو ساخته و نگهبانانی را شب و روز به کار گمارده اید. پس حق دارید عوارض ورودی از آن‌ها بگیرید! القصه جوان با جلب موافقت فرعون نه تنها مؤاخذه نمی‌شود بلکه سربازانی هم در اختیارش می‌گذارند که سه دروازه دیگر ورودی شهر را هم بگیرد و به میل خودش عوارض اخذ کند و بخشی را هم به شاه بدهد. بعد از مدتی همین فرد به سبب هوش و فراستش والی شهر می‌شود و درنهایت با زرنگی و پس از مرگ فرعون، فرعون مصر می‌شود که در تاریخ نامش را به رامسس دوم آورده‌اند و اخیراً سعدالدین الهلالی استاد دانشگاه الازهر مدعی شده که فرعونی که هم‌عصر حضرت موسی و مخالف وی بوده همین رامسس دوم و فرعون ایرانی‌الاصل بوده است!
این کار جوان خراسانی را نه تقدیر و نه تقبیح میکنم و نه به قضاوت می نشینم.حتی صحت و سقم این حکایت را هم نمی توانم تایید یا تکذیب کنم .منظورم تنها بیان تغییر نگرش و تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها بود و البته تمرکز روی فرصت ها به جای موانع بازدارنده.

افراد با تفکر دولتمند گسترده می اندیشند
به کم قانع نیستند و خود را لایق بهترین ها می دانند. اگر تصور شما این باشد که یک میلیون تومان جمع آوری کنید ، ممکن است به این مقدار پول برسید ولی قطعا یک میلیلرد تومان به دست نمی آورید! می دانید کار ترموستات در دستگاه های تهویه مطبوع چیست؟ هرگاه دمای محیط به یک حد معینی که از پیش تنظیم شده است برسد ، سیستم را قطع می کند تا دما در همان محدوده باقی بماند ، نه بالاتر برود و نه پایین تر. همه انسان ها یک ترموستات مالی در ذهن خود دارند که بسته به شرایط خانوادگی ، محیطی ، دوستان ، تحصیلات و محل زندگی روی مبلغ خاصی تنظیم شده است. ذهن فرد اجازه نمی دهد که مبلغ دارایی از همان میزان پیش فرض بیشتر شود. پس اگر به طور ناگهانی در اثر ارثیه ، پاداش ، بخت آزمایی یا هر چیز دیگری ( حتی اضافه حقوق و کار بیشتر) ، مبلغی به دستش برسد آن را یک تهدید حساب کرده و بلافاصله راهی برای خرج کردنش پیدا می کند تا مجددا به همان سطح قبلی برگردد. محققان بر این باورند که اگر تمام ثروت جهان را بگیریم و بین همه به طور مساوی تقسیم کنیم ، بعد از مدتی مجددا ثروت به دست ثروتمندان می رسد و فقر برای فقرا می ماند. شاید به همین دلیل است که 50% ثروت جهان در اختیار تنها 1% مردم است.
اما راه عملی این کار چیست؟ به کمیت کار بستگی دارد. هر چه تعداد کسانی که به آن ها خدمات می دهید بیشتر باشد شما به سطح بالاتری از درآمد می رسید. مثلا یک معلم خوب که در مدرسه تدریس می کند به دانش آموزان همان مدرسه خدمت می کند اما اگر کلاس های خود را در فضای مجازی بارگزاری کرده و دانش آموزان در سراسرکشور برای استفاده به آن درگاه الکترونیکی مراجعه کنند و بابتش وجهی هر چند اندک بپردازند ، این خدمت توسعه یافته و معلم را میلیونر خواهد کرد ، همان کاری که یکی از معلمان کره جنوبی انجام داد.
بگذارید بپرسم اگر درآمد ماهیانه شما پنج میلیون تومان و فرد دیگری 50 میلیون تومان است ، آیا به این معنی است که او در هفته ده برابر ساعت کاری شما کار می کند؟ می دانید که این غیر ممکن است ، پس بگردید و راهش را پیدا کنید و بدانید که حتما راهی هست که با کارکمتر به درآمد حلال بیشتری دست پیدا کنید. 
.
«یهویی‌ها!»
روزی ملاقاتی با رئیس سازمان برنامه‌وبودجه استان مازندران داشتم. در حین صحبت از همکار بازنشسته‌ای ‌گفت که همسرش «یهویی» به سرطان مبتلا شده است. ایشان «مجبور» شده برای هزینه‌های درمانش 50 میلیون تومان وام بگیرد و تعهد کرده شش ماهه 62 میلیون تومان بازپرداخت کند. این همکار هنوز پاداش بازنشستگی‌اش را نگرفته و امکان بازپرداخت را ندارد و ممکن است بانک ودیعه‌اش (آپارتمان و تنها دارایی و محل زندگی اش) را حراج کند! و در ادامه راجع به همکار بازنشسته دیگری می‌گفت که «یهویی» برای دخترش خواستگار آمده و برای خرید جهیزیه‌اش «مجبور شده» پنجاه میلیون تومان وام اخذ کند و مشکل مشابه بازپرداخت دارد. می‌گفت دومی از من پرسید آیا من می‌توانستم دخترم را عروس نکنم و اولی می‌گفت آیا من می‌توانستم در مورد درمان همسرم بی‌تفاوت باشم؟
البته که نه! اما حالا موقع و موعد بازپرداخت رسیده و عملا امکان آن وجود ندارد.
با کمال احترام برای این دو عزیز بازنشسته ، شما چند تا از این موارد سراغ دارید؟ تصادف «یهویی» خودرو، قبول شدن «یهویی» فرزند در دانشگاه آزاد و «مجبور بودن» به پرداخت دیه مصدومان یا شهریه فرزندان. سوختن «یهویی» موتور ماشین یا خرابی «یهویی» موتورخانه مجتمع آپارتمانی و الخ. سؤال این است که آیا می‌توان این هزینه را انجام نداد و آیا در مقابل این هزینه‌های زیاد و ناگهانی و ضروری چاره‌ای به‌جز دریافت وام فوری با بهره بالا هست؟
من نظر خودم را می‌گویم. این اتفاقات ابداً «یهویی» نیستند بلکه جزئی از زندگی هستند که ما چشممان را به روی آن‌ها بسته‌ایم! آدم زنده مریض می‌شود، خودرو خراب می‌شود و دختر و پسر به دانشگاه می‌روند و ازدواج می‌کنند اما چون ما هرگز برنامه‌ای برای تأمین این مخارج نداشته‌ایم غافلگیر می‌شویم و چنین اتفاقاتی کمر از پیش خمیده‌مان را می‌شکند و تتمه آبرویمان را هم می‌برد.
کارشناسان اقتصاد خانواده می‌گویند باید بودجه‌ای برای حوادث غیرمترقبه در نظر بگیرید و علاوه بر این حداقل به‌اندازه شش ماه گذران زندگی پس‌انداز داشته باشید تا اگر یک روز صبح با حکم اخراج از شرکت مواجه شدید فرصت برای یافتن کار مناسب داشته باشید و به خاطر تنگنای مالی تن به هر کاری ندهید!
معنی‌اش به‌سادگی این است که میانگین هزینه‌های یک ماه خود را محاسبه می‌کنید و شش برابر آن را در حساب خود پس‌انداز می‌کنید.
این قسمت را با جمله‌ای از بیل گیتس به پایان می‌برم:
«اگر شما فقیر به دنیا آمده‌اید این تقصیر شما نیست ولی اگر فقیر از دنیا بروید حتماً مقصرید!»

آیا تابه‌حال از خود پرسیده‌اید:
«چرا بعد از گذشت سال‌ها شاغل بودن باز هم هشت من گرو نه من است؟»
دلایل زیادی برای این موضوع وجود دارد که چرا مشکلات مالی دست از سر ما برنمی‌دارد.
· دلیل اول اینکه بسیاری از تصمیمات مالی ما احساسی است نه بر پایه تعقل. به خاطر چشم و هم‌چشمی، تبلیغات گمراه‌کننده، لوازم لاغری یا چاقی و یا مثلاً خرید ابزاری که هوش کودک ما را تقویت می‌کند!
· دوم اینکه بیش از دخل خود خرج می‌کنیم.
· سوم اینکه عاشق کلکسیون داری هستیم. لازم نیست حتماً مجموعه‌دار پیپ یا کلاه باشیم، کافی است نگاهی به جاکفشی، میز و کمد و اطراف خانه بیندازیم و ببینیم چقدر وسایلی خریده‌ایم که نیازی به آن‌ها نداریم.
· چهارم اینکه برنامه‌ای برای درآمدمان نداریم و با توجه به اینکه کارت‌های الکترونیکی همواره در دسترسمان است خریدهای بی‌برنامه زیادی انجام می‌دهیم.
· پنجم اینکه پس‌انداز اضطراری نداریم.
برای حل این مشکلات پس از برنامه‌ریزی، جلسات بازنگری روزانه، هفتگی، ماهیانه و بالاخره سالیانه حلال این نوع مشکلات است. این جلسات می‌تواند خانوادگی یا انفرادی باشد.
بسیار امیدوارم تا اینجا مورد توجه و استفاده‌تان قرار گرفته باشد. اگر نتوانسته باشید اشتیاق سوزان به پول در خودتان به وجود آورید ثروتمند شدن بسیار مشکل است. باید رقمی را که می‌خواهید داشته باشید بنویسید و راه‌های نیل به این هدف را مشخص کنید. باید همواره به راه‌های افزایش درآمدتان فکر کنید و باور داشته باشید که لایق ثروت هستید. به حد میانه هم قانع نباشید. شما باید به دنبال خلق فراوانی باشید. ثروتمند شوید تا بتوانید آن‌طور که شایسته شماست زندگی کنید نه آنکه فقط زنده باشید؛ و بتوانید به همه کسانی که لایق هستند کمک کنید و برای انجام این کار فقط باید " انضباط مالی "داشته باشید.


انسان های موفق و دولتمند از مشکلات خود بزرگترند
همه مشکل دارند. حتی به جرات می توان گفت افراد ثروتمند و بزرگ مشکلات بزرگتری هم دارند اما تفاوت اینجاست که آن ها از مشکلات خود بزرگترند. برای مثال یک مانع پنجاه سانتی متری را در نظر بگیرید. این مانع برای یک کودک با قد 50 سانتی متری یک فاجعه است ، اما برای یک انسان 180 سانتی متری این نه تنها یک مشکل نیست بلکه شاید یک بازیچه و محل تفریح است و عبور از آن باعث سرگرمی اش هم می شود نه زحمت.
اگر مشکلات بزرگی دارید ، شما آدم کوچکی هستید، بزرگ شوید! خودتان را چنان رشد دهید که از هر مشکلی بزرگتر شوید. روی خودتان و رشد شخصیت و بینش خودتان کار کنید به جای اینکه روی اندازه مشکلاتتان متمرکز شوید. داستان زندگی نلسون ماندلا داستان تکراری آدم های بزرگ است. مردان و زنانی که از مشکلات خود بزرگ ترند و این بزرگی است که باعث می شود در نهایت پیروز شوند و چالش ده ها سال زندان با سخت ترین شرایط را تحمل کنند و در مقابل انسان های کوچکی را می بینیم که از مقابل خردترین موانع فرار می کنند و بعد دایم آه و ناله سر می دهند که چرا روزگار این قدر با ما بد رفتار است ، روزگار نامناسب ، مردم ناسازگار....
اگر تمرین کنید تا به جای فرار از مشکلات بر آن ها فایق آیید هر روز بزرگتر می شوید و برای انسانی که برای رویارویی با هر مشکلی آماده است هیچ چیز دست نیافتنی نیست و هر کاری ممکن است ، آنگاه در انتخاب خود آزادید و این آزادی چقدر خواستنی و لذت بخش است. دستتان را روی قلبتان بگذارید و بگویید :"من از هر مشکلی بزرگترم." 
معمولا افراد در مواجهه با مشکلات سه راه در پیش می گیرند:
- مایوس می شوند. کنار می کشند
- همان راه رفته را دوباره و چند باره می روند و به دایم به در بسته می کوبند. نقل قولی است از انشتین که می گوید احمقانه ترین کار این است که کاری را بارها و بارها با یک روش تکراری انجام دهید و انتظار نتایج متفاوتی از آن داشته باشید.
- پس از هر بار عدم موفقیت ، بررسی می کنند، اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه انجام می دهند ، برنامه ریزی می کنند و راه جدیدی پیدا می کنندو ادامه می دهند. 


غیر ممکن را ممکن کن
کارلوس کی روش را همه می‌شناسید. سرمربی پرتقالی تیم ملی ایران در دو جام جهانی که در افریقای جنوبی متولد شده و سرمربی تیم های ملی پرتقال ، افریقای جنوبی و کلمبیا وباشگاههای  رئال مادرید و منچستر یونایتدهم بوده است. ایشان در آستانه جام جهانی  پیامی برای شاگردانش در آستانه جام جهانی منتشر کرده که حیفم آمد این یک دقیقه را به آن اختصاص ندهم. این پیام به وضوح نشان‌دهنده تفاوت طرز تلقی و تفکرات انسان‌های بزرگ بین‌المللی با افراد عادی جامعه است. متن پیام ایشان به این شرح است:
«غیرممکن را ممکن کن»
دستاورد خارق‌العاده، شرایط خارق‌العاده را می‌طلبد. نتایج استثنایی نیازمند راه‌حل‌های استثنایی است. زمانی که شما با چالشی فوق‌العاده مواجه هستید، نمی‌توانید آینده خود را فقط روی کارهای روتین و عادی استوار کنید.
باید در عملکردتان خلاق، در راه‌حل‌هایتان پیش رو و در آرزوها و رؤیاهایتان جاه‌طلب باشید. بنابراین در راستای تبدیل مشقت و سختی به طلا و به چالش کشیدن غیرممکن، شما باید شجاع، دلیر، و آماده گرفتن تصمیمات خارق‌العاده باشید. همه برای تیم ملی
به نظرم این پیام را باید با آب‌طلا نوشت و بالای سر گذاشت. بسیار الهام‌بخش و تهییج کننده است. وقتی شما در جام جهانی در گروه مرگ قرار می‌گیرید و باید با اسپانیا و پرتقال و مراکش بازی کنید باید چنین مربی داشته باشید.
به عقیده من دنیای پول هم نوعی گروه مرگ است. چرا؟ یادتان هست که گفتم در آینده نزدیک طبقه متوسط نخواهیم داشت، مردم یا فقیر هستند یا دولتمند. اما آنچه در این بین جذاب است این است که در این مورد حق انتخاب به طور کامل با شماست.






برای علم و ثروت گیرنده عالی باشید تا دنیا به شما بدهد
بسیاری از مردم صاحب چیزی نمی شوند به این دلیل ساده که فکر می کنند لیاقتش را ندارند. آن ها دکترای حقوق نمی گیرند چون تصورشان این است که به اندازه کافی باهوش نیستند و ثروتمند نمی شوند چون فکر می کنند برای این کار ساخته نشده اند. در دنیا علم و ثروت فراوان و بی انتها وجود دارد ولی برای کسانی که خود را شایسته آن می دانند. اغلب آدم ها ممکن است در مقام بخشنده خوب عمل کنند (و شاید هم نه!) اما در موقعیت گیرنده خیلی ضعیف هستند. مردم به دلایل بسیاری تصور می کنند که شایسته علم یا ثروت نیستند مثل تاریخچه زندگی پدرانشان که مملو از فقر و بیسوادی بوده ، تنبیهات کودکی و اینکه شوربختانه همواره به وسیله والدین ، بزرگترها و معلمان به آن ها گوشزد شده نادان و ناتوان هستند و وضعیت دوستان و اطرافیان و....
برخی هم به دلایل دیگری دوست دارند فقیر بمانند مثلا ترس از اینکه اگر ثروتمند شوند به آدم بدی تبدیل می شوند که قبلا مفصل راجع به آن صحبت کردیم یا اینکه همه از من انتظار کمک دارند یا خانواده من در معرض خطر قرار می گیرند .
باید بدانید که بدون داشتن ثروت نمی توانید بخشنده باشید. باید میلیاردها داشته باشید تا بتوانید ببخشید و خود شما باید این ظرفیت خالی را در خود به وجود آورید. دایم به خودتان تلقین کنید که آهن ربای پول و ثروت هستید و جای میلیاردها ثروت در حساب بانکی شما خالی است و آنگاه می بینید که چگونه ثروت به سمت شما سرازیر خواهد شد. برای مثال اگر یک قلکی داشته باشید که حداکثر فقط ده سکه ظرفیت داشته باشد هرگز نمی توانید دوازده سکه در آن جای بدهید. ذهن و جیب ثروت شما هم درست همین طور عمل می کند.



65% از ثروتمندان جهان از خانواده های فقیر بوده اند
چندین سال قبل مطالعه‌ای در سراسر جهان انجام شد با این هدف که چگونه کسانی که در فقر به دنیا می‌آیند، نهایتاً ثروتمند می‌شوند. ویژگی های بسیار زیادی در آن ها مشاهده شد که به طور نسبی در همه و جود داشت مانند عطش یادگیری مداوم  و ...که در گذشته راجع به آن ها گفته ایم و درفصول بعدی نیزبه برخی ازمهمترین آن ها اشاره خواهیم کرد. اما همه آن‌ها صرف‌نظر از اینکه در کدام کشور زندگی می‌کنند سه ویژگی داشتند .ویژگی هایی که در همه بدون استثنا تکرار شده بود:
اول : در طول زندگی خود از یک دیدگاه و برنامه‌ریزی بلندمدت برخوردار بودند
دوم : معتقد به خوشبختی درازمدت بودند.
سوم : از قدرت بهره مرکب برای منافع خود استفاده می‌کردند.
بهره مرکب بهره ایست که نه‌تنها روی اصل پول بلکه روی بهره آن‌هم کشیده می‌شود.
و اما همین تحقیقات روی خانواده‌های ثروتمندی که تنها پس از سه نسل، بیشتر ثروت خود را از دست ‌داده‌اند هم انجام شد و ویژگی‌های مشترکی به شرح زیر به دست آمد:
· دورنمایی کوتاه‌مدت داشتند.
· می‌خواستند به خشنودی آنی برسند.
· از قدرت ترکیب (بهره مرکب) سوءاستفاده می‌کردند.
ثروتمندان ، با روش فوق و در یک زمان برنامه‌ریزی شده (بین پنج تا ده سال) به ثروت و استقلال مالی می‌رسند. پس از آن می‌توانند بازنشسته شده و یا هر کار دیگری بکنند. در طول فرآیند ثروتمند شدن به دنبال لذت‌های آنی نیستند. سبک زندگی آنان متوسط رو به پایین است و شما اصلاً متوجه نمی‌شوید که در حال ساخت پایه‌های عمارت دولتمندی خود هستند و تنها شاید رئیس بانک که گردش مالی آنان را می‌داند برایشان احترام قائل باشد! متاسفانه فرهنگ سرکه نقد به از حلوای نسیه در بسیاری از افراد جامعه نهادینه شده و این شعر عماد خراسانی را که " امشبی را که درآنیم غنیمت شمریم  شاید ای جان نرسیدیم به فردای دگر" با سرخوشی خواب گونه ای زمزمه می کنند و این گونه اشعار و امثال آنها را به روز مره گی کشانده که می ترسم به روز- مرگی بکشاند.
اما پس از اینکه دولتمند شدید هزینه‌های شما می‌تواند به چند برابر آنچه امروز هست افزایش پیدا کند و در عین حال باز هم پولدارتر شوید چون درآمد شما از محل دارایی‌ها و سود آن‌ها بیشتر است!
البته شایان ذکر است که لزوما هم این اتفاق نمی افتد. به این معنی که برخی افرادی که به استقلال مالی می رسند و ثروتمند می شوند تا پایان عمر ساده زیست هستند و از ثروت خود برای کمک به نیازمندان و سایر اهداف مدنظرشان استفاده می کنند.


افراد با ذهن مستقل مالی پولشان را خوب اداره می کنند.
برای افراد با ذهن مستقل اصلا مهم نیست که چقدر پول داشته باشند. آن ها می توانند و بلدند چگونه پولشان را اداره کنند. جیم ران ، که او را به عنوان پدر و یا اسطوره رشد شخصی می شناسند خالق یا راوی جملات الهام بخش زیادی است از جمله اینکه "آرزو نکن شرایط ساده تر بود، آرزو کن تو قوی تر بودی. آرزوی مشکلات کمتر نکن ، آرزو کن مهارت های بیشتری داشتی . آرزوی چالش های کمتر نکن ، آرزو کن دانایی بیشتری به دست آوری ." و یا: " انضباط پل بین اهداف و دستاوردها هستند. به هر حال باید رنج یکی از این دو را تحمل کنیم : درد منظم بودن یا درد تاسف!" جیم ران خاطره جالبی از "شف" استاد خودش نقل می کند. وی می گوید در جوانی من برای شف کار می کردم و درآمد متوسطی داشته و هیچ پس اندازی هم نداشتم. روزی شف به من گفت برنامه ات برای پولت چیست؟ گفتم من که پول کافی ندارم.اگر درآمد بیشتری داشتم حتما برایش برنامه ریزی می کردم. او در جواب گفت اگر طرح و برنامه مالی می داشتی ، پول بیشتری هم داشتی !
مثال خیلی خوب در این مورد مورچه ها هستند. اگر شما پنج مورچه را در یک باغچه رها کنید چه می کنند؟ بدون فوت وقت شروع می کنند چون :
                         " برای زندگی شان برنامه دارند."
 آن ها محل مناسب برای لانه سازی را یافته و خاک برداری را آغاز می کنند و به محض آماده شدن اولین انبار، مشغول جمع آوری آذوقه می شوند و هم زمان انبارها را توسعه می دهند و تولید مثل می کنند و...فرقی نمی کند که چند تا باشند و یا در کجا. بعد از مدتی آن ها خانه ، آذوقه کافی برای تمام زمستان و یک خانواده گرم و دوست داشتنی دارند! آرامش و امنیتی که در سایه برنامه و تلاش مستمر حاصل شده است. شاید به همین دلیل است که این کوچک ترین جانوان ماکروسکپی دنیا که به نظر ضعیف ترین و بی دفاع ترین هم هستند میلیاردها سال باقی مانده و توسعه یافته اند در حالی که از بسیاری حیوانات دیگر فقط فسیلشان باقی است و نسلشان منقرض شده است. خیلی ساده ، مورچه ها روش اداره کردن دارایی خودشان را بلدند. طبق برنامه عمل می کنند.اگر در زمستان یک متر برف ببارد ، آنها تا بهار و زمان آب شدن برف ها خانه و آذوقه مناسب دارند. گاهی فکر می کنم که مغز بعضی از ما آدم ها از این مورچه ها کوچکتر است. چند نفر را اطرافتان می شناشید که برای سه ماه سختی آمادگی داشته و آذوقه مهیا کرده باشند؟
اگر می خواهید بدانید چگونه می توان پول خود را خوب اداره کرد ، مژده بدهم که کتاب درستی به دست گرفته اید. همراه ما باشید.

 چهار گروه مردم به لحاظ گردش مالی
کیوساکی در کتاب «چهارراه پول‌سازی» مردم را به لحاظ گردش مالی به چهار گروه تقسیم می‌کند و نام آن را جدول گردش پولی می‌گذارد. به شکل زیر توجه کنید و آن را خوب به خاطر بسپارید:
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هرکدام از این حروف نماینده یک دسته از مردم است و درواقع شیوه کسب درآمد هر فرد را نشان می‌دهد:
·  E  کارمندان و کارگران 
· S خویش‌فرمایان 
· B تاجران، کارآفرینان یا صاحبان تجارت 
· I سرمایه‌داران و یا سرمایه‌گذاران 

توجه به این نکته ضروری است که میزان درآمد افراد نیست که نوع دسته آن‌ها را مشخص می‌کند بلکه تنها شیوه کسب درآمد و نوع تفکر آن‌هاست که این افراد را در یکی از این چهار گروه جای می‌دهد.
شخصی که در خانه E قراردارد با کار کردن برای دولت یا یک شرکت ، پول به دست می‌آورد. برای چنین افرادی امنیت شغلی بسیار مهم است. آنان به دنبال امنیت و رضایت شغلی هستند تا بتوانند با آرامش پول زیادی به دست آورند. ( تقریبا تنها روی درآمد فعال خود متمرکز هستند ) 
آن‌ها به‌سختی کار می‌کنند تا ارتقای شغلی به دست آورند. ریسک کردن و از دست دادن پول و شکست مالی آن‌ها را می‌ترساند. همه کارمندان ادارات و شرکت‌ها و کارگران در این گروه قرار می‌گیرند.
دسته دوم S گروه خویش‌فرمایان است. اغلب پزشکان، وکلا، مغازه‌داران، تعمیرکاران و دارندگان کسب‌وکارهای کوچک جزو این دسته هستند. این افراد نمی‌توانند برای کسی کار کنند و علاوه بر این ، فکر می‌کنند هیچ‌کس هم نمی‌تواند کار را به‌خوبی خودشان انجام دهد. آن‌ها مدام و به‌طور مستقیم بر کسب‌وکار خود نظارت و کنترل دارند و طبیعی است که اگر یک روز نباشد کسب‌وکار هم متلاشی می‌شود و به شکست خواهد انجامید. اغلب درآمد خوبی دارند ولی به علت ویژگی‌های اخلاقی‌شان امکان توسعه برای کسب‌وکار آن‌ها وجود ندارد.
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دولت، کارآفرینان و یا سرمایه‌داران ، افراد نخبه و باهوشی را که به دنبال امنیت شغلی هستند استخدام می‌کنند و حقوق خوبی هم به آنان می‌دهند و در عوض کارمندان کمک می‌کنند تا آن‌ها ثروتمند شوند و در پایان ‌همه خوشحال هستند!
گروه سوم B شامل کارآفرینان است.
شرکت‌های مایکروسافت، دویچه‌بان و مک ‌دونالد در این گروه قرار می‌گیرند.
کارآفرینان افراد باهوش‌تر از خود را استخدام و کار را تفویض اختیار کرده و به‌صورت جهانی توسعه می‌دهند. آنان مهارت خوبی در رهبری نخبگان دارند. تفاوت عمده دیگر کارآفرینان با خویش‌فرمایان در این است که سیستم کاری خود را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده‌اند که اگر یک سال هم نباشند شرکت بدون مشکل به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
و گروه آخر I سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران هستند. این افراد با شناسایی و خرید سهام شرکت‌های موفق سود می‌برند و درواقع خودشان هیچ کاری انجام نمی‌دهند. کار آنان مطالعه و شناسایی 
ناگفته پیداست که گروه E بدترین گروه گردش مالی است. کارمندان بیشترین مالیات را می‌پردازند و کمترین بهره را می‌برند. آنان کار می‌کنند تا ثروتمندان ثروتمندتر شوند.
حال چه باید کرد؟ آیا باید شغلی را که سال‌ها به خاطر به دست آوردنش رنج کشیده‌ایم و در آن صاحب تجربه و مهارت شده‌ایم به سودای ثروتمند شدن رها کنیم و به دنبال کارآفرین شدن برویم و یا سرنوشت شوم خود را بپذیریم و نیمه کمتر باقیمانده راه را برویم و امیدوار باشیم فرزندان ما راه بهتری انتخاب کنند؟
هیچ‌کدام. خبر خوب این است که ما می‌توانیم از چند جهت کسب درآمد کنیم.
مثلاً درعین‌حالی که معلم و در استخدام دولت هستیم تدریس خصوصی هم داشته باشیم (خویش‌فرما) و مجوز چندین مدرسه غیرانتفاعی را به‌صورت زنجیره‌ای در کشور گرفته و آن‌ها را رهبری کنیم (کارآفرین) و یا با پولی که قبلاً پس‌انداز کرده‌ایم سهام مدارس غیرانتفاعی موفق را بخریم و یا در سایر شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کنیم (سرمایه‌دار)



دوستان شما ، وضعیت مالی شما
وضعیت مالی آینده شما میانگین وضعیت مالی شش نفری است که اغلب اوقات خود را با آنان می‌گذرانید.
این مطلب خیلی مهم است. به‌طور ویژه توجه کنید.
نام شش نفر از افرادی را که اغلب اوقات خود را با آنان می‌گذرانید بنویسید. تمام فرزندان را یک نفر حساب کنید. حالا شکل چهارراه پول‌سازی را که در قسمت های قبلی دیدید رسم کنید. منظورم این شکل است:
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بسیار خوب. نام هر یک از افراد را با توجه به‌خصوصیات مالی‌شان در ربع مرتبط با خودشان بنویسید. اگر کارمند یا کارگر هستند در ربع E و همین‌طور به ترتیب در مورد خویش‌فرمایان، کارآفرینان و سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران... حالا ببینید که اغلب دوستان شما در چه ربعی از این شکل قرار دارند.
در هر ربعی که بیشترین دوستان شما قرار گرفتند آینده شما آنجاست!
خوب ، ناگفته پیداست که اغلب ما و دوستان و اقواممان در ربع E قرار داریم. چگونه ممکن است کسی که شبانه‌روز با افرادی با تفکرات فقیرانه زندگی می‌کند بتواند مثل یک ثروتمند ریسک کند، از شکست نهراسد، سرمایه‌گذاری کند، چندین و چند شرکت تأسیس کندو...
ضرب‌المثلی قدیمی (و یا یک حدیث) هست که می‌گوید به من بگو دوستان تو چه کسانی هستند تا به تو بگویم کیستی.
پس چه کنیم؟
اگر می‌توانید در دوستان خود تجدیدنظر کنید با افراد خوش‌بین، ثروتمند و موفق معاشرت کنید تا از آنان تأثیر گرفته و بیاموزید.
 به جاهایی که افراد ثروتمند می‌روند بروید. زمین گلف یا میدان اسب سواری شان ، سالن بیلیارد یا تیراندازی آن ها محل های مناسبی است. اگر خوردن غذا در رستوران ثروتمندان مقدور نیست قهوه‌ای سفارش بدهید و اگر عضویت در باشگاه گلف آن‌ها یا سونا و استخرشان گران تمام می‌شود راه دیگری پیدا کنید تا بتوانید اوقات خود را با آنان بگذرانید.
با مطالعه هر روزه زندگی نامه شان با آن‌ها همراه شوید! زندگی‌نامه وارن بافت، بیل گیتس، رابرت کیوساکی و آثارشان را بخوانید. خواندن زندگی نامه کارلوس اسلیم ، چارلز کوک ، آمانسیو اورتگا ، لری الیسون ، آنتونی رابینز ، کریستی والتون ، کنراد هیلتون و سرهنگ ساندرز و ده ها نفر دیگر می توانند جالب و خواندنی باشند.من تقریباً هر روز در اوقات فراغت این کار را می‌کنم و به نظرم معنی‌اش این است که هر روز اوقات فراغتم را با آنان سپری می‌کنم. متاسفانه عدم شفافیت اجازه نمی دهد از شیوه زندگی و میزان ثروت متمولان ایرانی اطلاع پیدا کنیم ولی آقایان مرحوم عسکر اولادی ، غلام علی سلیمانی و ایوب پایداری می توانند برای نمونه انتخاب شوند.  


نبوغ مالی
۳۰۰ سال پیش ، زمین دارایی و قدرت بود. ارباب، کسی بود که زمین داشت. بعدها صنعت و کارخانه‌ها جایگزین آن شدند. امروز کسانی که «اطلاعات» دارند قدرتمندان جهانند! تقریباً تمام تولیدات بیل گیتس مجازی است. او هیچ‌چیز قابل‌رؤیت در دنیای واقعی تولید نکرد و با استفاده از فضای مجازی تبدیل به ثروتمندترین انسان کره خاکی شد. اما اطلاعات تفاوت‌های اساسی با زمین و کارخانه‌دارند از جمله:
· اطلاعات با سرعت نور پخش می‌شوند
·  اطلاعات حد و مرز ندارند
· تغییرات اطلاعات سریع‌تر و چشمگیرتر از حد تصور است.
اگر به خاطر داشته باشید گفتیم که ما برای زندگی در دنیایی تربیت شده‌ایم که دیگر وجود ندارد. برای اینکه بتوانیم در دنیای امروز زندگی کرده و ثروتمند شویم باید نبوغ مالی داشته باشیم و نبوغ مالی شامل چهار بخش زیر است:
الف) سواد مالی؛ که به معنی توانایی خواندن اعداد، انجام چهار عمل اصلی، تهیه ترازنامه شخصی (مشابه آنچه در قسمت های قبلی آوردیم) و نیز درک ترازنامه شرکت‌هاست.
ب) سواد استراتژی‌های مالی؛ علم خلق پول از پول یا از هیچ. 
پ) سواد بازار؛ علم عرضه و تقاضا. 
در سال 1396، پس‌ازاینکه دولت سود سپرده بانک‌ها را از ۲۲٪ به ۱۰٪ کاهش داد به ناگاه دلار از ۳۷۰۰ تومان به ۵۰۰۰ تومان رسید و سکه رشد ۴۰۰ هزار تومانی را تجربه کرد و عده‌ای هم برای سرمایه‌گذاری به سمت بازار مسکن رفتند. یکی از دوستانم چند سال پیش قصد خرید ملکی در مشهد به مبلغ یک میلیارد و هشت‌صد میلیون تومان داشت. اما بلافاصله بعد از اعلام افزایش سود بانک‌ها تا 20%  در سنوات گذشته با بخشنامه جدید، پشیمان شد و پولش را در بانک با سود ماهیانه سی و دو میلیون تومان سرمایه‌گذاری کرد. در بازار باید در لحظه تصمیم بگیرید.
ت) سواد قانون؛ شامل آگاهی از حسابداری، قوانین شراکت، قوانین کار، مالیات، ارزش‌افزوده، صادرات و واردات و...ثروتمندان با قانون زندگی می‌کنند. آن‌ها با تسلط و اشراف بر قانون نهایت استفاده از آن را می‌برند.
و درنهایت فراموش نکنید که همه این‌ها یک بازی است. در این مسیر تفریح کردن را از یاد نبرید!


شادی و ثروت
خوب است در این قسمت گریزی به افزایش درآمد و ارتباطش با شادی بزنیم. مطالعات نشان می‌دهد که درآمد تأثیر مستقیم ومثبتی بر روی رفاه فردی و شادی می‌گذارد زیرا درآمد به علت فرصت به دست آوردن کالاهای مورد درخواست بشر و نیز به علت کسب شأن و جایگاه اجتماعی بالاتر می‌تواند موجب افزایش رفاه و شادی شود. برخی مطالعات حاکی از این است که اثر درآمد بر سطح شادی به شکل عدد ۸ است چرا که با افزایش درآمد تا یک حد مشخص، شادی افزایش می‌یابد و بعد از یک سطح مشخص، با افزایش درآمد سطح شادی کاهش می‌یابد. البته با در نظر گرفتن  درآمدهای 95% مردم دنیا که کمتر از این حد است باید گفت فعلاً اصلاً نگران رسیدن به قله شادی نباشید!
نتایج تحقیقات نشان می‌دهد کشورهای با سرانه درآمد بالاتر کشورهای شادتری هستند و تقریباً با افزایش یک درصدی درآمد سرانه، میزان شادی به‌طور متوسط 7/. % درصد افزایش می‌یابد.


ثروتمندان  حداقل از سه منبع مختلف درآمد کسب می‌کنند
آدم های با ذهنیت فقیرانه وقتی در یک محل استخدام می شوند تنها منبع درآمدشان همان است ، حقوق ماهیانه شان . تمام انرژی خودشان را برای افزایش حقوق و اضافه کاری خود صرف می کنند که تا اینجای کار بد نیست. اما مشکل از آن جایی آغاز می شود که این افراد به علت بی سوادی مالی ، تمام درآمد خود را خرج می کنند. اما ثروتمندان حداقل از سه منبع مختلف کسب درآمد می کنند. مثلا در بازار املاک ، سهام و خودرو سرمایه گذاری کرده و فعال هستند. در برخی مواقع ، حوزه های فعالیت آنان به پنج بخش متفاوت هم می رسد. مهم نیست که چقدر خوب برنامه ریزی می کنید ، دوره سقوط هر نوع سرمایه گذاری فرا می رسد! این بدان معنی است که هر سرمایه گذاری که انتخاب کنید قرار است یک سوم یا نصف ارزش خود را از دست بدهد. پس توزیع سرمایه در بخش های مختلف  و متنوع سازی چاره کار برای یک سرمایه گذار خبره است. بازارها گاهی راکد می شوند و گاهی صعودی و برخی مواقع نزول دارند بنابراین عاقلانه است که با توزیع منابع در بخش های متفاوت فرصت ها را دریابیم و اگر یکی از بازارها دچار مشکل شد ما بتوانیم با انتقال منابع و بهره بردن از بازارهای دیگر پایدار بمانیم. کسب درآمد حداقل از سه منبع متفاوت می تواند و باید به یکی از اهداف مالی شما تبدیل شود. در سرمایه گذاری نتایج گذشته عملکرد آینده را تضمین نمی کند.


کاری انجام بده که عاشقش هستی
کسانی که به استقلال مالی رسیده و خود ساخته هستند اغلب عاشق کاری هستند که انجام می دهند. در واقع اگر از آنان بپرسی در عین حالی که به نظر هفده ساعت در روز مشغول کار بوده اند ولی معتقدند که اصلا کار نمی کرده اند و همیشه مشغول تفریحند. کار برای آنان تفریح و سرگرمی و فرح بخش است و چه کسی است که از تفریح کردن خسته شود. البته ذکر این نکته ضروری است که هر کاری جنبه های منفی هم دارد و به قول معروف گل بی خار وجود ندارد و اگر می گوییم عاشق کارشان هستند به دلیل همان عشق است که جنبه های سخت ، تکراری و کسل کننده کار را هم تحمل می کنند. اگر عاشق کارتان باشید موفق و ثروتمند می شوید پس اگر حق انتخاب دارید از ابتدا دنبال کاری باشید که عاشقش هستید و فقط به درآمد کسب و کارتان بسنده نکنید که تا آخر عمر به کاری بچسبید که از آن متنفرید و انتظار داشته باشید با انجامش ثروتمند شوید تا از شر همان کار خلاص شوید!
اما گاهی به هزار دلیل این مهم میسر نمی شود. خوب البته که این پایان کار نیست . اگر نتوانید کاری را انتخاب کنید که عاشقش هستید ، شاید باید عاشق کاری بشوید که انجام می دهید. ترانه انگلیسی شنیدم که ترجمه نقل به مظمونش این بود :" چون دختری که عاشقش هستم از من دور است ، عاشق دختری می شوم که به من نزدیک است!" گاهی اگر دل به کار بدهید کار دلداده تان می شود و روزی می بینید که این واقعا همان کاری است که دوستش داشتید. 
عشق به کار و عاشقانه کار کردن جنبه های متفاوتی دارد. گاهی عاشق کارمان هستیم نه به خاطر نوع کار بلکه به علت اینکه کسانی از نتیجه اش بهرمند می شوند که دوستشان داریم و عاشقانه به آنان خدمت می کنیم و می توان عاشقانه کار کرد فقط به عشق خانواده مان که از منافع کار ما بهره مند می شوند و در سایه کار و تلاش ما از رفاه ، امنیت و آرامشی که شایسته آنان است برخوردار می شوند.باید ببینید کدامیک از این جنبه ها انگیزه بیشتری برای شما فراهم می کند.
در اینجا علاقه مندم کتاب " ماهی " اثر استفان سی لاندین و هری پاول و جان کریستنسن را به شما معرفی کنم. شما شاید تا به حال به بازار ماهی فروشان شهرهای شمالی و جنوبی کشور رفته باشید. محیطی بسیار نامساعد با بوی نامطبوع و صحنه های ناخوشایند. مسلما کار در چنین محیطی انتخاب اول شما نیست و هنگام خرید هم در حالی که با دستمالی روی بینی خود را پوشانده اید تلاش می کنید حداقل توقف ممکن را در آن جا داشته باشید. این داستان مربوط به ماهی فروشان محله پایک است که روزی تصمیم می گیرند که محیط کارشان را متحول و دوست داشتنی کنند . پس ترانه هایی متناسب می سرایند و با دهان ماهی های خودشان نمایشنامه هایی بازی می کنند و... در نهایت آن چنان آن محیط را جذاب می کنند که خانواده ها روزهای تعطیل فرزندانشان را برای تفریح و دیدن نمایش ماهی فروشان و ماهی ها به آن جا می برند و البته طبیعی است که فروششان هم چندین برابر می شود.
اگر بازار ماهی فروشان را می توان به محیطی جذاب و نمایشگاهی و دوست داشتنی تبدیل کرد حتما محیط کار شما هم می شود. آیا محیط کاری بدتر و متعفن تر از این هم داریم؟ مثلا توالت عمومی ؟ بله. اگر شما نگهبان توالت عمومی باشید چه احساسی راجع به شغلتان خواهید داشت؟ اگر در یک هتل پنج ستاره یا فضای سبز بخش اعیان نشین تهران مسوول نظافت توالت عمومی باشیم شاید قابل تحمل باشد اما اگر نگهبان و نظافت چی سرویس بهداشتی پارک آزادگان در جنوب شهر بودید چه؟
خوب کافیست با عمو برات ،  نگهبان سرویس بهداشتی پارک آزادگان و محیط کارش آشنا شوید . عکس زیر مربوط به سرویس بهداشتی عمومی عمو برات است. 
[image: ]
ایشان می گوید وقتی مسوولیت اینجا به عهده من گذاشته شد تصمیم گرفتم محیط آن را زیبا سازی کنم. تکه های فرش و موکت کهنه را می بریدم و دورش را می دوختم و کف اینجا پهن می کردم و با گل های مصنوعی که می خریدم یا مردم دور می انداختند یا به من هدیه می دادند اینجا را تزیین کردم. تعدادی دمپایی تمیز هم دم در گذاشته ام که مردم موقع ورود آن ها را می پوشند. جالب است که حالا اینجا به محیطی تبدیل شده که عکاسان و خبرنگاران زیادی را به خود جلب کرده و مردم هم انعام خوبی به او می دهند. عمو برات پیشنهاد کار در شهرداری و منطق بالادست را هم رد کرده چون به کارش علاقه مند است و ضمنا درآمد خیلی خوبی هم دارد.
اگر ماهی فروشان محله پایک و عمو برات توانستند ، پس تو هم می توانی.

پس انداز
حتما به خاطر دارید که گفتیم پس اندار یکی از چهار چرخ اصلی اتوبوس اقتصاد خانواده است و چرخ زندگی بدون آن نمی چرخد و وعده دادیم که راجع به آن بیشتر حرف می زنیم .گفتیم که بدون پس انداز هرگز به جایی نمی رسید و هر کسی با هر منبع درآمدی باید حداقل ده درصد درآمدش را پس انداز کند. تنسی ویلیامز می گوید :"می توانید جوان و بی پول باشید ولی نمی توانید بدون پول پا به سن بگذارید." متاسفانه بیشتر مردم دنیا چه کشورهای غنی و چه ممالک فقیر نسبت به این مهم بی توجهند. به عنوان مثال برآوردها نشان می دهد 48%  از امریکایی ها هنوز محاسبه نکرده اند که برای بازنشستگی به چه مقدار پول نیاز دارند تا به فکر پس انداز آن باشند.
در سال 1391 میانگین درآمد خانوار ایرانی 16 میلیون و 700 هزار تومان و هزینه کرد آنها 16 میلیون و 400 هزار تومان بوده است یعنی متوسط سالیانه پس انداز خانوار ایرانی کمتر از 2% است!

با پس‌انداز مبالغی هرچند اندک و سرمایه‌گذاری هوشمندانه آن ، پس از مدتی خواهید دید که اصل و سود سرمایه‌گذاری شما به حدی است که دیگر نیازی به کار کردن نخواهید داشت.هیچ بهانه ای در این مورد پذیرفته نیست. 

سه حکایته پس اندازیه تامل برانگیز
در این بخش ذکر چند حکایت مرتبط خالی از لطف نیست. اول با خاطره ای از امیر حسین یکی از نزدیکترین دوستانم آغاز می کنم.وی روزی برایم حکایت پس انداز جالبش رااین گونه تعریف کرد: 
حکایت اول
بهار ۱۳۷۶ یعنی بیش از سی سال پیش ، مقاله‌ای در خصوص اقتصاد خانواده خواندم که جان کلامش این بود «شما باید حداقل ۱۰% از درآمدتان را پس‌انداز کنید حتی اگر قسط و قرض دارید.»
به نظرم مطلب درست و جالبی آمد. به خانه رفتم و موضوع را با همسرم درمیان گذاشتم و پیشنهاد دادم همین کار را بکنیم؛ و از مزایای این روش گفتم. اینکه این پس‌انداز می‌تواند در موقع مشکلات به کمکمان بیاید و نیز برای خرید آنچه در حالت معمولی قادر به خریدشان نیستیم و چه و چه ...
همسرم با تعجب نگاه عاقل اندر سفیهی به من انداخت و گفت: معلوم است چه می‌گویی؟ ما الآن اجاره‌نشین هستیم. باید کرایه‌خانه و مخارج آن را بپردازیم. به‌تازگی ازدم‌قسط آپارتمانی خریده‌ایم که فعلاً نمی‌توانیم در آن زندگی کنیم چون برق و گازش وصل نیست ولی مجبوریم اقساطش را بپردازیم. ضمناً هر دو ما به‌تازگی وام ازدواج گرفته‌ایم و علاوه بر این‌ها کلی قرض دیگر داریم. در خصوص کسری لوازم خانه هم که دیگر لازم به یادآوری نیست. ضمناً تو کارشناس قراردادی هستی و پرداخت حقوقت منظم نیست. ما همه طلاها و حتی حلقه‌های ازدواجمان را برای این کارها فروخته‌ایم. با این احوالات چطور می‌توانیم به پس‌انداز حتی فکر کنیم؟ پیشنهاد می‌کنم اگر پول اضافه ‌داری خرج این چیزهایی که گفتم بکنی. بعد از اینکه این‌ها تمام شد پس‌انداز هم می‌کنیم!
    خوب ظاهراً در اولین تلاش شکست سختی خورده بودم؛ اما چون این کار را عاقلانه می‌دانستم فکر کردم که به امتحان کردنش می‌ارزد؛ بنابراین بدون اطلاع همسرم این کار را کردم. البته بعضی ماه‌ها این کار واقعاً غیرممکن بود ولی من مبلغی را که برای پس انداز لازم داشتم در محلی یادداشت واز دریافتی پاداش، اضافه‌کاری و حق مأموریت ماه‌های بعدی ده درصد کسری را جبران می‌کردم.
اواخر اسفندماه همان سال به بهانه‌ای او را به طلافروشی بردم و یک سرویس طلای برند خارجی و دو حلقه به ارزش یک میلیون تومان برایش خریدم !
درحالی‌که متحیر مرا می‌نگریست گفت این‌همه پول را از کجا آورده‌ای؟ گفتم از همان محل ده‌درصدی که اول سال به تو گفتم و تو قبول نمی‌کردی. دیدی که می‌شود در این شرایط هم پس‌انداز کرد؟
البته شایان‌ذکر است که این مبلغ خیلی بیش از ده درصد درآمدم بود. وقتی‌که شما شروع به پس‌انداز می‌کنید و صدای سکه‌های قلکتان را می‌شنوید این کمک می‌کند که از هر فرصتی برای افزایش آن استفاده کنید و این موضوع روند صعودی‌اش را تسریع خواهد کرد. مضاف بر این من عیدی و پاداش پایان سالم را هم بدان افزودم. متأسفانه این کار در سال‌های بعدی ادامه پیدا نکرد که اگر من به پس‌انداز کردن ادامه می‌دادم و آن را در محل مناسبی سرمایه‌گذاری می‌کردم سالها پیش استقلال مالی خود را به دست آورده بودم..
به معادله ریاضی ساده زیر توجه کنید:



به نظر من این دو معادله می تواند سنبلی برای مقدار کمی پس‌انداز کردن و یا همان مقدار کم ولخرجی کردن در طول زمان زیاد باشد.

حکایت دوم
    هارو اکر در کتاب اسرار ذهن ثروتمند داستان جالبی راجع به خانمی به نام "اما" نقل می کند که قبل از شرکت در کلاسهای سواد مالی کاملا ورشکسته بود. وقتی در این کلاس ها گفته می شود که باید حداقل ده درصد از درآمد خود را پس انداز کنید وی می گوید بسیار عالی ، این همانی است که دنبالش می گشتم اما موضوع این است که من اصلا پولی ندارم که ده درصد آن را پس انداز کنم. اما از آنجا که می خواست سعی کند ، تصمیم گرفت فرض کند که هر ماه یک دلار درآمد دارد پس برای اولین ماه ده سنت (یعنی ده درصد درآمد) را پس انداز کرد. ماه بعد با خود گفت چطور ممکن است با ماهی ده سنت ثروتمند شوم؟ بنابراین درآمد خود را دو دلار و پس اندازش را هم دو برابر کرد و همین کار را تا ماه دوازدهم ادامه داد و علی رغم مشکلات مالی هرگز به پس اندازش دست نزد تا ماه دوازدهم که دو هزار و چهل و هشت دلار از آن محل به دست آمد! او روش اداره کردن پول خود را چنان خوب توسعه داده بود که وقتی یک چک پاداش ده هزار دلاری گرفت به آن نیاز نداشت! بنابراین تمام آن پول را هم پس انداز کرد.

حکایت سوم
        درکتاب "اثر مرکب" از دارن هاردی حکایت شنیدنی دیگری تحت عنوان درخت پول می خوانیم. او از کاترین ، خانم منشی خودش می گوید که بعد از یکی از سمینارهای آموزشی اش وارد دفتر کار وی می شود و می گوید: من نظر شما را راجع به پس انداز ده درصد درآمد شنیدم و آن را خیلی خوب یافتم و علاقه مند به انجام آن هستم ، ولی متاسفانه هیچ پولی در پایان ماه برایم باقی نمی ماند . پس از آن کاترین فهرست مخارجش را جلوی من گذاشت و دیدم واقعا هیچ پولی برای پس اندازش باقی نمی ماند آنگاه افزود: من افزایش حقوق می خواهم.
دارن پاسخ داد: به تو افزایش حقوق نمی دهم ولی کمک می کنم که با همین حقوق ، پس انداز داشته باشی و به استقلال مالی برسی. اگر چه این جوابی نبود که کاترین منتظرش بود ولی  پذیرفت.
دارن هاردی هر هفته با بررسی فهرست هزینه های همکارش ، پیشنهاداتی برای کاهش هزینه های غیر ضروری می داد و از وی می خواست که مبالغ صرفه جویی شده را مستقیما به حساب استقلال مالی اش واریز کند. هزینه هایی مثل خرید روزانه قهوه  از بیرون وبه جای آن درست کردن قهوه در دفتر کارش ، آوردن غذا از خانه ، حذف اشتراک مجله های سرگرمی ، تغییر اشتراک تلویزیون کابلی و...
او با همین کارها مبلغ قابل توجهی پس انداز کرد و وقتی نتیجه را دید خیلی علاقه مند شد و خودش مدیریت هزینه های خود را به عهده گرفت و هم زمان به سرمایه گذاری از محل پس اندازهایش پرداخت. کاترین چنان شیفته این کار شد و در آن تبحر پیدا کرد که پس از مدتی پیشنهاداتی به من برای بهبود فرایندها و کاهش هزینه ها داد که بخشی از آن به عنوان پاداش به خودش تعلق گرفت و پس از مدتی برای تاسیس شرکت خودش ما را ترک کرد.
دارن می گوید چند وقت پیش او را در فرودگاه دیدم. او حالا صاحب شرکت خودش و البته یک میلیونر بود!
وضعیت شما ، هر چه که باشد، یا شبیه من است یا اما و یا کاترین ، بنابراین حتما (اگر بخواهید) می توانید پس انداز را شروع کنید. به عبارت دیگر خیلی بی انصافی است که کسی حقوق ماهیانه ای هر چند اندک بگیرد و بگوید نمی تواند ماهی یک دلار پس انداز کند.
حالا وقت آن است که از فرمول میزان پس انداز پرده برداری کنیم:
" 10% از درآمد ثابت + 50% افزایش درآمد + 90% پاداش ها و درآمدهای پیش بینی نشده "
این فرمول پس انداز ، کلید خوشبختی ، راه استقلال مالی و البته نقشه گنج ثروت شماست! آن را دریابید. 
البته در مورد بخش اول فرمول پس انداز، همانطور که در مثال های بالا توضیح داده شد ممکن است پس انداز ده درصد درآمد در بدو امر برای کسانی که تا به حال برنامه ای برای پس انداز نداشته اند، کمی مشکل به نظر برسد. پس توصیه این است که با هر مقدار که می توانید شروع کنید ، عادت به پس انداز باعث می شود در آینده خیلی بیش از این ها را پس انداز کنید. آیا می دانید شاخه نبات چطور تولید می شود و نقش نخ وسط آن چیست؟ برای تولید شاخه های نبات ابتدا یک محلول اشباع شده از آب و شکر می سازند و بعد نخ ها را وارد این محلول می کنند. مولکول های شکر که در حالت قبلی شناور هستند به این نخ می چسبند و به تدریج بلورهای نبات را به وجود می آورند. نخ خودش شیرین نیست اما وجودش باعث به وجود آمدن شاخه نبات می شود و اگر نباشد ، شاخه نباتی هم نخواهد بود.پس اندازهای اندک اولیه شاید خیلی کم و بی ارزش و بی خاصیت به نظر برسند ولی کار همان شاخه نبات را انجام می دهند پس آن ها را نادیده نگرفته و بی اهمیت نپندارید.
چند سال پیش مبلغ سی میلیون تومان وام کم بهره به من تعلق گرفت که متاسفانه به دلیل بی سوادی مالی هیچ برنامه ای برایش نداشتم. رییس بانک وقتی دید این پول بلااستفاده مانده و من هیچ برنامه ای برای آن نداشتم ، پیشنهاد کرد حساب کوتاه مدتی که سود ده درصدی دارد باز کنم و پولم را به آن جا منتقل کنم. حساب کردم که سود ده درصد سالیانه می شود سه میلیون تومان و به عبارتی ماهی دویست و پنجاه هزار تومان. با خودم گفتم دویست و پنجاه تومان را که یک شب خانوادگی یک وعده پیتزا می خوریم می رود پی کارش اصلا ارزش ندارد که برایش حساب باز کنیم ولش کن بابا! خوب است بدانید خسارت این طرز تفکر و عدم سواد مالی در آن مقطع زمانی فقط سه میلیون تومان سالیانه نبود. دوستی که گرفتاری شدید مالی داشت از من تقاضای کمک کرد و من چون برنامه ای برای پولم نداشتم تمامش را به وی دادم . اقساط آن را تا سه سال پرداخت کردم و ایشان هم پولم را پس نداد! و از همه بدتر اینکه مشکلش هم حل نشد بلکه فقط به تاخیر افتاد چون او هم سواد مالی نداشت!
بدانید اگر از امروز تصمیم بگیرید تنها ماهی سی هزار تومان پس انداز کنید این مبلغ در پایان سال 360 هزار تومان نخواهد بود، سه میلیون وششصد هزار تومان هم نیست بلکه بسیار بیشتر است ، آن قدر که شگفت زده خواهید شد که این مقدار پول تا به حال کجا بوده است و از خود می پرسید آیا این همه پول تا حالا در زندگی من بوده؟ می آمده است و می رفته و من از آن بی خبر بوده ام؟ و البته زمان عامل اساسی است. خیلی از مردم نمی دانند که سود 10 درصدی در طی بیست سال خیلی بیش از سود 20 درصدی در ده سال است.
پس‌انداز کردن یکی از کارهایی است که صحبت کردن راجع به آن از انجام دادنش آسان‌تر است اما یکی از گام‌های اولیه مهم در آغاز ثروتمند شدن تلقی می‌شود. همه می‌دانند که پس‌انداز کردن طی مدت‌زمان طولانی کار هوشمندانه‌ای است. ولی بااین‌وجود بسیاری هنوز در این خصوص مشکل دارند. قبلاً هم گفتیم که هر چقدر باید بدانید چطور هوشمندانه پس‌انداز کنید به نسبت ده برابر آن باید به این فکر کنید که چطور درآمدهای خود را افزایش دهید.


اول به خودت بپرداز
اما یکی از راهکارهای بسیار خوب پس‌انداز کردن این است:
باز خوانی یک اصل صد ساله در مدیریت مالی شخصی
                                                              «اول به خودتان بپردازید!»
این یک پله اساسی در نردبان ثروت است. اولین بار این نکته در کتاب ثروتمندترین مرد بابل نوشته جورج کلاوسون در حدود یک صد سال پیش به ادبیات اقتصاد خانواده و استقلال مالی و فنون ثروتمند شدن اضافه شد و پس از آن بارها و بارها توسط اندیشمندان این حوزه مورد تاکید قرار گرفت. معنی این جمله چیست؟ اغلب ما می‌گوییم: «خوب من در طول ماه به‌اندازه نیازم خرج می‌کنم. اقساط ماهیانه‌ام را می‌پردازم و هزینه آب و برق وسایر هزینه های ضروری را هم پرداخت می‌کنم و صد البته ولخرجی هم نمی‌کنم» و در پایان ماه هر چه باقی ماند پس‌انداز می‌کنم.»
و خوب در پایان ماه با افسردگی می‌گوییم: «می‌بینید که، هیچ پولی برای من باقی نمانده است!»
ثروتمندان این‌گونه عمل نمی‌کنند. آنان ابتدا سهم خودشان را برمی‌دارند و آن‌وقت فشار طلبکاران و هشدار قطعی آب و برق آنان را به صرافت تأمین اعتبار می‌اندازد. درنهایت همه افراد ، قبوض خود را پرداخت می‌کنند ولی تفاوت فقرا با ثروتمندان این است که فقرا اول پرداخت می‌کنند و ثروتمندان آخر!
هر ماه درصدی از درآمدتان را پس‌انداز کنید. این میزان به‌طور نرمال ده تا بیست درصد است. برخی افراد تا ۵۰% درآمد ماهیانه خود را هم پس‌انداز می‌کنند. ولی حتی اگر ده درصد هم در شروع برای شما دشوار است پنج، سه و یا حتی دو درصد را پس‌انداز کنید. مهم است که این کار را شروع کنید. در ادامه از انباشت ثروت خود شگفت‌زده می‌شوید و این پاداشی برای ادامه کار و انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری و ثروتمند شدن خواهد بود.
فراموش نکنید که پس‌انداز کردن را هرگز به آخر ماه موکول نکنید چون خواسته‌های انسان آن‌قدر زیاد است که با درآمدهای امثال ما هرگز پولی برای پس‌انداز آخر ماه نمی‌ماند.

باید اول به خودمان بپردازیم. ما هم سهمی از درآمدمان داریم که حتماً واجب‌تر از اداره برق و گاز و... است؛ و گفتیم این سهم معمولاً بین ده تا بیست درصد است اما اگر نمی‌توانید از پنج یا دو درصد شروع کنید ولی باید از یک جایی شروع کنید.
اما ادامه این قسمت هدیه‌ای است به کسانی که جسارت و عزم و اراده بیشتری دارند. اگر می‌خواهید بدانید ثروتمندان در این مورد چه می‌کنند به خاطره‌ای از رابرت کیوساکی توجه کنید:
من و کیم (همسرم) بلافاصله پس از ازدواج، با همان مشکلات مالی که بسیاری از زوجهای جوان روبرو می‌شوند، مواجه بودیم. هزینه‌هایمان بیش از درآمدمان بود. بااین‌حال ما از همان ابتدا ۳۰% از درآمدمان را پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌کردیم. بگذارید با اعداد مثال بزنیم. مثلاً ما ۱۰۰۰ دلار درآمد و ۱۵۰۰ دلار هزینه داشتیم. بااین‌حال ۳۰۰ دلار را کسر کرده و پس انداز و سرمایه گذاری می کردیم و با این حساب باید با ۷۰۰ دلار باقیمانده ۱۵۰۰ دلار هزینه‌ها را پرداخت می‌کردیم!
لازم به گفتن نیست که به مدت طولانی هر ماه کم می‌آوردیم. اگرچه اول به خودمان پرداخت می‌کردیم ولی پول کافی برای پرداخت به دیگران نداشتیم. بعضی ماه‌ها تا ۴۰۰۰ دلار در ماه کم می‌آوردیم. ما می‌توانستیم این مبلغ را از دارایی‌هایمان پرداخت کنیم ولی آن‌ها دارایی ما بودند و نباید بدان دست می‌زدیم. این باعث شد هوش ما به کار بیفتد «چگونه می‌توانیم درآمد بیشتری داشته باشیم». کیم در طراحی مد و لباس به کار افتاد و طرحی از لباس‌ها را می‌فروخت و نیز در خصوص بازاریابی مشاوره می‌داد و من در زمینه فروش املاک مشاوره و آموزش می‌دادم و خلاصه به هر دری می‌زدیم که درآمدمان را افزایش دهیم.
بالاخره آن‌قدر پول پس‌انداز کردیم که موجودی‌مان به بیش از هزینه‌های یک سالمان رسید.
البته که برای انجام این کار باید عزمی راسخ داشته باشید . ایجاد این عزم با چهار راهبرد زیر عملی تر است:
1) داشتن هدفی تعریف شده همراه با اشتیاقی سوزان برای تحقق آن
2) برنامه ای تعریف شده همراه با اقداماتی مستمر
3) ذهنی بسته بر روی تمامی عناصر منفی و مایوس کننده
4) همیاری دوستانه و مشفقانه با افرادی که مشوق شما هستند
خداوند برای همه پرندگان دانه آفریده است ولی دانه ها را در لانه آن ها نمی گذارد.
اولویت‌های مالی شما چه هستند؟
اولویت‌های قشر متوسط جامعه این‌ها هستند:
1. داشتن شغلی با حقوق بالا.
2. پرداخت اقساط رهن خانه و خودرو.
3. پرداخت به‌موقع صورت‌حساب‌ها، هزینه‌های آب و برق و تلفن و اینترنت و...
4. پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، کمک به نیازمندان
نگاه دیگری به این فهرست بیندازید. به نظر یک روش شرافتمندانه است برای یک پایان آبرومندانه!
کاری که خودمان تمام عمر انجام داده‌ایم و پدرانمان هم و پدران پدرانمان نیز.
با این روش می‌توانیم مطمئن باشیم که در بستر مرگ از طلبکاران دشنام نخواهیم شنید و اگر کسی بالای سرمان مانده باشد می‌توانیم در آخرین لحظات او را فراخوانده با آخرین نفسی که برایمان باقی‌مانده با افتخار بگوییم: من هرگز دستم را جلوی کسی دراز نکردم. هرگز!
اغلب مردم می‌دانند که باید پس‌انداز کنند، به نیازمندان کمک کنند و سرمایه‌گذاری کنند. مشکل اینجاست که پس از پرداخت هزینه‌هایشان، هیچ پولی باقی نمی‌ماند که با آن کارهای فوق را انجام دهند.
اولویت‌بندی ثروتمندان به‌سادگی این است. جای اولویت دوم با چهارم را عوض کنید!
آن‌ها بلافاصله پس از کسب درآمد بخش مورد نظرشان برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را جدا می‌کنند.
آن‌ها هم مثل ما اگر این کار را بکنند کم می‌آورند اما با بودجه‌بندی مناسب و البته افزایش درآمدهایشان آن را جبران می‌کنند. همان‌طور که قبلاً هم گفتم بودجه آن‌ها بر مبنای کاهش هزینه‌ها نیست. بر مبنای افزایش درآمدهاست.
بودجه مازاد باید برای شما یک اولویت باشد. اگر ابتدا حق خودتان را به خودتان نپردازید هیچ‌کس دیگری هم این کار را نخواهد کرد. وقتی بانک صادرات به‌عنوان اولین بانک خصوصی در ایران شروع به کار کرد شعارش این بود «کس نخارد پشت تو جز ناخن انگشت تو».
البته حرف زدن راجع به این موضوع از عمل کردن ساده‌تر است. راه عملی، به‌ویژه در شروع با ناهمواری‌های زیادی همراه است. به‌عنوان نکته آخر:
همه دوست دارند که به بهشت بروند ولی هیچ‌کس نمی‌خواهد بمیرد!

همان گونه که گفته شد ، اجرای این روش پس انداز و سرمایه گذاری بسیارجسورانه و نیازمند پشتکار و تحمل سختی فرائان و چالشی انکارناپذیر است اما بی شک نتایج درخشانی در سایه همت در پی خواهد داشت. در این مورد خاص ، هماهنگی و همکاری کلیه اعضای خانواده در خصوص پیاده سازی این روش لازم و چالشی دیگر است. 




فرایند استقلال مالی به مرور زمان اتفاق می افتد
آنچه نباید فراموش کنید این است که اثر مرکب به مرور زمان عمل می کند. اگر بخواهیم فرمولی برای ایجاد تفاوت های بنیادین در زندگی بنویسیم باید بگوییم:
انتخاب های کوچک هوشمندانه+پایداری+زمان=تفاوت های بنیادین
اغلب ما برای شروع نکردن بهانه هایی داریم. خوب ، بهانه های خود را بنویسید و تصمیم بگیرید آنها را با آموزش، بهبود شخصی و سخت کوشی جبران کنید.
در واقع انتخاب های ما هستند که زندگی ما را می سازند نه چیز دیگر. همه ما به طرز مشابهی به دنیا می آییم. برهنه ، هراسان ، ناآگاه و گریان.بعد از آن انتخاب های ماست که تا پایان زندگی سرنوشت ما را تعیین می کند. درست و هوشمندانه انتخاب کنید. البته ممکن است یک حادثه ناگهانی که اصلا شما و اطرافیانتان در خلق آن تاثیری نداشته اید سرنوشت شما را تغییر دهد ولی زندگی معمولی می تواند با فرمول ساده زیر برنامه ریزی و پی گیری و نشان داده شود:
                                                            تکانش
         اهداف                                       انتخاب + رفتار+   عادت + مرکب شدن
                                                                                                           (تصمیم) (اقدام) (انجام مکرر) (زمان)
این فرمول می خواهد به ما بگوید که اگر شما تصمیم به بهبود یکی از جنبه های زندگی تان مثلا وضعیت مالی تان می گیرید در واقع انتخاب کرده اید که در جهت بهبود گام بردارید و پس از آن است که با برنامه ریزی و اقدام ، رفتار شما در آن جهت شکل می گیرد . اما انجام مکرر و مستمر این رفتارهاست که تبدیل به عادت می شودو شما مثل رانندگی کردن پس انداز و سرمایه گذاری می کنید . این اقدامات ( هر چند جزیی و اندک ) به مرور زمان مرکب می شوند و با یک تکانش بزرگ شما را به اهدافی که در ابتدای کار رویایی به نظر می آمد می رسانند.
پس ضروری است که کشف کنید کدام رفتارها شما را در نیل به اهدافتان یاری می کنند. در آینده راجع به نحوه از بین بردن عادات بد و جایگزینی عادات خوب بیشتر خواهیم گفت.


بدهی
بدهی خوب - بدهی بد!
به نظر شما بدهی بد است یا خوب؟ مگر بدهی خوب هم داریم؟ یادم هست عزیزی از بزرگان فامیل در همان اوان جوانی روزی به من گفت: پسرم من در تمام عمرم هرگز نه یک ریال وام بانکی گرفته‌ام و نه از کسی پول قرض کرده‌ام و شب‌ها هم راحت می‌خوابم. توهم اگر می‌خواهی راحت زندگی کنی هرگز از کسی قرض نگیر.
یک سال پس از ازدواجم آپارتمانی در مشهد خریدم به مبلغ ۵/۵ میلیون تومان که 4/5 میلیون تومان آن وام بود! 
    البته به عنوان یک برداشت یا اصل کلی باید گفت که بدهی خوب نیست و باید سعی کنیم از ایجاد بدهی تا حد ممکن جلوگیری کنیم اما این موضوع در همه موارد صادق نیست و برای نیل به استقلال مالی گاهی بدهی لازم است. حالا که لازم است بدهی داشته باشیم ببینیم چه نوع بدهی خوب است.
برای ثروتمندان بدهی بد و بدهی خوب وجود دارد. بدهی خوب بدهی است که:
· برای شما ایجاد منفعت می‌نماید
· جریان درآمدی ایجاد می‌کند
· برای شما سودآوری دارد
پس به توسعه بدهی خوب بپردازید.
اما بدهی بد، بدهی است که برای شما ایجاد هزینه می‌کند و در بلندمدت ضرر و زیان به همراه داشته و پول از جیب شما خارج می‌کند.
مثلاً اگر شما وامی با بهره بالا بگیرید و با آن مبلمان و پرده خانه‌تان را عوض کنید این بدهی بد است؛ اما مثالی از بدهی خوب. آیا می‌دانید LC در عالم تجارت به چه معناست؟ یک شرکت معتبر نزد بانک مبلغ تنها ۱۰۰ میلیون تومان سپرده‌گذاری می‌کند و طبق تفاهمی که با بانک طرف مقابل (مثلاً مسکو) دارد ده برابر این مبلغ می‌تواند از طرف خارجی خرید کند و شش ماه بعد از گشایش LC مکلف به پرداخت مبلغ است. خلاصه اینکه تجار معتبر با ۱۰۰ میلیون پول یک میلیارد جنس مثلا گندم از مرزهای کشور وارد می‌کنند که فروش آن‌هم تضمینی است و به فاصله چند هفته به فروش می‌رود و شش ماه بعد هم پولش را پس می‌دهند و گاهی با همین فرجه زمانی که دارند دو تا سه بار کشتی‌ها را وارد و تخلیه می‌کنند. این یعنی بدهی خوب .بدهی که هر سه شرط بالا را دارد.
ثروتمندان میلیاردها دلار ثروت و میلیاردها نیز بدهی خوب دارند!

اگرچه واژه‌های بدهی و دارایی و بدهی خوب و بدهی بد از نظر ثروتمندان تعاریف به‌ظاهر ساده‌ای دارند اما تشخیص دقیق آن‌ها نیاز به هوش مالی بالا و تجربه و تعمق بیشتری دارد و توصیه جدی من مطالعه موارد مشابه (حتی اگر واقعاً قصد معامله ندارید و تنها به منظور آموزش) و بررسی و انطباق آن‌ها با موارد و تعاریف پیش‌گفته است. در این بخش سعی می‌کنم با ذکر دو مثال دیگرکه ممکن است برای شما جالب باشد، موضوع بدهی خوب را شفاف‌تر کنم.
تکنیک جدیدی برای ثروتمند شدن به نام هکینگ هوم (هک کردن خانه) در ایالات‌متحده به‌وسیله یک جوان ابداع شده است. شما هنوز هیچ مقاله‌ای در این مورد در اینترنت، نه به فارسی و نه انگلیسی، پیدا نمی‌کنید. این جوان اولین بار خانه‌ای با روش ۱۰۰:10:3:1 که در قسمت ۱۱ وصفش آمده به صورت قسطی (از طریق وام بانکی، اجاره به شرط تملیک و یا توافق با فروشنده)
خریداری می‌کند و بعد آن را به تعداد زیادی هم زمان اجاره می‌دهد (مثل یک خوابگاه دانشجویی) و از محل اجاره هم اقساط خانه را پرداخت می‌کند، هم مخارج خودش درمی‌آید و هم پول پیش‌پرداخت برای هکینگ هوم بعدی فراهم می‌شود! وی تا زمانی که من سرگذشتش را خواندم از این طریق هشت واحد مسکونی در ایالات‌متحده خریداری کرده بود و حالا به استقلال مالی کامل رسیده و دیگر نیازی به کار کردن ندارد و وقتش را صرف آموزش ثروتمند شدن می‌کند.
به عنوان مثال دوم ، حدود سه سال پیش یکی از سرمایه داران و سرمایه گذاران بنام ایران ، قرارداد سرمایه‌گذاری ۱۰۰۰ میلیارد تومانی برای ایجاد یک مجتمع توریستی، تجاری مسکونی در بندر نوشهر منعقد کرد. زمان‌بندی پروژه به گونه ایست که هم‌زمان با افتتاح آزادراه تهران شمال (که از قضای روزگار به نوشهر ختم می‌شود!) طرح هم آماده بهره‌برداری می‌شود و البته ایشان بانکی را هم اداره می کند و به‌حساب‌های بالای یک میلیارد ۲۱% سود می‌دهد و طبیعی است که از منابع آن برای سرمایه گذاری های خود استفاده می برد. این نمونه‌ای از فرد جسور ثروتمندی است که میلیاردها ثروت و میلیاردها بدهی خوب دارد.




 هدف گذاری
اهداف مناسبی برای پس‌انداز ، سرمایه گذاری و امور مالی خودخود انتخاب کنید. قبلاً گفتیم که شما باید مبلغی را که می‌خواهید داشته باشید مشخص کنید و آن را روی کاغذ بیاورید و نیز راه‌های رسیدن به آن را مشخص کنید. هدف شما می‌تواند به اهداف کوچک‌تر تقسیم شود. حتماً راجع به انتخاب اهداف SMART شنیده‌اید. این‌ها حروف اول پنج کلمه هستند که به‌طور خلاصه می‌گوید اهداف باید:
· واضح و روشن
· قابل اندازه‌گیری
· قابل‌دسترسی چالش‌برانگیز
· واقع‌گرایانه
· دارای محدوده زمانی مشخص 
باشند.
مثلاً اگر شما بگویید که من می‌خواهم خیلی پول داشته باشم این هدف خوبی نیست چرا که نه قابل اندازه‌گیری است و نه محدوده زمانی دارد. ولی اگر بگویید من می خواهم تا پایان سال 1405 مبلغ 300 میلیون تومان پول نقد داشته باشم این هدف واضح ، روشن ، دارای محدوده زمانی و قابل لاندازه گیری است. اما اینکه قابل دسترسی و واقع گرایانه باشد بسته به موقعیت شماست.
قابل‌دسترسی چالش‌برانگیز به این معنی است که اهداف نه باید آن‌قدر سهل‌الوصول باشند که بدون زحمت به دست آیند و نه آن‌قدر بلند پروازانه که هرگز نتوانید به آن‌ها برسید و سرخورده از ادامه راه منصرف شوید.
در هر مرحله که به اهداف خود می‌رسید خوب است که جوایز کوچکی به خودتان بدهید. فراموش نکنید که ما می‌خواهیم پولدار شویم تا هم خودمان و هم اطرافیانمان لذت بیشتری ببرند پس طی مسیر این سفر هم باید مفرح و لذت‌بخش باشد. هرگز هزینه کردن برای تفریح و سرگرمی را فراموش نکنید. بعداً در بودجه‌بندی خواهیم گفت که باید بودجه مشخصی برای تفریح هم در نظر بگیرید.
البته برخی با انتخاب اهداف واقع‌گرایانه و در دسترس موافق نیستند. آنان معتقدند محدودیت ذهن همان است که خودتان برای خود در نظر می‌گیرید. آنان به قدرت ذهن ناخودآگاه اشاره می‌کنند و معتقدند هر چه بتوانید تصویر کنید و در ضمیر ناخودآگاه خود به صورت یک باور درآورید حتماً قابل انجام است. 
در عین حالی که اهداف با ویژگی های فوق را انتخاب می کنید ، اندیشه گسترده ای داشته و دیدگاه وسیعی انتخاب کنید. بلندپروازی برای استقلال مالی لازم است. هرگز به کم قانع نباشید.خودتان را در حالی که با بهترین ها احاطه شده اید تصور کنید.



انتخاب هدف برای پس‌انداز آسان است اما اگر راهی برای پی گیری مخارجتان نداشته باشید امکان رسیدن به هدف ضعیف است؛ بنابراین لازم است از همان ابتدای ماه برای مخارجتان بودجه‌بندی کنید و تلاش کنید که طبق برنامه پیش بروید. همان‌طور که پیش‌تر گفته شد بخشی از این پول حتماً باید پس‌انداز و سرمایه‌گذاری شود.
برای بودجه‌بندی پیشنهاد‌های استانداردی وجود دارد که می‌تواند کمک‌کننده باشد. مثلاً کارشناسان اقتصاد خانواده معتقدند:
60% بودجه ماهیانه باید به مخارج روزمره اختصاص یابد. مخارجی از قبیل کرایه، آب و برق و...، غذا، اقساط و غیره.
%10 صرف آموزش و یادگیری شود. آموزش سرمایه‌گذاری، هزینه کردن، رفتار و زندگی.
%10 صرف تفریح و سرگرمی و لذت بردن.
%15 برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری.
۵٪ برای امور خیریه.
در مورد سرمایه‌گذاری می‌توان این بودجه %15 را بین اعضای خانواده تقسیم کرد. مثلاً خانم خانواده سهم خود را با طلا، فرزند خانواده با سپرده بانکی و آقا با خرید سهام و...
به‌این‌ترتیب همه در این برنامه با شور و شوق مشارکت خواهند کرد. همچنین %5 امور خیریه و بخشش را می‌توان به شور گذاشت، اینکه با بچه ها مشورت شود که :"حالا شما بگویید این پنج درصد باقیمانده را به چه کسی هدیه بدهیم ؟"حس خوبی در فرزندان ایجاد می‌کند.
در مورد سرمایه گذاری در آینده به طور مفصل تری صحبت خواهیم کرد اما چون بحث خرید طلا مطرح شد لازم است به خاطر داشته باشید که مصنوعات طلا حداقل 30% گران‌تر هستند و شما با خرید طلای ساخته‌شده متضرر می‌شوید و اگر بخواهید با این روش سرمایه‌گذاری کنید باید سکه بخرید. در خرید سکه در ایران تاریخ ساخت هم روی قیمت اثرگذار است و باید جدیدترین سکه موجود در بازار خریداری شود.
نکته اساسی دیگر این است که این درصدها در منابع مختلف کمی متفاوت است و وحی منزل نیست و بسته به کشوری که در آن زندگی می‌کنید و شرایط اقتصادی‌تان تغییر می‌کند و شما باید برنامه خودتان را داشته باشید. 
        این روش بودجه بندی خانواده را می توان با تغییرات جریی در کتب و مقالات مختلف یافت ولی چیزی که تفاوت ایجاد می کند این است که ثروتمندان متعهد به نیل به هدف هستند. افراد فقیر و متوسط فقط آرزوی ثروتمند شدن دارند. آن ها دلشان می خواهد و یا دوست دارند که ثروتمند شوند ولی این با تعهد خیلی تقاوت دارد. متعهد بودن یعنی تمرکز و بسیج همه امکانات برای رسیدن به هدف و گذشتن از هر چیز دیگری که سر راه ماست. دارن هاردی سردبیر پیشین مجله موفقیت می گوید من استاد هدف گذاری و چسبیدن به هدفم تا حصول نتیجه هستم. 
    برای رسیدن به هدف تغییر لازم است ، این تغییرات هزینه دارد و البته باید هزینه آن را پرداخت. به همین دلیل است که می گویند استقلال مالی ساده است ولی آسان نیست. به عنوان مثال اگر شما بخواهید اندام متناسب و سالمی داشته باشید باید حداقل هفته ای سه بار به مدت یک ساعت ورزش های خاصی را انجام دهید ، این ساده است اما آسان نیست. باید با 99% مردم متفاوت باشید و تفاوت ایجاد کنید.
کسانی که از صفر شروع می کنند و فارغ از نوع کارشان به استقلال مالی می رسند نه تنها اهداف مناسبی اختیار می کنند و مثل چسب به اهدافشان می چسبند و تا حصول نتیجه آن را رها نمی کنند ، بلکه با هدف برنده شدن وارد این بازی می شوند . آدم های معمولی نمی خواهند ببازند.آن ها می گویند حیف است پولی را که با این زحمت به دست آورده ایم با ریسک سرمایه گذاری از دست بدهیم. باید دو دستی به مالمان بچسبیم تا نبازیم. هدف آن ها برنده شدن نیست ، نباختن است و این خیلی فرق دارد. افراد با ذهنیت فقیر و متوسط نمی دانند که ریسک نکردن و یک جا نشستن و بی حرکتی به مراتب خطرناک تر است. 



خواسته ، نیاز
عزیزان من باید تفاوت نیاز و خواسته را بدانید. 
برای مثال و به منظور جلوگیری از تطویل کلام خوردن غذا یک نیاز است و پوشیدن یک کفش مارک‌دار یک خواسته! شما یک خودرو مدل پنج سال قبل در اختیار دارید و می‌گویید من نیاز به یک خودرو جدید دارم. »یا مثلاً من نیاز دارم که هر شب غذایم را در یک رستوران بخورم و یا... آیا این‌ها واقعاً نیازهای شما هستند؟ منظور من این نیست که به‌کلی خواسته‌هایتان را فراموش کنید بلکه می‌گویم با شناخت آن‌ها گاهی می‌شود آن‌ها را به تعویق انداخت تا نیازهای اساسی ابتدا انجام شود. نکته جالب اینجاست که گاهی خواسته‌ها به‌مرورزمان و بر اثر تکرار به نیاز تبدیل می‌شوند.
اگر بخواهیم یک تعریف شفاف و کلی داشته باشیم باید بگوییم هر آنچه بدون آن نمی‌توان سالم و شاد زندگی کرد نیاز است مثل غذا ، لباس ، آموزش و تفریح و اما تجملات، خودرو لوکس و لباس برند در زمره خواسته‌ها هستند. با مرزبندی دقیق بین خواسته ها و نیازها و به تعویق انداختن خواسته ها و رفع نیازها ، انقلابی در زندگی خود به وجود آورید.
کوین ترودو می گوید آرزوی تو فرمان توست. این فرمان می تواند در دو جهت مثبت و منفی هدایت گر تو باشد پس در رفع نیازها و خواسته ها و درک تفاوت آن ها جدی باش.


رودربایستی
مسئله مهم دیگر در خرید به جز مورد بالا این است که رودربایستی را کنار بگذارید. خجالت از مغازه‌دار و یا همراهان گاهی باعث می‌شود که خریدهایی بکنیم که قبل از بیرون آمدن از مغازه پشیمان می‌شویم. اجازه بدهید توجه شما را به یک داستان فرضی اما بسیار آشنا جلب کنم.
یک روز بعد از ظهر که هوا کاملا آفتابی و خوب است ، تصمیم می گیرید فقط به قصد تفریح ، قدم زدن و بازار گردی ( و نه خرید البته) به بازار بروید. همین طور که در بین راهرو های بازارتفرج کنان قدم می زنید و بی هدف ، مردم و لباس های آویخته از در و دیوار فروشگاه ها را تماشا می کنید چشمتان می افتد به یک شلوار زرد گل درشت. خنده کنان با خودتان می گویید چه کسی حاضر می شود این شلوار را بپوشد و با آن بیرون برود ؟ در همان حال به آن نزدیک می شوید . دستی می کشید  و باز از سر کنجکاوی و تمسخر براندازش می کنید.در همین حین جوان شیک پوش فروشنده را می بینید که جلو آمده و مودبانه سلام می کند و می گوید :"جنسش عالیه خانم .تازه آوردیم . برند اصل. می خواهید پرو کنید؟ خنده کنان جواب منفی می دهید که نه ممنون رنگش جالب نیست . وی بلافا صله می گوید :" رنگ بندی داره خانم. شش رنگ. تشریف بیارید داخل ببینید. دیدنش که ضرر نداره. برای دیدن پول نمی گیریم."
خوب شما هم که کاری ندارید. وقتتان آزاد است و برای تفریح آمده اید. پس می روید داخل و شروع می کنید به برانداز کردن پنج رنگ دیگر و فروشنده هم با آب و تاب از جنس و مد روزش تعریف می کند و اینکه بار امروز است و کار ترک و چنین و چنان ...اما وقتی عدم تمایل شما برای خرید را می بیند می گوید : " شلوار پارچه ای هم داریم. انواع جین و مخمل کبریتی هم هست. و تا چشم به هم می زنید تمام قفسه های پشت سرش را خالی می کند روی پیشخوان. نیم ساعتی طول می کشد تا هر آنچه را که روی پیشخوان انباشته شده ، حداقل ظاهری و سرسری برانداز کنید واینجاست که با خود می گویید. آخ جوان بیچاره . تمام قفسه ها را به خاطر من خالی کرد. حالا تا شب طول می کشد که این ها را تا بزند و دوباره در قفسه ها بچیند. خیلی بد می شود اگر من دست خالی بیرون بروم. ظلم است و...خلاصه می افتید توی رودربایستی ودر نهایت از در مغازه بیرون می آیید در حالی که همان شلوار زرد گل درشت داخل کیسه پلاستیکی دستتان است .البته به علاوه یک پیراهن آبی و کلاه سفیدی که فروشنده برایتان ست کرده است!!!
می خندید؟ آیا این داستان برایتان آشنا نیست؟ البته که باید رودربایستی را کنار بگذارید.چیزی را که نیاز ندارید به هیچ قیمتی نخرید.
 
یکی از همکاران من تکنیک جالبی برای خرید دارد. او می‌گوید من و همسر و دخترم وارد فروشگاه می‌شویم تا لباسی برای همسرم بخریم. پس از انتخاب همسرم او و دخترم از مغازه خارج می‌شوند و من شروع به چانه‌زنی می‌کنم. در ۵۰٪ موارد منجر به خرید نمی‌شود ولی اگر خرید کنم به‌طور میانگین ۶۰٪ قیمت اولیه پول می‌دهم و اگر دست‌خالی از مغازه بیرون بیایم خانواده‌ام به علت توافق قبلی مکدر نمی‌شوند.

ریسک:
ریسک به‌طورکلی به معنی خطر کردن است. در هر معامله‌ای درصدی از ریسک وجود دارد. حتی وقتی یک جعبه کبریت می‌خریم ممکن است فروشگاه دیگری با قیمت مناسب‌تر بفروشد؛ اما ریسک کردن جزو زندگی ثروتمندان است. ماریو آندرتی می گوید اگر همه چیز تحت کنترل به نظر می رسد ، پس به قدر کافی سریع پیش نمی روی. برای ثروتمندان ریسک کردن و البته شکست خوردن مثل صبحانه و نهار هر روزه است. کیوساکی می‌گوید تا می‌توانید شکست بخورید، این یک تفاوت مهم بین فقرا و ثروتمندان است افراد فقیر ریسک نمی‌کنند و فکر می‌کنند که این خیلی خطرناک است والبته همین طرز فکر آن‌هاست که خیلی خطرناک است! یودا می گوید اگر هیچ اشتباهی نمی کنی بازنده هستی، باید طور دیگری بازی کنی.
 تحقیقی از چندین نفر از کسانی که در بورس تهران با خریدوفروش سهام میلیاردر شده بودند انجام شد و معلوم شد که آن‌ها به‌طور میانگین در 55%معاملات خودشکست می‌خورند.
پس چگونه است که آن‌ها ثروتمند می‌شوند؟ در این مورد آخر (بازار سهام) با سود سرشاری که از آن ۴۵٪ باقیمانده می‌برند! درواقع خود ریسک کردن هم قواعدی دارد. موفق ها ریسک حساب شده می کنند. مثلاً این افراد با کمک تجربه، تحلیل بازار و نرم‌افزارهای آماری به این نتیجه می‌رسند که فلان سهام ارزنده است و اقدام به خرید می‌کنند ولی قراری با خود دارند که تا 5% ضرر و 9% سود این سهام را بفروشند و از قاعده خود به‌هیچ‌وجه عدول نمی‌کنند. مرحوم آقای عسکراولادی کارش را با خرید یک کیسه کوچک زیره و فروش آن در نوجوانی آغاز کرد و تا وقتی که زنده بود بورس وال‌استریت هر صبح منتظر می‌ماند تا وی دکمه روشن کردن رایانه‌اش را بفشارد و قیمت زیره را اعلام کند و قبل از اعلام ایشان خریدوفروش این محصول در دنیا متوقف بود. فرصت کافی نیست تا بیشتر راجع به ایشان صحبت کنیم. فقط رمز موفقت و مصاحبه ایشان را در اینترنت بخوانید تا روش کار ثروتمندان را در رابطه با خرید و قرض دادن و...بفهمید.
برای ثروتمندان درواقع شکستی وجود ندارد آن‌ها می‌گویند شما با هر معامله یا سود می‌برید یا چیز تازه‌ای یاد می‌گیرید. عزیزان بدانید بدون ریسک کردن هرگز ثروتمند نمی‌شوید. من نشنیده‌ام که کارمندی در مورد امور مالی ریسک کند و نیز نشنیده‌ام که کارمند ثروتمندی وجود داشته باشد.از ریسک کردن نترسید. از اینکه پول خود را از دست بدهید نترسید. اقدام کنید.بگذارید شکست بخورید. ممکن است بخشی از پول خود را هم از دست بدهید اما درسی که می‌گیرید پاداشی بس بزرگ‌تر است. یکی از همکاران من سال گذشته بیش از صد میلیون تومان در بورس آتی سکه از دست داد ولی او باز هم خیلی از من ثروتمندتر است چون از سال‌ها پیش در بازار بوده و مشغول ریسک کردن.

همراهی همه اعضای خانواده، آری یا نه
یکی از تفاوت‌های فقرا و ثروتمندان در این است که در خانه فقرا صحبت کردن راجع به پول ممنوع است ولی در مورد ثروتمندان این‌طور نیست. آن‌ها خیلی راحت مشکلات را مطرح می‌کنند و راه‌حلی می‌یابند. به‌این‌ترتیب همه افراد خانواده به‌خصوص بچه‌ها در مورد پول آموزش می‌بینند و مشارکت می‌کنند؛ اما اگر این روش برای خانواده شما ممکن نیست می‌توانید از یک روش تلفیقی استفاده کنید. به این معنی که آن‌ها را در جریان بخشی از درآمد که باید هزینه شود قرار دهید و با آموزش و مشارکت آنان به‌پیش بروید.
وقتی آدم ازدواج می‌کند، قرار است در کنار شریک زندگی‌اش در یک جاده و پا به پای او حرکت کند تا زمانی که مرگ آن‌ها را از هم جدا کند. بهترین حالت این است که اگر هنوز به توافق نرسیده‌اید بنشینید، صحبت کنید و اهداف مالی‌تان را همسو کنید. تفاوت‌های یکدیگر را بشناسید، به آن‌ها احترام بگذارید و در ضمن سبک و سنگین کنید تا به جمع‌بندی برسید. در نهایت خواهید دید که ارزشش را دارد.
اما مثال‌های زیادی هم برای عملکرد برخلاف این در کشورمان وجود دارد. نکته مهم این است که اثر انگشت و DNA هیچ دو نفری در دنیا شبیه هم نیست و آنچه گفته می‌شود به این معنی نیست که می‌توان نسخه واحدی برای همه همسران پیچید.
چند روز پیش برای انجام کاری اداری به ملاقات یکی از قضات رفتم. چون مشغول رسیدگی به پرونده‌ای بود، چنددقیقه‌ای نشستم تا کارش انجام شود و لاجرم در جریان پرونده قرار گرفتم. مذاکرات بین مرد جوانی که وکیل بود با خانم مسنی در جریان بود. و اما قضیه چه بود. مردی که ظاهراً بسازبفروش بوده در جریان رکود مسکن چند سال اخیر کم می‌آورد و با شکایت مال‌باختگان به زندان می‌افتد.
وقتی اوضاع را چنین می‌بیند و املاک زیادی هم داشته وکالتی به بانو می‌دهد که املاک را بفروشد و پول شاکیان بدهد و جان شوهر بخرد. بانو املاک را می‌فروشد و ویلایی و خودرو شاسی‌بلندی در لویزان می‌خرد و حالش را می‌برد. مرد باری دیگر و در حالی که هنوز زندانی است ، با استفاده از تتمه آبرویش مجدداً قرض می‌گیرد و به وکیل می‌دهد که از زنش شکایت کند و الخ.
طبیعی است که این یک مورد کاملا استثنایی است که ممکن است از طرف یک مرد یا زن اتفاق بیفتد. علاوه بر این برخی خانم‌ها معتقدند که اگر تنبان شوهرشان دو تا شود به فکر زن دیگری می‌افتند. البته گاهی حق هم دارند؛ بنابراین به‌محض اینکه متوجه می‌شوند که دفترچه‌های اقساط شوهرشان رو به پایان است برای قسط بعدی برنامه‌ریزی می‌کنند و تا وقتی که مطمئن نشوند که کل درآمد همسرشان در همان ماه خاکستر می‌شود آرام و قرار ندارند. بچه‌ها هم ممکن است طوری بزرگ شده باشند که نتوانند درک کنند والدینشان سی میلیون تومان پول نقد داشته باشند و آن‌وقت از خرید یک گوشی آیفون ناقابل برایشان خودداری کنند و باز هم لاف دوست داشتنشان را بزنند! من همیشه از اینکه برخی اقوام نزدیکم حساب بانکی‌شان را از همسرانشان مخفی نگه می‌داشتند ناراحت بودم و فکر می‌کردم این رفتار نمی‌تواند با کسی که شریک زندگی شماست صحیح باشد و اصولاً پنهان‌کاری آن هم از کسی که جوانی‌اش را به پای شما گذاشته شرافتمندانه به نظر نمی‌رسد. ولی حالا و با کمال تأسف باید بگویم به نظر می‌رسد در برخی مواقع راه درست را همان‌ها رفته‌اند. درواقع با شفافیت در امور مالی حتی اگر از قضیه تنبان هم صرفه نظر کنیم، «خواسته‌ها» آن‌قدر زیاد است و تبدیل به نیاز می‌شود که همواره فقر پشت در خانه است. در این صورت اگر بخواهیم ثروتمند شویم و رفاه را برای همین همسر و فرزند فراهم کنیم و از طرف دیگر نوع تربیت و خلق و خوی افراد خانواده با این منش سازگار و آموزش و سواد مالی آنها کافی نباشد شاید باید بدون اطلاع او و به‌تنهایی این راه سخت را طی نماییم.
همین موضوع ممکن است در مورد برخی مردان بی‌توجه مثل «فرزاد» که پیشتر راجع به وی صحبت کردیم صادق باشد؛ بنابراین هر فرد باید مقتضیات فرهنگی و اجتماعی و آداب خانواده خود را در نظر گرفته و با توجه به آن عمل کند..
در مورد بقیه موارد هم همین‌طور است. شاید این قسمت خصوصی‌ترین بخش آن باشد. اینکه واژه‌های «شرافت» و «صداقت» در عالم تجارت کمی با آنچه در کتاب های درسی خوانده‌ایم تفاوت دارد!
به‌طورکلی هزار راه برای ثروتمند شدن وجود دارد.
کلیات همین چیزهایی است که گفته می‌شود؛ اما جزئیات به عهده خود شما و شرایط محل زندگی و خانوادگی‌تان است.

کارت اعتباری
مسئله بعدی استفاده از کارت‌های اعتباری و کارت‌های بانکی است. امروزه کارت‌های اعتباری در دنیا کاملاً متداول است. چون شما کارمند دولت هستید بانک به شما یک کارت به اعتبار مثلاً ده میلیون تومان می‌دهد که شما می‌توانید با آن خرید کنید. اگر قبل از پایان همان ماه پولش را به‌حساب بریزید کارمزد آن سه درصد است و اگر بماند برای ماه بعد با کارمزد ۱۸ درصد از حقوق ماه بعد شما کسر می‌شود. متاسفانه اغلب افراد در ابتدای امر این کارت ها را به عنوان هدیه و مجانی تلقی و خیلی راحت هزینه می کنند اما معمولا در پایان ماه قادر به بازپرداخت آن نیستند و این باعث می شود با بهره مرکب از حقوق ماههای بعدی آنان کسر شود.این موضوع بار و فشار مضاعفی بر آنان وارد می کند که گاهی تا پایان عمر خلاصی نخواهند یافت. کارت‌های اعتباری بلای جان فقراست. در ایالات‌متحده میانگین بدهی کارت اعتباری افراد ۸۰۰۰ دلار است.
استفاده از این کارت‌ها چون اغلب صرف خرید بدهی می‌شود به‌هیچ‌وجه توصیه نمی‌شود.
در مورد کارت‌های بانکی خودتان هم گاهی مشکل به شکل دیگری بروز می‌کند. چون نمی‌دانید چقدر از آن خارج می‌شود و همیشه همراه شماست خرج کردن بسیار آسان است و رعایت بودجه‌بندی که قبلاً گفتیم مشکل. به همین دلیل توصیه شده که اگر ممکن باشد، بهتر است کل پولی را که قرار است در طول ماه خرج کنید به صورت نقدی در اختیار گرفته و با پرداخت نقدی آب شدن گلوله برفی حقوقتان را به چشم ببینید و قبل از اینکه دیر شود از خرج‌های غیرضروری خودداری کنید. همچنین می توانید با جداگانه نگه داشتن اعتبار در نظر گرفته شده برای هر بخش ، میزان هزینه کرد خود را کنترل کنید.

قرض
یکی از مشکلات مالی افراد جامعه نحوه قرض دادن و قرض گرفتن است. افرادی که بی‌مهابا قرض می‌گیرند و بدهی می‌خرند و گرفتار می‌شوند و آنانی که زحمت کشیده یک‌عمر خود را به دوستی ملتمس، قرض می‌دهند و قادر به بازپس‌گیری آن نیستند؛ اما ثروتمندان چه می‌کنند؟
مرحوم آقای عسکر اولادی مولتی میلیاردر ایرانی می‌گوید:
یکی از اصول من این است، هرگز بیش از یک‌هفتم تنخواهم را به کسی نسیه نمی‌دهم تا اگر نتوانست پولم را پس بدهد، سر پا  باقی بمانم و هیچ‌وقت بیش از نصف دارایی‌ام را نسیه نمی‌خرم.
برخی ثروتمندان معتقدند که اصولاً نباید به کسی قرض داد. آن‌ها می‌گویند اگر فکر می‌کنید که باید پولی به کسی بدهید بهتر است آن را ببخشید. اغلب قرض گیرندگان توان بازپرداخت بدهی خود را ندارند. خود من تجربه شخصی در این مورد دارم. چند سال پیش دوستی با من تماس گرفت و از من درخواست یک میلیون تومان قرض کرد. من پانصد هزار تومان به وی دادم و گفتم لازم نیست پس بدهی. پس از تعارفات معمول پول را گرفت اما هنوز پس نداده و من هم چون به نیت بخشش دادم دنبالش را نگرفتم. فکر می‌کنم هر دو راحت شدیم.
زمانی که در اداره مشهد کارشناس بودم مراجعات زیادی از طرف برخی همکارانم برای قرض گرفتن داشتم و همان موقع هم بیش از ده درصد درآمدم را قرض نمی‌دادم.
موضوع مهم دیگر علاوه بر مبلغ، میزان نزدیکی قرض گیرنده با شماست که در تصمیم‌گیری‌تان برای قرض دادن مؤثر است. چندی پیش که ساکن تهران بودم همکاری از مشهد که برای مأموریت آمده بود درخواست مبلغی قرض از من کرد. وی ادعا کرد که این پول را برای داروی مادر پیرش می خواهد که به شدت به آن نیازمند است. سپس افزود به محض رسیدن به مقصد پول شما را برایتان ارسال می کنم. لحظه‌ای درنگ کردم و با خود گفتم من اگر به‌جای او بودم اول سراغ خواهر و برادران خودم می‌رفتم، سپس مشکلاتم را با دوستان و همکاران صمیمی مطرح می‌کردم، بعد از آن به سراغ هم استانی‌هایم می‌رفتم.
به‌این‌ترتیب من در رده صدم قرض دهندگان به این فرد قرار دارم و معنی دیگرش این است که از 99 نفر دیگر قرض گرفته و پس نداده است و احتمالا به خاطر بد حسابی حالا دیگر پولی به او نمی‌دهند که سراغ من آمده است. به بهانه‌ای از پرداخت نقدی خودداری کردم والبته گفتم نام دارویش را بگوید که برایش بخرم . با لکنت جواب داد نامش را نمی دانم ، می پرسم و می گویم. و البته دیگر تماس نگرفت. بعداً تحقیق کوچکی انجام دادم و به همین نتیجه رسیدم! او جیب چندین نفر از همکارانش را خالی کرده بود.
البته همان‌طور که پیش‌ازاین گفتم همه این موارد شرایط ویژه‌ای هم دارد که ممکن است حتی ناچار شوید قرض کنید تا به عزیزی قرض بدهید.
زیر مجسمه راکفلر در کنار امپایراستیت در نیویورک سه جمله از این میلیاردر درج شده که بسیار ارزشمند است و راز ثروتمند شدن او را شرح می‌دهد: «زودتر از دیگران مطلع شدم، زودتر از دیگران تصمیم گرفتم و وقتی که تصمیمم را گرفتم چشمم را بستم و عمل کردم!»

در سال های گذشته چند هزار صفحه مطلب راجع به ثروتمند شدن خوانده‌ام و شاه‌کلید همه آن‌ها «افزایش درآمدها» است. اگرچه روش‌های مدیریت مصرف همه‌جا مطرح و راجع به آن قلم‌فرسایی شده اما معجزه افزایش درآمدها به‌تنهایی در قله راه‌کارهای ارائه شده قرار دارد. به خاطر دارم در خاطرات بانوی میلیاردری خواندم که گفته بود علاقه زیادی به خرید و سفر رفتن داشت اما درآمدش جوابگوی این‌همه ولخرجی وی نبود. او نمی‌توانست از این عادت خود دست بردارد بنابراین تصمیم گرفت ثروتمند شود و شد! حالا او هر آنچه بخواهد می‌خرد و به هرکجا که بخواهد می‌رود و باز هم هر روز ثروتمندتر می‌شود!
آنچه پس از افزایش درآمد تأثیر مستقیمی در افزایش نقدینگی شما دارد، کاهش مصرف است. یادم هست هنگامی‌که در اصفهان دانشجو بودم روزی خانم مرحوم عمویمان گفت: اگر یک کاسه داشته باشید که تهش سوراخ باشد حتی اگر با شیر آب در آن بریزید خالی می‌شود ولی اگر سوراخ تهش را ببندید و قطره‌قطره هم آب در آن بریزید بالاخره پر و سرریز می‌شود. با یادداشت هزینه‌های روزانه، هفتگی و ماهانه ،  سوراخ ته کاسه پیدا و بسته می‌شود.
پس باید حساب دخل‌وخرجتان را به‌طورجدی در دست بگیرید.
به دنبال «جیب خالی و پز عالی نباشید.» من افرادی را می‌شناسم که در خانه اجاره‌ای زندگی می‌کنند و خودرو شاسی‌بلند ازدم‌قسط سوار می‌شوند. نتیجه کار این افراد برای خودشان و خانواده‌شان معلوم است. فقرا به دنبال لذت‌های آنی و مشقات دائمی هستند. با کمی سلیقه و هزینه اندک می‌توان به وضعیت ظاهری قابل قبولی دست یافت. این در مورد مبلمان و دکوراسیون منزل هم صادق است.

این سه نفر!
می خواهم زندگی نامه سه نفر از ثروتمندان به نام ایران را مختصرا وتنها از جنبه مورد بحث خودمان بررسی کوتاهی بنماییم. راجع به مرحوم آقای عسکر اولادی که برایتان گفتم. در یک خانواده فقیر به دنیا آمد (عنایت بفرمایید به گفته خودش فقیر نه متوسط). پدرش عطار بود. از ۱۲ سالگی وارد بازار تهران شد و شاگردی کرد. تا وقتی که در قید حیات بود هر صبح دوشنبه بورس وال‌استریت منتظر می‌ماند تا ایشان دکمه رایانه‌اش را روشن و قیمت مبنای زیره را اعلام کندو معاملات بتواند آغاز شود!
حالا از این یکی بگذریم و به آن دوی دیگر بپردازیم.
به آگهی زیر توجه کنید:
[image: ]
این به ظاهر یک آگهی ساده در روزنامه دنیای اقتصاد روز چهارشنبه بیستم دی‌ماه سال 1396 است که یکی به دیگری برای دریافت تندیس امین‌الضرب تبریک گفته است. بد نیست بدانید در این مراسم سه وزیر حضور داشتند و این نشان به‌عنوان کارآفرین برتر به ایوب پایداری داده شد. اما ایوب پایداری کیست؟ ایوب از ده یازده سالگی با چرخ‌دستی در خیابان بستنی می‌فروخت و طبیعی است که در آن زمان فرصت مدرسه رفتن نداشت واز سواد و البته ثروت بی‌بهره بود. حالا ده هزار نفر در کارخانه بستنی میهن که متعلق به اوست و عکس دست‌فروشی نوجوانی‌اش هم در اتاقش آویخته است، کار می‌کنند و تنها حق بیمه کارکنانش در همان سال قریب یک و نیم میلیارد تومان در ماه بوده است.
و اما نفر سوم. آگهی‌دهنده. آیا غلامعلی سلیمانی را می‌شناسید؟ سرگذشت او از دوتای دیگر شگفت‌انگیزتر است. او زاده آمل است. در همان آمل مغازه لبنیاتی باز می‌کند و با فروش شیر و ماست روزگار می‌گذراند و کم‌کم کار را توسعه می‌دهد و می‌شود شرکت کاله که در سال 1395 تنها صادرات این شرکت (به جز فروش داخلی که کل کشور را گرفته) مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار بود. بله عزیزان دویست_ میلیون _ دلار!
اما چرا من این «سه نفر» را کنار هم آوردم؟ چون از جهات زیادی به هم شبیه هستند. هر سه از خانواده‌های فقیری هستند. تحصیلات دانشگاهی ندارند (تنها آقای عسکراولادی دانش‌آموخته ادبیات دانشگاه تهران است)، هیچ سرمایه اولیه‌ای نداشته‌اند و محصول جدیدی هم (حداقل در شروع) ارائه نداده‌اند. علت موفقیت آنان در چیست؟ خودشان می‌گویند: 
تلاش مستمر، یادگیری مداوم و از همه مهم‌تر سرمایه‌گذاری سود به‌دست‌آمده از سرمایه‌گذاری قبلی.
نکته همین‌جاست. کارمندان با عمرشان سرمایه‌گذاری می‌کنند و سود حاصل آن را که در واقع حقوقشان است تماماً خرج می‌کنند و...

چگونه از خرید خود لذت ببریم!
۱۴ نکته وجود دارد که با رعایت آن‌ها می‌توانید تا حد زیادی اطمینان یابید که از خرید خود سود و لذت می برید. سه مورد آن را قبلاً گفته‌ایم و یازده مورد بعدی را به ترتیب مرور می‌کنیم:
1. فرق نیاز و خواسته را بدانید و در صورت امکان خواسته‌ها را به تعویق بیندازید.
2. از مغازه‌دار خجالت نکشید! اگر بیست‌تا پیراهن آورده و باز کرده و شما نپسندیده‌اید، خرید نکنید.
3. ازسر بیکاری خرید نکنید. سالها پیش در زمانی که مدیر کل استاندارد استان ایلام بودم ، شبی در مهمانسرای میدان ولی‌عصر تهران با یکی از همکارانم که مدیر استان دیگری بود همراه بودم. به پیشنهاد ایشان و از سر بیکاری بیرون رفتیم و درمغازه‌های اطراف میدان دوری زدیم. موقع برگشت یک کیسه خرید همراه همکارم بود. شامل برس سر، کرم، تی‌شرت و ... من به‌رغم اصرار ایشان هیچ خریدی نکردم. از من دلخور شد و گفت به نظرم تو مشکل داری! ایشان به جد معتقد بود ( و هست) که کسی که بیرون می رود باید تا جای ممکن وسایل فروشی درون مغازه ها را ببیند و کاربردشان را بداند و حتی اگر نیاز هم نداشته باشد خرید کند. احتمالا آن ابزار بعدا به دردش خواهد خورد!  
4. تنها برای جلب محبت دیگران هدیه نخرید. برخی افراد به خاطر تنهایی یا مشکلات دیگر تلاش می‌کنند با خرید انواع و اقسام هدایا برای دیگران ، محبت آن‌ها را جلب کنند. البته هدیه دادن عمل پسندیده‌ای است؛ اما گاهی مشکل جای دیگری است و کمبود محبت شخص با خرید هدیه و هدر دادن پول برطرف نمی‌شود و اگر عادت شود مشکلات زیادی به همراه خواهد داشت. علاوه بر این ، ارزش هدیه تنها به مقدار مادی آن مربوط نیست. با دقت در انتخاب هدایا ، تاثیر بهتر و هزینه کمتری خواهید داشت.


5. اعتمادبه‌نفس داشته باشید. گاهی کمبود اعتمادبه‌نفس افراد است که باعث می‌شود آنان با خریدهای غیرضروری تلاش کنند نواقص احتمالی خود را بپوشانند. این موضوع در مواجهه با افراد خیلی ثروتمند، خیلی مشهور و یا خیلی علمی بیشتر می‌شود. مراقب این موضوع باشید.
6. عادات ناپسند خرج کردن و پس‌انداز نکردن خود را اصلاح کنید. چندی پیش به فکر پس‌انداز کردن افتادم. درآمد خودم را به عنوان مدیر کل با یک کارشناس که در همان اداره ای که خودم کار می‌کنم مقایسه کردم؛ و تصمیم گرفتم با همان میزان بودجه زندگی کنم و باقی‌مانده را پس‌انداز کنم. اوایل تصورش هم سخت بود اما انجام شد! و جالب است که بدانید تغییر چندانی هم در استانداردهای زندگی‌مان داده نشد. دلیل بدیهی آن عادات ناپسندی بود که در خرج کردن داشتیم و با محدودیت بودجه خود به خود برطرف شد. بهترین راه برای شناسایی عادات ناپسند خرج کردن ، نوشتن کامل هزینه های روزانه با جزئیات کامل آن ، حتی خرید یک جعبه کبریت یا آدامس است.
7. خودتان را برای خرید تحریک نکنید. گاهی خودمان برای خودمان دلایلی می‌آوریم که یک «خواسته» را به «نیاز» تبدیل کنیم. رفتن به مال (فروشگاه‌های خیلی بزرگ) یکی از عوامل بسیار محرک است چون عرضه اجناس بسیار متنوع آن ها برای هر کسی وسوسه برانگیز است. بازار گردی یکی دیگر از این موارد است. برخی افراد فقط از خرید کردن لذت می برند که البته در مرام ما از لذایذ ممنوعه است. توجیهات عجیبی هم دارند مثلا اینکه حراج خورده ، مفت است ، جای دیگر به این قیمت نمی دهند ، این شال با آ ن مانتو سبز من هماهنگ است ، حالا می خرم و بعدا به نیازمندان هدیه می دهم و ....
   




8.تنها خرید کنید!
 معمولاً به همراه داشتن فرزندان هزینه‌های اضافه‌ای به شما تحمیل می‌کند. یک خانواده چهار نفره را تصور کنید که با هم وارد یک فروشگاه بسیار بزرگ می شوند . طبیعی است که هوس خرید به همراه همه هست و نمی توان جلوی خواسته بچه ها را گرفت و بدون کدورت خارج شد.تنها موقع خروج است که متوجه می شوید چهار سبد پر از لوازم و خوراکی هایی دارید که باید یک ماه درآمدتان را برایش پرداخت کنید و خوب لازم به گفتن نیست که بعید است به همه آن ها نیاز داشته باشید.اگر این‌طور است و اطرافیان شما نمی‌توانند در فروشگاه‌ها از «خواسته» های خود بگذرند، پس باید تنها به خرید بروید.
9.تحت تأثیر تبلیغات قرار نگیرید.
 این یکی از آن جهت مهم است که واقعاً گاهی در اختیارمان نیست. روش‌های تبلیغات آن‌قدر گسترده، تخصصی، پیشرفته و فراگیر شده‌اند که هیچ گریزی از آن‌ها نیست. از صبح که از بستر برمی‌خیزیم تا شامگاه که دوباره به خواب می‌رویم توسط تلویزیون، بیل بردهای خیابانی، اینترنت، نشریات، شبکه‌های اجتماعی و سایر رسانه‌ها و حتی خانواده و دوستان و همکاران به‌وسیله هزاران نوع تبلیغات بمباران می‌شویم. تنها کافی است به دور و بر خود بنگرید و لحظه‌ای تعمق کنید تا پی ببرید که چه حجم از لوازمتان را تنها تحت تأثیر تبلیغات خرید کرده‌اید.یک تحقیق علمی که در ایالات متحده انجام شده نشان می دهد که هر روز ، هر نفر در معرض 100000 تبلیغ قرار می گیرد. روشهای تبلیغات بسیار حرفه ای شده است. نتایج تحقیقات دیگری حاکی از آن است که اگر 90 بار به مدت سه ماه کسی در معرض تبلیغ کالا یا خدمتی قرار گیرد ، ابتدا آن کالا خواسته و بعد به نیاز وی تبدیل خواهد شد. اگر به کشو کمد و قفسه های انباری خود نگاهی بیندازید به انواع کالاها از هسته گیر آلبالو گرفته تا فلان و بهمان کفش و لباس و لوازم برقی و نیز انواع کرم و لوازم ورزشی و... برمی خورید که تحت تاثیر تبلیغات خریده اید و حالا بلا استفاده مانده اند..
قبل از پایان این بخش باید مطلبی بگویم. سال ۶۷ بود که بازی شطرنج آزاد شد و من و دوستانم در دانشگاه صنعتی اصفهان ، محل تحصیلمان ، مشغول بازی شدیم. تابستان همان سال که به زاهدان آمدم با دوست هم کلاسی و هم محلی ام ،حسن میررشید ، بازی کردم و بازی را بردم. او به خانه‌اش رفت و با یک کتاب کهنه شطرنج برگشت. گفت «برادرم قبل از وقوع انقلاب اسلامی ایران و ممنوعیت بازی شطرنج ، قهرمان این رشته در استان بوده و این کتاب را از استادش هدیه گرفته است. تو علاقه‌مندی ، پس این کتاب مال تو!» تمام آن تابستان کتاب را خواندم و تمرین کردم و وقتی برگشتم دانشگاه تقریباً بر همه پیروز می‌شدم؛ اما آنچه می‌خواستم بگویم این بود که با هر کس که بازی می‌کردم از همان دو حرکت اول می‌فهمیدم که برنده یا بازنده است. من تکنیکهای شروع بازی، روش‌های وسط و ادامه بازی و نیز به پایان بردن آن را می‌دانستم و از همان اول لبخند می‌زدم و درحالی‌که طرف مقابل سخت در تقلا بود با خود می‌گفتم: می‌بازی عزیز، می‌بازی!
در مورد بازی پول هم اوضاع همین‌طور است. وقتی تکنیک‌های مالی را یاد بگیرید و بعد به کسب‌وکارها نگاه کنید از همان یکی دو حرکت اول می‌فهمید که این فرد در «پول بازی» برنده است یا بازنده. می‌توانید، در این مورد فال قهوه بگیرید. می‌توانید، اگر مایل بودید، دست مالک جوان یک کسب‌وکار کوچک را در دست بگیرید، به کف دستش نگاه کنید و بگویید: هی جوان، تو ظرف ده سال آینده میلیونر خواهی شد و البته گاهی برعکس به یک ابر بدهکار تبدیل می شوی!




10.منتظر حراجی‌ها و تخفیفات بمانید.
اغلب حراجی‌های اروپا حراج واقعی است و در آخر فصل‌ها معمولاً می‌توان اجناس مورد «نیاز» را به قیمت‌های استثنایی خرید. البته یک اشتباه رایج، خریدهای غیر مورد نیاز به خاطر تخفیف یا حراجی است که باید مراقب آن باشید. در ایران حراج‌های غیرواقعی و متقلبانه هم زیاداست. شاید بتوان گفت حراج واقعی خیلی کم است؛ بنابراین بند بعدی اهمیت زیادی پیدا می‌کند.
11. برای خرید تحقیق کنید.
 یکی از کاسب‌های بازار به من گفت در بازار اجناس خرده‌فروشی و به‌اصطلاح «ریخت» (بدون بسته بندی) را تا چهار برابر قیمت خرید می‌فروشند، پوشاک نیز هیچ مبنای تعریف شده‌ای برای قیمت‌گذاری ندارد. بارها برای خود من پیش آمده که با مختصر گردشی در بازار ۳۰ تا ۵۰ درصد تخفیف گرفته‌ام. تفاوت قیمت در محله‌های مختلف یک شهر هم فاحش است. وقتی دهلی‌نو بودم هر چیزی را که می‌خواستم از راسته بازار خودش با آدرسی که از دوستان هندی می‌گرفتم خرید می‌کردم و تفاوت قیمت‌ها مثال‌زدنی بود و البته خرجش هم سوار شدن به مترو و شاید کمی پیاده روی بود.
این روزها اینترنت منبع غنی برای تحقیق روی قیمت اجناس است. طبیعی است که هر چه ارزش کالا بالاتر باشد نیاز به تحقیق در مورد آن بیشتر است.
12.همه هزینه‌ها و هزینه‌های جانبی خریدتان را در نظر بگیرید. 
دو سال پیش تصمیم گرفتم گوشی تلفن همراه اس 6 برای پسرم سینا بخرم که آن زمان جدیدترین در نوع خودش بود. به راسته تلفن همراه فروشان ساری رفتم و از چند مغازه قیمت گرفتم و از یکی که ۳۰ هزار تومان ارزان‌تر می‌داد خرید کردم؛ اما گوشی ، طلق ، روکش مخصوص، قاب، نرم‌افزار و...هم می‌خواست که فروشنده خودش آن‌ها را هم برایمان تهیه کرد و برای آن‌ها هم حدود چهارصد هزار تومان گرفت. بعدها فهمیدم قیمت همه آن لوازم جانبی با هم به هفتاد هزار تومان هم نمی‌رسیده! بله عزیزان فروشنده بی‌مروت با سی هزار تومان تخفیف اولیه حسابی سرمان را تراشید. بسیاری از خریدهای دیگر هم هستند که لوازم جانبی آن‌ها و یا خدمات پس از فروششان اهمیت زیادی دارند. این در مورد لب تاب ، رایانه ، خودرو و حتی خرید خانه هم صادق است.  کافی است تفاوت قیمت آپارتمان نوسازی را که شیرآلات ، پکیج ، رادیاتور، روشنایی ، کولر ، کلید و پریز درکمد ، شومینه و....دارد با آن دیگری که فاقد همه این هاست محاسبه کنید..
13. با فهرست از پیش تعیین‌شده به خرید بروید. 
یک خانواده چهار نفره را در نظر بگیرید که صبح یک روز تعطیل تصمیم به خرید می گیرند . برای اینکه در وقت خود صرفه جویی کنند برنامه ریزی می کنند که به یک فروشگاه بزرگ بروند که همه چیز را یک جا دارد. آقا قبل از حرکت از همسرش می پرسد :"چی می خواهی بخری؟" خانم می گوید گوشت ، مرغ ، شیر و پنیر و...( پس از کمی مکث ) بقیه چیزها را هم همان جا می بینیم و اگر نیاز بود می خریم. پسر و دختر خانواده هم برای تفریح و وقت گذرانی همراه می شوند. داخل فروشگاه هر کدام از اعضای خانواده یک چرخ دستی برمی دارند و قطار راه می افتند داخل فروشگاه و تفرج کنان قفسه ها را تماشا می کنند که چشم آقای خانواده می افتد به یک شیشه مربای عجیب که رویش برچسب خورده مربای پوست درخت بومبابومبای افریقایی! با خودش می گوید خوب بد نیست مزه مربای پوست درخت بومبابومبای افریقایی را هم بچشیم.بعضی ها اصلا اتیکت قیمت را نگاه هم نمی کنند ، اما آن کسی که برچسب قیمت 230 هزار تومانی اش را هم می بینید با خود می گوید خوب ، همیشه که نیست یک بار است . این دویست تومان هم روی بقیه هزینه های زندگی چیزی نمی شود. فرض کنید آن روزهر یک از اعضای خانواده فقط دو قلم خرید این چنینی داشته باشند بنابراین شما نزدیک دو میلیون تومان جنسی خریده اید که اصلا نیازی به آن نداشته و برایش برنامه از پیش تعیین شده خرید نداشته اید!
  پس بی تعارف ، حتماً قبل از خرید فهرست اقلام موردنیاز خود را تهیه کنید و سپس به خرید بروید و در هنگام خرید به جز لیست خود چیز دیگری نخرید.اگر جز این باشد خیلی پیش می‌آید که (به‌خصوص در فروشگاه‌های بزرگ) افراد با یک چرخ‌دستی خرید وارد می‌شوند و در حال عبور از کنار قفسه‌ها هر چیزی که به نظرشان تازه، عجیب یا جالب برسد می‌خرند از دیگ و قابله سرامیکی گرفته تا سشوار مسافرتی و کلاه و شال و دستکش سرهمی و....


معطل نکنید. انجام بدهید
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست
هرکسی نغمه خود خواند و از صحنه رود
صحنه پیوسته بجاست
خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد...
تحقیقات دانشمندان ثابت کرده است یادگیری هر چیزی (ازجمله ثروتمند شدن) به میزان ۱۰٪ از طریق خواندن انجام می‌شود. به‌وسیله استفاده از لوازم صوتی و تصویری این میزان به ۲۰٪ افزایش پیدا می‌کند. اگر از نمایش دادن (مثل تئاتر) استفاده کنید احتمال یادگیری به ۵۰٪ افزایش پیدا می‌کند. با تمرین کردن ۷۰٪ یاد خواهیم گرفت اما اگر فوراً انجام بدهیم تا ۹۰٪ مطلب را خواهیم آموخت. پس فوراً شروع به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کنید. اگر از ابتدای امسال در بازار بورس، سکه، یا دلار سرمایه‌گذاری کرده بودید سود خوبی را ظرف شش ماه تجربه می‌کردید. زمستان 1396 اگر به سایت املاک  ihome مراجعه می کردید می دیدید که در مرکز شهر تهران (پایین یادگار جنوب) می‌توان آپارتمان ۵۰ متری وام‌دار( با رهن کامل توسط مستأجر) به مبلغ ده تا پنجاه میلیون تومان خرید که در پاییز 1399 یک میلیلرد قیمت داشت. به قول وارن بافت "فرصت‌های سرمایه‌گذاری در زمان رونق بازار بسیار است و در زمان رکود بیشتر!"
فقط باید حرکت کنید. از خانه امن خود بیرون بیایید و دنیای سرمایه‌گذاری و ریسک را تجربه کنید و از پیروزی‌ها و شکست‌های خود لذت ببرید فراموش نکنید که افراد موفق و مستقل به لحاظ مالی بلافاصله پس از یادگیری شروع می کنند.
بله اشتباه نگفتم در عالم تجارت شکست یعنی یادگیری و یادگیری لذت‌بخش است. من درسال 1395 ، هفده میلیون تومان در بورس سرمایه‌گذاری کردم و (با احتساب اینکه اگر پولم را در بانک می‌گذاشتم بیست درصد سود می‌کردم) حدود پنج میلیون تومان ضرر کردم و از این بابت بسیار خوشحالم چون آن آغاز سرمایه‌گذاری‌ام بود و همان‌طور که قبلاً گفتم حالا برای اولین بار در عمرم درآمد مستقل از کار و سرمایه گذاری های مختلفی دارم و به پیش می‌روم.
البته که شروع هر کاری سخت است. 40% از سوخت هواپیما در هنگام برخاستن استفاده می شود. خانم امیلیا ایرهات می گوید :" سخت ترین کار ، تصمیم گیری برای اقدام است. باقی کارها فقط پی گیری و استمرار است." 

مربی و مشاور مالی داشته باشید
اگر می‌خواهید در بازارهای مالی و سرمایه‌ای مختلف سرمایه‌گذاری کنید ولی در زمینه امور مالی حرفه‌ای نیستید یا با علوم اقتصادی آشنایی ندارید احتمال اینکه به بیراهه بروید زیاد است. البته به این معنا نیست که هیچ‌کس نمی‌تواند کم اشتباه پیش برود، اما ممکن است طی ده سال آینده در نهایت از تصمیماتی که امروز در خریدوفروش سهام خود گرفته‌اید پشیمان شوید و وقتی که به پشت سر خود نگاه می‌کنید ببینید که دنیایی از پول بی‌زبان را به هدر داده‌اید.
سرمایه‌گذاری روی یادگرفتن اصول اولیه اقتصادی، حداقل از طریق مراجعه به یک مشاور مالی، کار هوشمندانه‌ای است. با مراجعه به این مشاوران مالی می‌توانید تا حد زیادی مطمئن شوید که استراتژی سرمایه‌گذاری شما در موقعیت فعلی کارآمد است و علاوه بر این در وقت و پول خود صرفه‌جویی می‌کنید.
اما مربی یا مشاور مالی چه فرقی دارند و چه ویژگی‌هایی باید داشته باشند. یکی از میلیونرهای آمریکایی گفته وال‌استریت تنها جایی است که کسانی با خودرو رولز رویس می‌روند تا از کسانی که با مترو آمده‌اند مشاوره مالی بگیرند. امیدوارم شما از این دست مشاوران استفاده نکنید. اولاً که مشاوران مالی در یک زمینه متخصص هستند (اگر واقعاً باشند!)، مانند مشاور املاک، مشاور بورس سهام و... اما مربی در زمینه سرمایه‌گذاری به طور عمومی به شما کمک می‌کند. او کسی است که سرمایه گذاری در مسکن ، خودرو ، طلا ، بازار پول ، بورس و...را تجربه کرده و قادر است در تنظیم سبد سرمایه گذاری و تنوع بخشی و به روز رسانی آن اظهار نظر و کمک کند. 
مربی باید خودش سرمایه‌گذار باشد، درصورتی‌که مشاوران اغلب خودشان سرمایه‌گذار نیستند. مربی باید امین باشد و بتوانید مسائل مالی خود را با وی مطرح و مثل یک شاگرد از او آموزش ببینید.
ورزشکاران آماتور مربی ندارند اما ورزشکاران حرفه‌ای دارند. اگر می‌خواهید یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای باشید و اگر می‌خواهید ثروتمند شوید مربی حرفه‌ای و ثروتمندی بیابید که به شما کمک کند و آموزش بدهد.

قبل از ادامه خواهش می‌کنم در اوقات فراغت زندگینامه این هفده نفر را بخوانید:
کارلوس اسلیم هلو، چارلز کوک، دیوید کوک، آمانسیو اورتگا، وارن بافت، لری الیسون، آنتونی رابینز، کریستی والتون، ناپلئون هیل، بیل گیتس، کنراد هیلتون، سرهنگ ساندرز، اپرا ویفری. برای من که بسیار الهام‌بخش بود، امیدوارم برای شما هم باشد.

بیمه عمر داشته باشید
بیمه عمر از آن دست سرمایه‌گذاری‌هایی است که برای روز مبادا نیاز است علاوه بر آن که به عنوان یک پس انداز و سپرده گذاری مطمئن هم عمل می کند.ولی بسیاری از افراد گمان می‌کنند که هزینه کردن برای بیمه عمر کار بیهوده ایست. بیمه از شما در مقابل حوادث غیرمترقبه‌ای حفاظت می‌کند که با اتکا به پس‌انداز خود نمی‌توانید آن‌ها را پوشش دهید و علاوه بر آن در ده تا پانزده سال آینده با سود ۱۶٪ ی که می‌دهد سرمایه‌گذاری مناسبی به‌حساب می‌آید به‌خصوص برای افرادی که هنوز در سرمایه‌گذاری مبتدی هستند.
توصیه بعدی همسو بودن اهداف مالی شما با همسرتان است. همان‌طور که گفتم بهترین حالت این است که با گفتگو به تفاهم برسید و اهداف مالی خود و همسرتان را همسو و هم‌نوا کنید، این انرژی مضاعفی به شما می‌دهد. البته همان‌طور که پیش‌تر گفتم با توجه به خرده‌فرهنگ‌های ما این کار همیشه مقدور نیست. 
این احساس خیلی بدی است که فکر کنیم به خاطر وابستگی مالی مجبوریم با همسرمان زندگی کنیم چون همه‌چیز به نام اوست و اگر روزی اختلافی بین ما رخ بدهد با یک اردنگی بیرونمان می‌کند و باید کارتن‌خواب بشویم! و احساس خیلی بدتر آن است که فکر کنیم اوست که به این دلیل با ما زندگی می‌کند. عاقلانه است که دارایی و کسب‌وکارتان را از همین اول از هم جدا کنید و یک‌عمر از کنار هم بودن لذت ببرید چون در آن صورت می‌دانید آنچه شما را با هم و در کنار هم نگه‌داشته تنها عشق و علاقه‌تان است و لاغیر. 

خودم بارها این مطالب را خوانده ام. خواهش می‌کنم شما هم بخوانید و فکر کنید که چه حجم از مطالب را باور دارید و از آن مهم‌تر به چه میزان عمل کرده‌اید. همه می‌دانند که ورزش کردن خوب است ولی کمتر کسی آن را انجام می‌دهد و البته افراد بی توجه هستند که سر آخر به خاطر انسداد رگ‌ها سکته می‌کنند و می‌میرند. نگذارید سرنوشت مالی شما این باشد. ثروتمند شدن خودتان را باور کنید و با اشتیاق سوزان به سمت آن حرکت کنید. بازنشستگی در جوانی را باهوش سرشارتان به دست آورید و از آن لذت ببرید. ما ثروت‌های معنوی فراوانی داریم که به ما کمک شایانی خواهد کرد. اگر سلامت جسمی و جوانی و شادابی را دارید و چالش‌های جدی را تجربه کرده‌اید، ازجمله اینکه در شهرهایی به جز زادگاه و موطن خود کار می‌کنید و موفق هم هستید یا با ادبیات و کتاب و سخنرانی مأنوس هستید و جملگی روابط عمومی مثال‌زدنی دارید شما از بسیاری جهات ثروتمندید و به نظر من تنها نقطه‌ضعف شما آموزش مسائل مالی است.

هراز گاهی تفریح ارزان داشته باشید
شاید این مورد به نظرتان متناقض باشد و بگویید مگر این غیرضروری نیست؟ درواقع برای اینکه راحت‌تر اهداف اقتصادی‌تان را دنبال کنید، لازم است گاهی به خودتان جایزه بدهید. اگر بیش‌ازحد خساست به خرج بدهید، زمانی می‌رسد که در برابر خواسته‌های سرکوب‌شده‌تان تسلیم می‌شوید، برنامه‌ریزی‌تان را زیر پا می‌گذارید و بسیار بیشتر ازآنچه لازم است ولخرجی می‌کنید. تفریح را به‌عنوان پاداشی برای موفقیتتان در نظر بگیرید. مثلاً اگر ساکن مناطق ساحلی هستید ، هر هفته در تابستان به کنار دریا بروید. گاهی  آب‌تنی کنید. گاهی با دوستان و خانواده‌اشان بروید، آتشی بیافروزید و سیب‌زمینی یا چیزی کباب کنید و الخ. در مجموع بخشی از بودجه را که برای تفریح در نظر گرفته اید حتما در یک فاصله زمانی کوتاه خرج کنید.


تماشای تلویزیون را متوقف کنید!
[image: ]
تماشای تلویزیون ، شبکه های اجتماعی و البته اخبار غیر مرتبط ( با شغل تخصصی و افزایش سواد مالی تان ) را متوقف کنید. شاید از این موضوع تعجب کنید ، آن را نپذیرید و حتی در مقابل موضع بگیرید ، اما آثار منفی و زیانبار این رسانه ها به قدری زیاد است که اگر بدانید عطایش را به لقایش خواهید بخشید. اجازه بدهید از اخبار ، که طرفداران پر و پا قرصی هم دارد ، شروع کنیم. حتما برای شما هم پیش آمده است که در یک بزرگراه به ترافیک سنگین برمی خورید و وقتی که پس از مدت زمان طولانی و کلافگی به پایان ترافیک می رسید ، می بینید که چند خودرو به شدت با هم تصادف کرده اند. البته پلیس و جرثقیل ها موفق شده اند خودروهای تصادفی را به حاشیه بزرگراه منتقل کنند و در واقع آنچه هنوز باعث ترافیک شده است خود تصادف نیست بلکه رانندگانی هستند که به محض رسیدن به صحنه توقف می کنند و گردن می کشند تا تمام صحنه را با جزئیات ببیند و از کسانی هم که ایستاده اند سوالاتی می پرسند و دوربین های تلفن همراهشان را روشن می کنند تا عکس و فیلم تهیه کنند. این در حالی است که در همان زمان ممکن است زیباترین غروب آفتاب در افق نمایان باشد اما هرگز کسی برای تماشایش توقف نمی کند. راستی چرا چنین است؟ مخلص کلام اینکه ما انسان ها طالب اخبار منفی هستیم. اخبار منفی را با حساسیت و دقت بالایی تعقیب و به آن ها توجه می کنیم چون ذاتا به دنبال امنیت هستیم و هر آنچه امنیت ما را را تهدید کند برایمان اولویت دارد. رسانه ها ، شبکه های اجتماعی و به ویژه شبکه های خبری تلویزیونی هم از این موضوع آگاهند. آن ها به دنبال جذب مخاطب حداکثری هستند و این موضوع با پخش اخبار منفی حداکثری میسر است!
روزانه هزاران اتفاق مثبت ، شاد و امیدوارکننده در سرتا سر دنیا می افتد ولی رسانه ها همان یک درصد منفی اش را منعکس می کنند مانند جنگ ، قتل و خون ریزی ، سقوط هواپیما ، غرق شدن کشتی و تصادفات زنجیری خودروها. دیدن مداوم این برنامه ها بی شک روی ضمیر ناخودآگاه شما و فرزندانتان تاثیر گذاشته و احساس نامنی ناشی از آن شما و خانواده تان را از هر اقدام دراز مدت و برنامه ریزی شده ای ناامید می کند. یک خانواده را تصور کنید که برای صرف صبحانه قبل از رفتن به مدرسه و کار دور میز نشسته اند و تلویزیون را هم روشن می کنند تا اخبار را گوش بدهند. اولین خبر این است: دانش آموزی در شهر دالاس ایالات متحده با اسلحه خودکار وارد مدرسه شد و 24 نفر از هم کلاسی هایش را کشته و زخمی کرد!!! لقمه صبحانه توی دهان پسر کوچکی که روپوش مدرسه پوشیده است می ماند و دختر التماس کنان می گوید آیا ممکن است امروز مدرسه نروم؟ مشغول کنجار رفتن با خودتان و بچه ها هستید که گوینده خبر بعدی را می خواند: مردی زنش را بیل کشت! خانم خانه با ناراحتی می گوید حالا بیا و زحمت بکش . بعد از یک عمر جان کندن و شستن و رفتن و کار در خانه و 12 ساعت بیرون نتیجه اش این است. اصلا همه شما مردها همین هستید. حیف این همه زحمت و...کار که به اینجا می رسد گوینده خبر بعدی را اعلام می کند: زنی با هم دستی مردی دیگر با غذای مسموم شوهرش را به قتل رساند. تحقیقات پلیس در این مورد ادامه دارد...
البته تماشای تلویزیون مضرات دیگری هم دارد ، برنامه های بی محتوا و غیر آموزنده ، وقت بسیار زیادی که از شما در این راه تلف می شود ، چاقی و سستی و تنبلی ، بیماری های چشم و...بنابراین اگر می خواهید به استقلال مالی برسید ، تماشای تلویزیون را به کلی کنار بگذارید.



آیا بودجه شما خرج و مخارجتان را می‌گرداند یا برعکس؟!
قبض تلفن همراهتان هر ماه سر به فلک می‌کشد؟ فیلم و سریال دانلود می‌کنید و هر ماه پوست ترافیک اینترنت خود را می‌کنید؟ یک دنیا آهنگ دانلود می‌کنید که برخی از آن‌ها را یک بار هم گوش نمی‌دهید؟
از این سبک سؤالات از خودتان بپرسید، پرسش‌های خوبی هستند چون حاوی هزینه‌هایی هستند که هر روز و هر ماه جلوی شما سبز می‌شوند. برخی از این هزینه‌ها در مدت یک ماه خیلی خرج روی دستتان نمی‌گذارند ولی در بلندمدت می‌توانند اثرات زیان‌بار زیادی داشته باشند. دنبال راه‌هایی باشید که این نوع هزینه‌ها را کاهش دهید و فقط تصور کنید ظرف ۱۰ سال با سرمایه‌گذاری این‌ها چقدر می‌توان دارایی داشت، احتمالاً خیلی بیشتر ازآنچه فکرش را بکنید.
ضمن اینکه برخی افراد این هزینه‌ها را جزو هزینه‌های ۶۰٪ ضروری به‌حساب می‌آورند درحالی‌که در خوش بینانه ترین حالت جزو ۱۰٪ هزینه‌های تفریحی ماهیانه است!(اگر جزو خواسته‌ها نباشد)




به فرزندان خود  آموزش مالی بدهید!
از دانش و تمرکز مالی خود به‌عنوان ابزار آموزش خانواده استفاده کنید. وقتی با همسر خود درباره مسائل مالی صحبت می‌کنید، فرزندان را هم مشغول گفتگوها کنید.
این گفتگوها می‌تواند بر اساس سن آن‌ها متفاوت باشد اما درهرحال آن‌ها را درگیر این مسائل کنید. اگر کودکان بسیار کم سنی دارید شکل پول های مختلف را به آن ها نشان دهید و تفاوتشان را توضیح دهید و وقتی بزرگتر شدند به آن‌ها توضیح بدهید که بودجه چیست و چرا باید خانواده بودجه داشته باشد.در خرید ها گاهی از آنها بخواهید که قیمت اجناس یا باقیمانده پولی که باید از فروشنده پس بگیرند را حساب کنند اگر چه حالا دیگر کارت ها اغلب جای پول فیزیکی را گرفته است.
اگر سن بیشتری دارند، می‌توانید جزئیات بیشتری از مسائل مالی را به آن‌ها بگویید یا توضیح دهید که چرا نیاز به گرفتن وام‌دارید.
تا آنجا که ممکن است رک باشید. صحبت کردن از پول در اوایل زندگی هر فردی، می‌تواند شانس بالا رفتن سواد مالی افراد را بشدت افزایش دهد.
این یکی دیگر از تفاوت‌های فقرا و ثروتمندان است. در خانه فقرا صحبت کردن راجع به پول ممنوع است.غالباً این مشکل (پول) مربوط به مرد خانه است و باید به‌تنهایی و در خفا حلش کند. چند سال پیش همکار بخش خدمات اداره تعریف می‌کرد که دخترم به من گفته می‌خواهم مثل هم‌کلاسی‌هایم به کلاس تقویتی بروم. وی افزود شهریه این کلاس سه میلیون تومان بود. من این پول را نداشتم اما به دخترم چیزی نگفتم. ظرف یک هفته وام گرفتم و پول را پرداخت کردم. حالا فشار این وام هم، روی بقیه اقساطم آمده، دو نوبت و روزهای تعطیل برای مردم کار می‌کنم ولی بازهم کم می‌آورم ولی چه کنم نمی‌توانستم به. دخترم بگویم ندارم .خواهران و برادران عزیزم؛ به خاطر ندارم که راجع به مسائل مالی در خانه ما هم در حضور ما حرفی زده شده باشد و این است که ما تا قبل از استقلال از خانواده درک درستی از بودجه و هزینه نداشته ایم..
اما ثروتمندان این‌گونه عمل نمی‌کنند. آن‌ها آموزش عملی مسائل مالی را از همان اوان کودکی در برنامه دارند. سر میز شام راجع به پول حرف می‌زنند. یک مشکل را مطرح می‌کنند و می‌گویند: خوب حالا ببینیم چطور می‌توانیم از عهده این کار براییم.


عاشق کلکسیون داری نباشید
شاید با خود بگویید خوب حداقل در این مورد ما هم مانند افراد با ذهن مستقل عمل می کنیم چون مثلا کلکسیون ساع یا پیپ های قدیمی نداریم اما اگر به قفسه کفش آقایان یا کمد لباس خانم ها نگاهی بیندازید معنی کلکسیون داری برایتان روشن می شود. گاهی این هزینه ها اگر چه کوچک به نظر می رسند ولی در دراز مدت آسیب جدی به اقتصاد خانواده وارد کرده و جلوی استقلال مالی تان را می گیرد یا حداقل آن را به مدت طولانی به تعویق می اندازد.


از عادات افراد با ذهن مستقل بیشتر بدانیم
همان طور که گفتم مطالعات زیادی روی افراد با ذهن مستقل به لحاظ مالی و ثروتمندان انجام شده و ویژگیهای آنان استخراج شده است. اگر علاقه مند به دانستن هستید اهم آنها در فهرست ذیل خلاصه شده است:
70% ثروتمندان روزانه کمتر از 300 کالری هله هوله می خورند در حالی که 97% از فقرا و افراد متوسط جامعه روزانه بیش از 300 کالری هله هوله مصرف می کنند
· 80% افراد با ذهن مستقل به لحاظ مالی روی یک هدف مشخص تمرکز می کنند اما این رقم برای افراد فقیر تنها 12% است.
· 76% ثروتمندان چهار روز در هفته ورزش می کنند اما 23% سایران اهل ورزش منظم هستند.
· 63% ثروتمندان در حین رفتن به سر کار به کتاب های صوتی گوش می دهند اما فقط 5% فقرا این کار را انجام می دهند.
· 81% افراد با ذهن مستقل کارهایی را که باید در طول روز انجام بدهند فهرست می کنند ولی فقط 19% سایر افراد فهرست انجام کار دارند.

 63% ثروتمندان از بچه هایشان می خواهند که ماهی دو جلد یا بیشتر کتاب غیر داستانی بخوانند این آمار برای سایرین تنها 2% است!
80% افراد مستقل مالی به دیگران زنگ می زنند تا تولدشان را تبریک بگویند اما 11% فقرا این کار را می کنند.
67% ثروتمندان اهدافشان را روی کاغذ می آورند ولی فقط 17% فقرا این کار را می کنند.
88% آنها روزی نیم ساعت یا بیشتر را به مطالعه با هدف کاری یا آموزشی می گذرانند که این آمار در مورد سایرین فقط 2% است.

تغییر از کجا آغاز می شود؟
" وقتی از رویاپردازی دست می کشید ، از زندگی دست کشیده اید"
                                                                        مالکوم فوربس
آنتونی رابینز ، یکی از مشهورترین سخنرانان موفقیت ، خاطره جالبی در کتاب "پول ، ارباب بازی " نقل می کند. او می گوید من به عنوان نگهبان انباردوست پدرم در یک اتاقک موقت ( کانکس ) در همان انبار زندگی می کردم و در جابجایی کالاها و بار زدن هم کمک می کردم و بابت همه این کارها هفته ای چهل دلار می گرفتم. وضع مالی صاحب کارم خیلی خوب بود و من چون خانواده او را می شناختم ، می دانستم که از ابتدا ثروتمند نبوده است. روزی دل به دریا زده از او پرسیدم چگونه به این جایگاه مالی رسیده در حالی که ارثیه یا کمک دیگری دریافت نکرده است. وی پاسخ داد با شرکت در کلاس های انگیزشی جیم ران. پرسیدم شهریه این کلاس ها چقدر است که وی گفت 35 دلار. به وی گفتم آیا می تواند مرا هم با خود به یکی از این کلاس ها ببرد چون پرداخت شهریه اش برایم خیلی سنگین است. او جواب داد بله البته که می تواند ولی این کار را نمی کند! او ادامه داد اگر من تو را با خودم ببرم چون هیچ هزینه ای برای آن نکرده ای قدرش را نخواهی دانست و در نهایت استفاده هم نخواهی کرد. وقتی به این نتیجه برسی که این کلاس ارزش حقوق یک هفته ات را دارد آن وقت موثر خواهد بود.
مدتی با خودم کلنجار رفتم. پرداخت یک هفته حقوقی که با آن زحمت به دست آورده بودم و بسیار هم بدان احتیاج داشتم برای یک سمینار دو ساعته که معلوم نبود چه نتیجه ای برایم به ارمغان آورد تصمیم بسیار سختی بود که بالاخره گرفتم. وقتی در کلاس جیم ران شرکت کردم با جملات الهام بخشی مواجه شدم که نگاهم به زندگی را متحول کرد. جیم گفت :
"نکته مهم این است که چطور در کار ارزشمندتر بشویم. آرزو نکنید که ای کاش ساده تر و راحت تر بود ، آرزو کنید کاش شما بهتر بودید. برای آنکه اوضاع تغییر کند شما باید تغییر کنید. برای آنکه دنیا بهتر شود ، شما باید بهتر شوید!"
بله این جملات کلید همه درهای قفل شده من بود. تغییر را باید از خودم آغاز می کردم و از همان روز شروع کردم. خوردن غذاهای فست فودی را کنار گذاشتم ، با ورزش منظم وزن خودم را به حالت ایدآل رساندم و ظرف پنج سال هفتصد کتابی را که در زمینه انگیزش ، موفقیت و ثروت نوشته شده بود خواندم و تبدیل شدم به این آنتونی رابینزی که امروز می شناسید.
دارن هاردی خاطره جالب دیگری در این مورد دارد که شنیدنش خالی از لطف نیست. وی می گوید وقتی که به سن ازدواج رسیدم با خودم فکر کردم که همسرم با ید چه ویژگی هایی داشته باشد تا مورد پسند من باشد. کاغذ و قلم برداشتم و شروع به نوشتن کردم . همه چیز را با ذکر جزئیات نوشتم . از ظاهر و قد و وزن و چشم و ابرو گرفته تا خانواده و تحصیلات و وضعیت مالی و...وقتی تمام شد چهل صفحه دفترم پر شده بود! بعد با خودم فکر کردم آیا من شایسته چنین دختری هستم؟ و اگر نه چگونه باید باشم و یا باید به چه کسی تبدیل شوم تا شایسته چنین دختری باشم؟ این بار یک دفتر دیگر برداشتم و ویژگی های فردی را که شایسته چنین بانویی است فهرست کردم و چهل صفحه هم خصوصیات کسی را نوشتم که باید به آن تبدیل می شدم.پس با عزمی راسخ و برنامه ریزی دقیق آغاز کردم و شاید باورتان نشود وقتی که توانستم به مرد ایدآل خودم تبدیل شوم همسرم جورجیا انگار که از لای صفحات دفتر بیرون آمده باشد در جلوی من ظاهر شد. ما با هم ازدواج کردیم و سالهاست که در کنار هم اوقات خوشی را سپری می کنیم.
" زمین و باغ و بستان را به عشق باد نوروزی                    بباید ساخت با جوری که از باد خزان آید"    سعدی


برخی نشانه‌های نداشتن مهارت مدیریت پول!
روزی با معاون رئیس سازمان بیمه سلامت ایران ملاقاتی داشتم. ایشان از تهران آمده بود تا در جلسه تکریم بازنشستگان مازندران سخنرانی کند. در آن جلسه نماینده بازنشستگان که پیرمرد شاعر و خوش‌سخنی بود زبان به شکایت گشود که در دوران بازنشستگی هزینه‌های ما بیشتر و حقوقمان کمتر می‌شود و البته این عاقلانه و عادلانه نیست. بعد از جلسه که با هم تنها شدیم، معاون سازمان که از دوستان قدیمی من است، گفت حق با آن‌هاست باید تلاش کنم که حقوق بازنشستگان را افزایش دهم. گفتم البته این کار را بکنید ولی مشکل کارمندان شما این است که سواد مالی ندارند و پول بیشتر مشکلات آن‌ها را کمتر نمی‌کند بیشتر می‌کند! صحبت طولانی شد ولی در نهایت پذیرفتند که مشکل اصلی خود افراد هستند.
در سال ۱۳۹۱ میانگین درآمد خانوار ایرانی ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده و هزینه کرد آن ۱۶ میلیون و ۴۰۰ تومان. فارغ از اینکه این مبلغ چقدر از میانگین کشورهای پیشرفته کمتر است، نشان‌دهنده این است که متوسط سالیانه پس‌انداز خانوار ایرانی کمتر از ۲٪ است! این را ازاین‌جهت نقل کردم که بدانید آسمان همه‌جا همین رنگ است، اگر به‌موقع به خودمان نجنبیم.
اغلب مردم تصور می کنند در مورد مدیریت پول ، مهارتی بیش از دیگران دارند. معمولا با توجه به سن و سال و یا سابقه کار در بازار ، خود را مجتهد این موضوع می دانند. اگر شما جزو آن دسته افراد هستند خوب است به نشانه های نداشتن مهارت مدیریت پول نگاهی بیندازید:
با هر یک ریالی که بیشتر درآمد کسب می‌کنید انتظار دارید پولتان دو ریال بیشتر شود.

اولین مورد این است که نباید انتظار داشته باشید با هر یک ریال درآمدتان، پولتان دو ریال بیشتر شود. این به معنای عدم امکان یک شبه پولدار شدن است. شما می‌توانید تندتر حرکت کنید ولی راه میان بری وجود ندارد.
باید بدانید که (به ویژه در آغاز کار) فرایند استقلال مالی خیلی آرام آغاز می‌شود و این ممکن است شما را در ابتدا مأیوس و ناامید کند. صبور باشید.زمان بدهید. زمان ، خودش پاسخگو است.

در مورد مسائلی که خیلی کم از آن‌ها سررشته دارید، بسیار مطمئن هستید، مخصوصاً سیاست‌های پولی
این یکی از آفات رفتاری ملت ماست. اظهارنظرهای بی‌پروا راجع به هر موضوعی که پیش آید. از شرایط آب و هوایی گرفته تا سیاست و اقتصاد و فرهنگ و حتی فروپاشی قریب‌الوقوع ستارگان کهکشان‌های دیگر.
چون حوزه گفتگوی ما مسائل مالی است باید بدانیم که در این مورد چیزی نمی‌دانیم. ضمن اینکه حوزه مسائل مالی خود بسیار گسترده است. از بازار بورس و سهام گرفته تا مسکن و ملک و خودروهای نو و دست‌دوم و کالا و خدمات و...که هرگز کسی نمی‌تواند ادعا کند در همه این فنون استاد است.
برخی مردم کشور آلمان بسته به علاقه‌مندی‌اشان، در یک زمینه غیر از کار اصلی‌ متخصص می‌شوند و به درجه اجتهاد می‌رسند مثلا عکاسی طبیعت ، باغبانی ، اشیائ عتیقه ، جواهرات و.... چه خوب است اگر هرکدام از ما هم در یک زمینه امورمالی مطالعه عمیق داشته باشیم و به طور میدانی هم کار کنیم تا به مرجع این علم تبدیل شویم. آنگاه علاوه بر سرگرمی منبع درآمد مناسبی هم خواهد بود؛ و چه تفریحی بهتر از این که بابتش پول هم بدهند!
کتاب «لک ‌لک‌ها بر بام» نوشته میندرت دویونگ از کتب ویژه نوجوانان در کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و بسیار خواندنی است. نقل داستانی از روستای کوچکی در هلند  که هر سال لک‌لک‌ها می‌آیند و بر بام خانه‌ها لانه می‌سازند و بچه ها سعی می کنند در این کار آن ها را یاری کنند. راوی داستان نوجوانی فرزند وسط خانواده است و یک برادر کوچک‌تر و یک برادر بزرگ‌تر دارد. دربخشی از قصه می‌گوید: برادر کوچکم از هر چه که دارد راضی است. او چیز بیشتری نمی‌خواهد پس خوشبخت است. برادر بزرگم می تواند هر چه می‌خواهد به دست می‌آورد، پس او هم خوشبخت است؛ اما نمی‌توانم مثل برادر کوچکم به هر چه دارم راضی باشم و نیز نمی‌توانم مثل برادر بزرگ‌ترم ، هر چه می‌خواهم به دست آورم. تنها کسی که خوشحال نیست منم!
شما می‌خواهید کدام‌یک از این فرزندان باشید؟

	 از مشکلات مالی دیگران درس عبرت نمی‌گیرید و درنتیجه هرگاه نوبت به تصمیمات مالی می‌رسد در جا می‌زنید
حداقل نود درصد مردم فکر می کنند از متوسط افراد جامعه باهوش ترند ، در رانندگی و مهارت های زندگی بالاترند واحتمال اشتباه کمتری دارند وبنابراین آنچه برای دیگران اتفاق افتاده برای آنان اتفاق نخواهد افتاد. اگر جلوی اشتباهات خود را نگیرید ، آن ها جلوی شما را خواهند گرفت. اگر از تجربه دیگران به حلاوت نیاموزید ، روزگار همان را به تلخی به شما خواهد آموخت.این موضوع به ویژه در مورد مسایل مالی صادق است و بیشتر خودش را نشان خواهد داد.

هیچ‌وقت توانایی شناخت حرکت بعدی بازار را نداشته‌اید اما بازهم سعی می‌کنید حرکت بعدی بازار را پیش‌بینی کنید!
شناخت و پیش‌بینی آینده انصافاً کار غامض و پیچیده‌ای است که حتی برای کارشناسان فن هم گاهی ناممکن است. روزنامه دنیای اقتصاد تنها روزنامه تخصصی اقتصادی ایران است. ابتدای سال 1395، پیش‌بینی این روزنامه با توجه به پذیرش برجام و...
سوددهی سهام کلیه شرکت‌ها به ویژه بانک‌ها و صنایع دارویی بود که بیشترین تأثیر را از گشایش‌های برجام می‌پذیرفتند. من هم به استناد همین مطالعات خریدم و ضرر کردم!
ابتدای سال 1396 با مصاحبه با پنجاه نفر کارشناس با همین روزنامه و تحلیل و جمع‌بندی آنان، برای بورس (با توجه به رفتارهای ضد برجامی ترامپ و احتمال لغو آن و ...) وضعیت نامناسبی پیش‌بینی‌شده بود ولی بورس از شاخص ۷۷۰۰۰ در تابستان به بیش از ۹۹۰۰۰ تا پایان سال رسید، یعنی بیش از ۲۲٪ سود در شش ماه یعنی ۴۴٪ سالیانه! و البته من بنا به نظر کارشناسان در بازار سهام سرمایه‌گذاری نکردم.

فکر می‌کنید که جوان و شکست‌ناپذیر هستید و نیازی به بیمه سلامت و عمر و پس‌انداز مبادا و ضروری ندارید. پیاده‌روهای خیس و یخ‌زده، خودروهایی که بی‌مهابا و سریع حرکت می‌کنند و سلول‌هایی که به‌سرعت تقسیم می‌شوند، خلاف این را ثابت می‌کنند.
وقتی در تلویزیون می‌شنوید که دولت با کسری بودجه مواجه شده ناراحت و عصبانی می‌شوید اما تماشای این خبر در تلویزیونی که قسطی و خانه‌ای که با وام خریده‌اید برایتان اهمیتی ندارد!
وام‌های کلان می‌گیرید تا در رشته دانشگاهی درس بخوانید که بازار کار خوبی ندارد و در جوانی زیر بار قرض می‌روید


جزو آن دسته از افرادی هستید که نمی‌توانید دو میلیون تومان ظرف ۳۰ روز برای یک کار ضروری فراهم کنید، درحالی‌که جزو آن دسته از افرادی هم هستید که باید بتوانند دو میلیون تومان ظرف سی روز برای موارد اضطراری که ممکن است در زندگی هر فرد پیش بیاید، جور کنند
سنگین‌ترین هزینه‌ای که در زندگی پرداخت می‌کنید، سود و بهره بانک است. بیشتر از پولی که خرج غذا، خودرو، تفریح، تحصیل و سرگرمی‌های مختلف می‌کنید، صرف پرداخت سود برای وام‌ها می‌کنید. چون به‌اندازه کافی پس‌انداز ندارید، اما دوست دارید به سبکی زندگی کنید که خرجتان از دخلتان بیشتر می‌شود و درنتیجه مجبور به وام یا قرض گرفتن می‌شوید.
شغلی پر استرس دارید تا به‌اندازه‌ای پول در بیاورید که یک زندگی بدون استرس داشته باشید. آیا این به نظرتان خنده‌دار نیست؟
بدبین هستید و نمی‌دانید که افراد خیلی زیادی در دنیا، وقتی صبح از خواب بیدار می‌شوند، سعی در بهبود اوضاع دارند. نه اینکه دائماً به این فکر کنند که اوضاع فاجعه‌بار و غیرقابل‌تحمل است.

خوش‌بینی ثروت اصلی ثروتمندان عالم است."
راجع به بدبینی حرف زدیم و گفتیم که این‌گونه افراد مهارت مدیریت مالی ندارند.
ثروتمندان خوش‌بین هستند حتی هنگامی‌که ورشکسته شده‌اند. در این مورد حکایت جالبی هست که فردی دولتمند که به‌کلی ورشکسته شده و همه دار و ندارش را از دست داده بود در پاسخ به نگرانی فرزندش لبخندی می‌زند و می‌گوید: ما فقیر نیستیم ورشکسته شده‌ایم. بین این دو خیلی فرق است چون فقر همیشگی است اما ورشکستگی موقتی است! و همین فرد دوباره ثروتمند می‌شود و این بار بسیار دولتمندتر از پیش. این فرد کسی نیست جز پدر پولدار رابرت کیوساکی.
خوش‌بینی جزو ذات و سرشت دولتمندان است. آن‌ها باور دارند که سرنوشتشان به دست خودشان است و اگر تلاش کنند کائنات با تمام وجود به آن‌ها پاسخ مثبت خواهند داد. ساعت ۱۱ شب یک‌شنبه‌ها شبکه دو تلویزیون برنامه‌ای دارد که طی آن با یک کارآفرین مصاحبه می‌کند. در یکی از این برنامه‌ها مردی که از صفر شروع کرده و حالا مالک یک کارخانه ابزارسازی با ۴۰۰ نفر کارگر است گفت: اگر همین حالا تمام دارایی‌ام را بگیرند و مرا در یک کشور خارجی که هیچ‌کس را نمی‌شناسم رها کنند بازهم ثروتمند می‌شوم!
مجری برنامه با تعجب گفت: خوب فرض کن که همین حالا این اتفاق افتاده است. چکار می‌کنی؟ مرد کارآفرین به‌سرعت پاسخ داد: به یک نفر می‌گویم که اجازه بدهید خودرو شما را بشویم و اگر اجازه داد آن‌قدر ماشین را تمیز می‌شویم که خودش یک کار دیگر به من بدهد. و اگر اولی کار دیگری ندهد حتماً دومی یا سومی‌خواهند داد. باید هر کاری انجام می‌دهید با کیفیت و مشتری‌پسند باشد. من هرگز بیکار نمی‌مانم.


فکر می‌کنید که یک میلیارد تومان پول زیادی است، درحالی‌که این مقدار، پولی است که اغلب مردم برای داشتن یک بازنشستگی راحت به آن نیاز دارند.
تمامی موفقیت‌های مالی‌تان را به مهارت و دانشتان نسبت می‌دهید و همه شکست‌های مالی‌تان را به بدشانسی و دیگران
به‌جای اینکه اشتباهاتتان را بپذیرید و از آن‌ها درس عبرت بگیرید، آن‌ها را نادیده انگاشته، فراموششان می‌کنید یا برایشان بهانه‌تراشی می‌کنید و آن‌ها را به گردن دیگران می‌اندازید.
به بازگشت پولی که برای سهام پرداخته‌اید دل‌خوش کرده‌اید، درحالی‌که نمی‌دانید بازار اهمیتی نمی‌دهد که نظر شما درباره قیمت منصفانه چیست.
در دبیرستان شاگرداول بوده‌اید و در دانشگاه خوبی تحصیل‌کرده‌اید و حالا فکر می‌کنید در زمینه مسائل مالی هم نابغه هستید، بدون اینکه متوجه باشید مهم‌ترین مهارتی که در مسائل مالی وجود دارد این است که بر احساساتتان مسلط باشید نه بر فرمول‌های ریاضی و اقتصادی.
ادعا می‌کنید زمانی که دیگران محتاط و ترسو هستند، شما حریص و جسورید، اما وقتی بازار ۲٪ افت می‌کند، افسرده و پریشان می‌شوید.

سرمایه‌گذاران اسطوره‌ای را که تنها مهارتشان تبلیغ در مورد خودشان است، می‌پرستید درحالی‌که خیلی از این اسطوره‌ها نقشی در بازار سرمایه نداشته‌اند.
فکر می‌کنید هنوز برای پس‌انداز بازنشستگی خیلی جوان هستید، درحالی‌که هر روزی که می‌گذرد باعث می‌شود تأثیر سود مرکب کمتر شود و امکان پس‌انداز پول بیشتر را از دست بدهید.
برای خرید بهترین ماشین لباسشویی یک ماه تمام تحقیق می‌کنید، ولی با راهنمایی فردی که نمی‌شناسید و نباید به او اعتماد کنید، سهام یک شرکت بی‌اهمیت و کوچک را بدون معطلی می‌خرید.
برای ۵۰ سال آینده سرمایه‌گذاری می‌کنید ولی زمانی که بازار یک روز بد را سپری می‌کند، دچار استرس می‌شوید.
تصور می‌کنید که خیلی کار مهمی انجام داده‌اید که برای سه ماه آینده پس‌انداز کرده‌اید، درصورتی‌که متوسط مدت بیکاری این روزها بیش از نه ماه است.
ملاکتان برای سرمایه‌گذاری اطلاعات گذشته است، درحالی‌که باید در مواردی سرمایه‌گذاری کنید که:
· آن‌ها را خوب می‌شناسید
· مزیت رقابتی داشته باشند
· با اهدافتان هماهنگ باشند
· به‌خوبی فروش بروند

سعی می‌کنید مسئله‌ای به پیچیدگی اقتصاد جهانی را خلاصه کرده و با کلماتی زیبا و شیک توضیح دهید.
معاملات مالی و خرید اوراق و سهام را با آدم‌هایی انجام می‌دهید که از نظر تجربه و دانش، کلاس کاری و جایگاهی در اقتصاد و بازار بورس ندارند، این کار معمولاً عاقبت خوشی ندارد.
دوازده ساعت در روز به تماشای سایت بورس و موارد مشابه می‌نشینید و هیچ کاری انجام نمی‌دهید.
برای سلامتی خود نزد دکتر می‌روید، برای پرداخت مالیات‌ها با یک حسابدار مشورت می‌کنید، برای پر کردن دندان به دندان‌پزشک مراجعه می‌کنید، از یک معمار می‌خواهید که خانه‌تان را بسازد، یک مربی برای بدن‌سازی استخدام می‌کنید، اما زمانی که نوبت به سرمایه‌گذاری‌های پیچیده می‌رسد خودتان به‌تنهایی عمل می‌کنید.
فراموش می‌کنید که مهم‌ترین دارایی یک سرمایه‌گذار زمان است. یک فرد سی‌ساله سرمایه‌ای دارد که وارن بافت، با سن و سالی که دارد حتی خوابش را هم نمی‌بیند.
اگربپرسید با یک میلیارد پول چه کنیم چه جوابی می توان داد؟ البته روش‌هایی که برای سرمایه‌گذاری وجود دارد در تمام دنیا یکسان است شامل:
· طلا (البته به صورت سکه یا شمش)
· سهام
· اوراق مشارکت
· ارز (دلار، یورو، یوان) که در ایران جذاب است.
· ملک
· خودرو (نو به صورت ثبت‌نامی و دست ‌دوم)
· سایر موارد. مثلاً در یک مقطع زمانی عده‌ای در ایران برای سیم‌کارت تلفن همراه ثبت‌نام کرده و میلیونر شدند. خریدوفروش فیش حج تمتع! و حتی جای قبر سه‌نبش.
· اگر این کارها را دلالی می دانید و به آن ها علاقه ای ندارید خوب است که آستین را بالا زده و به تولید مشغول شوید. مثلا دوستی دارم که مزرعه پرواربندی گوسفند دارد و از کارش بسیار راضی است. به من گفت سال گذشته سود 50% ی داشته ام که واقعا عالیست. حوضچه پرورش ماهی ، مجموعه پرورش قرقاول و... هم موارد پرسود و جذابی در شمال کشور هستند که بسته به علاقه مندی ، می توانید به هرکدام از این روش ها که بخواهید بپردازید.
· امروزه برای کسانی که رابطه و تبحری در صادرات و واردات کالا دارند نیز با توجه به تحریم ها بازار جالبی برای واردات کالاهای اساسی و صادرات هست.
· .
در آینده راجع به اینکه کدام‌یک از این سرمایه‌گذاری‌ها بهتر است، مطالبی خواهیم گفت اما در نهایت انتخاب با خود شماست و از همه‌چیز مهم‌تر شروع کردن است. با مقدار بسیار کم شروع کنید، از شکست خوردن نترسید، یقین داشته باشید پاسخ مثبت دریافت خواهید کرد.
نگران سرمایه ده‌رقمی‌تان نباشید. وقتش که رسید، راهش گشوده می‌شود.


یک برنامه مالی دارید بدون اینکه به این توجه کنید که زندگی هیچ اهمیتی برای برنامه مالی شما قائل نیست و گاهی اتفاقاتی می‌افتد که از کنترل شما خارج است. درواقع شما آماده مواجه با شرایط جدید که هر روز تغییر می‌کند نیستید و بنابراین برنامه‌هایتان را در بازه‌های زمانی مشخص بازنگری نمی‌کنید.
شروع به پس‌انداز مقدار کمی پول در ماه کرده‌اید. عالی است! از هیچی بهتر است. خیلی از افراد هستند که به پس‌اندازشان افتخار می‌کنند، درحالی‌که در واقعیت این پس‌اندازها در مقابل پولی که در بازنشستگی موردنیازشان است، هیچ است. یک جمله معروف می‌گوید «مقدار کمی پس‌انداز کن و در پایان سال ببین باز چقدر کم داری!» اگر فکر می‌کنید پس‌انداز کردن بیشتر از ۳۰٪ درآمد ماهانه‌تان دیوانگی است، یک بار دیگر حساب‌کتاب کنید تا متوجه شوید این مبلغ خیلی به پولی که در بازنشستگی به آن نیاز دارید نزدیک است.
فکر می‌کنید با درآمد ماهانه سه میلیون تومان در ماه نمی‌توان زندگی کرد درحالی‌که نمی‌دانید حتی با لحاظ کردن مفهوم برابری قدرت خرید باز هم درصد بسیار بالایی از مردم دنیا با کمتر از این‌ها زندگی می‌کنند.
فکر می‌کنید زندگی متوسط یعنی زندگی کردن در یک‌خانه ۳۰۰ متری با سه سرویس بهداشتی، تحصیل کردن در دانشگاه غیردولتی، سفرهای سالانه خارج از کشور و داشتن کلاس یوگا در اتاق نشیمن خانه‌تان.
به سوگیری عقیده‌ای  belief bias)  ) مبتلا هستید؛ یعنی تمایل دارید یک ایده را تنها به این دلیل قبول یا رد کنید که با عقایدی که قبلاً درونتان شکل گرفته‌اند، هماهنگ است و درنتیجه حقایق را نادیده می‌گیرید.

عاشق پول هستید اما حوصله آموختن دانش مسائل مالی را ندارید چون فکر می‌کنید پیچیده است. به نظرتان این مضحک نیست.
فکر می‌کنید بازار بورس به علت داشتن نوسانات زیاد، ریسک‌پذیر است، درحالی‌که نمی‌دانید عاملی که ریسک بیشتری برایتان به همراه دارد، استفاده نکردن از سرمایه‌تان است.
برای مسائل پوچ و بی‌ارزش ولخرجی می‌کنید، چون تصور می‌کنید در چشم مردم تبدیل به فرد جالبی می‌شوید، درحالی‌که این باعث می‌شود فردی خوش‌گذران و ناوارد به نظر برسید
نمی‌توانید درک کنید که ۱۰٪ سود در طول بیست سال بیشتر از ۲۰٪ سود در طول ده سال است. برای جمع‌آوری ثروت، زمان، مهم‌ترین عامل است و یکی از معدود متغیرهایی است که می‌توانید روی آن کنترل داشته باشید.
تصور می‌کنید بازار بورس جایی است که فقط ارقام بالا و پایین می‌شوند و نمی‌دانید که این ارقام به کسب‌وکارها و دارایی‌های واقعی مربوط می‌شوند.
تصمیمات سرمایه‌گذاری‌تان به شرایط خوب یا بد اقتصادی وابسته هستند، درحالی‌که این دو ارتباط چندانی به هم ندارند.
وقتی برای بازنشستگی پس‌انداز می‌کنید به این موضوع توجه نمی‌کنید که شاید امید به زندگی شما ۹۰ سال باشد و اگر در سن ۶۵ سالگی هم بازنشست شوید باید یک‌سوم باقیمانده عمرتان را با پس‌اندازی که دارید زندگی کنید.
نمی‌توانید تفریحات رایگان مثل پیاده‌روی، کوه‌پیمایی دوچرخه‌سواری و کتاب خواندن داشته باشید. درحالی‌که داشتن تفریحات سالم و رایگان یا ارزان یک دارایی مهم در ترازنامه مالی شماست.
ثروتمندان عادات خوب دارند. چندی پیش نشریه فوربس فهرستی از کسانی را که یک میلیارد دلار یا بیشتر دارند منتشر کرد. بله درست شنیدید بیش از «یک میلیارد دلار» که ۱۱۴ نفر از این افراد در آلمان هستند. این‌ها نصف ثروت جهان را در اختیار دارند و ۹۹٪ باقیمانده نصف دیگرش را! نکته جالب اینجاست که تحقیقات نشان داده که ۶۰٪ این افراد از خانواده‌های فقیر و یا متوسط رو به پایین بوده‌اند. روی دیگر این سخن این است که تعدادی از افراد فقیر و متوسط فعلی ظرف ده سال آینده به این فهرست اضافه خواهند شد. چرا شما یکی از آن‌ها نباشید؟ من راجع به مقادیر متوسط صحبت نمی‌کنم، وقتی می‌گویم ثروتمند یعنی درآمد بیش از ۱۰۰ هزار دلار در ماه. چرا که نه؟


گفتیم و شنیدم که ثروتمند شدن قبل از هر چیز از ذهن افراد و افکار آنان می‌جوشد. گفتیم که ثروتمندان خوش‌بین هستند و مسئولیت کارهایشان را خودشان به عهده می‌گیرند. آنان باور دارند که ثروتمند می‌شوند و این را حق و تنها انتخاب خود می‌دانند. اگر چه توزیع ثروت در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست و بنابراین احتمال ثروتمند شدن در کشورهای برخوردار به علت سرانه بالای درآمد آن ها بیشتر است ولی در یک چشم انداز کلی و با تعریفی که از ثروت زمانی داشتیم ، ثروتمند شدن نه به دارایی فعلی و نه به سطح تحصیلات و نه موقعیت اجتماعی و نه حتی کشور محل زندگی، وابسته نیست. تنها شناخت از آن و علم و هوش مالی است که ثروتمندان را متمول کرده یا در آینده خواهد کرد. گفتیم که ثروتمندان بخشی از اولین پولی که به دستشان می‌رسد را پس‌انداز و بلافاصله سرمایه‌گذاری می‌کنند و به‌این‌ترتیب یک دارایی ایجاد کرده و به‌محض ایجاد آن به دنبال ایجاد دارایی دوم می‌روند و این کار را تا آنجا ادامه می‌دهند که به استقلال مالی برسند.
راجع به روش‌های هزینه کرد خانواده و نیازها و خواسته‌ها و شباهات و تفاوت‌هایشان صحبت کردیم و روش های ساده ای هم ، هرچند بدوی و ابتدایی ، برای درصد بندی هزینه‌های خانوار ازجمله پس‌انداز و تفریح و... ارائه دادیم و در ادامه نشانه‌های عدم مهارت مدیریت مالی را برشمردیم و حالا وقت آن است که بیشتر وارد پندار و گفتار و کردار دولتمندان شویم.
بدیهی است که برخی موارد که جزو لایه‌های خاکستری (نمی‌گویم سیاه) ثروت ثروتمندان است هرگز در هیچ خاطره‌ای بیان‌نشده و در هیچ کتابی نوشته نمی‌شود و با دنیای متلاطم امروز برخی موارد، دیگر کهنه شده و قابل‌استفاده نیست اما شما آن‌قدر باهوش هستید که سره را از ناسره بازشناسید.


 جمله یک میلیون دلاری!
یک اصل مدیریتی هست که می‌گوید «همیشه راهی برای انجام دادن بهتر کار وجود دارد.»
راجع به اصل پارتو هم شنیده‌اید؛ ۲۰% از کارها ۸۰% از نتایج را به بار می‌آورند. این جملات باعث می‌شود به فکر فرو برویم.
به پند ابوسعید ابوالخیر توجه کنید:
ابوسعید ابوالخیر در راه بود. گفت هرجا که نظر می کنم ، بر زمین گوهر ریخته و بر در و دیوار همه زر آویخته. کسی نمی بیند وکسی نمی چیند!
گفتند:کو؟کجاست؟
گفتت : همه جاست. هر جا که می توان خدمتی کرد، یا هر جا که می توان راحتی به دل آورد.
این گونه است که ابوسعید راز دولتمندی را به زبانی دیگر بیان می کند.ابوالخیر می گوید باید با نگاه جستجوگرتان راههای خدمت به خلق و راحت و آسایش و نیاز مردم را بیابید و با برآوردن نیاز آنان هم خدمتی به خلق کنید و هم از آن راه به ثروت و نعمت برسید. 
ترکیب این اصول و تجارب ثروتمندان باعث خلق جمله ای شد که به جمله یک میلیون دلاری معروف است. کسانی که به استقلال مالی رسیده اند معتقدند ، با تحقیق ، ریزپرسی و تفکر و یافتن پاسخ پرسش زیر می توان میلیونر شد:
«چگونه می‌توانم با کار کمتر درآمد بیشتری کسب کنم و به مردم بیشتری خدمت کنم»
به عنوان مثال زاکربرگ و همکارانش یک نیاز را تشخیص دادند و برای رفع آن شبکه اجتماعی فیسبوک را تولید کردند که به صدها میلیون نفر خدمت می‌کند و از این راه ثروتمند شدند و بیل گیتس با تولید نرم‌افزارهای رایانه‌های شخصی این کار را انجام داد.
زمان قدیم می‌گفتند مرد کسی است که وقتی دست روی شانه‌اش می‌گذارید از روی آن خاک بلند شود! و یا «به دست آهن تفته کردن خمیر» یک ارزش محسوب می‌شد ولی امروزه دیگر زمانه عوض شده است و راه‌هایی برای کار کردن متفاوت از تصویر زیر هست:
[image: ]

متأسفانه ما برای دنیایی تربیت شده‌ایم که دیگر وجود ندارد!
به جمله یک میلیون دلاری خودمان برگردیم. اگر هر روز به این جمله فکر کنید، راه‌های نیل بدان را خواهید یافت و دیری نخواهد پایید که خود را میلیونر خواهید دید.این اصل را هرگز فراموش نکنید که
«اگر به‌جای کاهش هزینه‌ها به افزایش درآمدها بیندیشید ده برابر نتیجه بیشتر و بهتری می‌گیرید»


تعریف ثروت:
برای ثروت تعاریف زیادی می‌شود که ما دوتای آن را که بیشتر مورد توجه و استفاده مدرسان اقتصاد خانواده و سواد مالی و ثروتمندان جهان واقع می‌شود در این مجال می‌آوریم
مطابق تعریف اول ، همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، درآمد ماهیانه خانواده اگر کمتر از ۲۵۰۰ دلار امریکا باشد آن فرد فقیر و تنها در محدوده بقا است.
بین ۲۵۰۰ تا ۵۰۰۰ دلار محدوده امنیت به‌حساب می‌آید. امنیت به این معنی است که اگر زلزله‌ای اتفاق بیفتد و خانه شما قابل سکونت نباشد این امکان برایتان هست که محل دیگری اجاره کنید و تا بازسازی آپارتمان منتظر بمانید و یا اگر بیماری صعب‌العلاجی حادث شد توان پرداخت هزینه‌های سنگین معالجه را داشته باشید.
از ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ دلار در سال محدوده آسایش است و اگر از مرز یک‌صد هزار دلار در ماه عبور کردید آنگاه شما ثروتمند محسوب می‌شوید!
به شکل توجه فرمایید:


*درآمد ماهانه به دلار


بنابراین در شرایط فعلی حقوق خانوادگی همه ما خیلی کمتر از حالت بقا است! فقط زنده‌ایم. فکر می‌کنیم داریم زندگی می‌کنیم.
اما تعریف زمانی هم از ثروت هست که شاید شما را خوش‌تر آید. می‌گویند ثروت مدت‌زمانی است که اگر همین امروز دست از کار بکشید، بدون کاهش شاخص‌ها و استانداردهای زندگی بتوانید به زندگی با تکیه بر دارایی‌هایتان ادامه بدهید. مثلاً اگر شما ۲۰ میلیون تومان در اختیار دارید و ماهی دو میلیون تومان مخارج شماست ثروت شما ده ماه است.
در این صورت شما وقتی ثروتمند محسوب می‌شوید که دارایی‌های شما مانند املاکی که به اجاره داده‌اید، سهام، اوراق قرضه، مالکیت معنوی (مثل حق تألیف) و ... هر ماه به‌اندازه مخارجتان پول بسازد و شما دیگر نیاز به کار نداشته باشید.
پیشنهاد من این است که تعریف زمانی ثروت را ملاک عمل قرار داده و مبلغی را به عنوان میانگین هزینه کرد ماهیانه در نظر بگیرید و سپس گام های عملی را با استفاده از الگوهای این کتاب به سمت ثروتمند شدن طراحی کنید.

سطوح سرمایه گذاران
کیوساکی سرمایه گذران را به هفت سطح تقسیم کرده‌است. دانستن سطوح مختلف سرمایه‌گذاران و ویژگی‌های هر سطح به شما در بررسی وضعیت موجودتان کمک می‌کند و آنگاه باید تصمیم بگیرید که چطور می‌توانید به سوی سطوح بالاتر حرکت کنید.
سطح صفر _ افراد این سطح هیچ پولی برای سرمایه‌گذاری ندارند. هر چه در می‌آورند خرج می‌کنند و اگر درآمدشان بیشتر شود مخارجشان هم بالاتر می‌رود. تقریباً ۵۰٪ افراد جامعه در همین سبد قرار می‌گیرند. بسیاری از افراد (به ظاهر) ثروتمند را هم می‌توان در همین سطح ارزیابی کرد. در سبد خرید این افراد چیپس ، نوشابه و قالی ابریشم وجود دارد. خود من تا چند سال پیش در همین سطح صفر بودم ، هر چه در می‌آوردم خرج می‌کردم. از داشتن خانه اقساطی با سودهای نجومی و خودرویی که با وام بانکی خریده بودم نه تنها ناراحت نبودم بلکه احساس خوشحالی و خرسندی می‌کردم. هر کس را می‌دیدم با افتخار می‌گفتم من بعد از بیست سال کار به جز این کت کهنه تنم، چیزی ندارم.
داستان مشهور ماهیگیر را شنیده‌اید؟ این چه سؤالی است؟ وقتی مشهور است حتماً شنیده‌اید! با این حال خلاصه‌اش را می‌گویم. حکایت است که یکی از اساتید بین‌المللی اقتصاد برای چند روز در هتلی در یک ساحل زیبای دور افتاده و آرام اقامت داشت. هر روز مرد ماهیگیری را می‌دید که برای دو سه ساعت ماهیگیری می‌کرد. ماهی‌ها را در بازار می‌فروخت و با درآمد حاصله روزش را می‌گذرانید و شبها به کافه محلی می رفت و با دوستانش خوش می گذرانید. روزی استاد داستان ما وی را صدا زد و گفت: چرا به جای روزی سه ساعت، روزی شش ساعت ماهی گیری نمی‌کنی؟ ماهیگیر با تعجب گفت برای چه باید چنین کنم. استاد گفت: این‌طوری هر روز مقداری پول پس‌انداز می‌کنی و بعد از مدتی قایق و تور می‌خری و خیلی بیش از ماهیگیری با قلاب و لب ساحل ماهی می‌گیری و با درآمدش چند قایق دیگر می‌خری و افرادی را برای ماهیگیری استخدام می‌کنی و...ماهیگیر سرش را خاراند و گفت: خوب که چه بشود؟ استاد گفت: معلوم است دیگر. آن‌وقت ده سال بعد دیگر تمام سرمایه‌ات را سرمایه‌گذاری می‌کنی. نیاز به کار نداری. در یک ساحل آرام زندگی می‌کنی، روزی دو سه ساعت تفریحی ماهیگیری می‌کنی، بقیه وقت روزت را با خانواده‌ات می‌گذرانی و شب هم به باشگاه می‌روی و با دوستانت خوش می‌گذرانی. ماهیگیر می‌گوید: برو بابا این کاری است که همین الان هم دارم می‌کنم چرا باید برایش ده سال زحمت بکشم!
این داستان به ظاهر زیبا و موجه و داستان‌های زیادی شبیه این باعث غفلت ، پشیمانی و گمراهی آدم‌های زیادی از جمله خود من در گذشته شده است. هر روز داستان هایی از این دست در فضای مجازی منتشر می شود که مردم را تشویق می کند فقط به فکر لذت بردن از لحظه لحظه زندگی خود باشند و به فردا نیندیشند. البته حتما باید از زندگی لذت برد اما این به معنای بی برنامه گی و بی توجهی به آینده نیست. 
متأسفانه بیشتر کارمندان جزو این دسته هستند. تصور آنان این است که تا وقتی کار می‌کنند حقوق می‌گیرند و هنگام بازنشستگی هم حقوق شان قطع نمی‌شود و تا آخر عمر تأمین هستند. زهی خیال باطل!


سطح یک سرمایه‌گذاران: قرض گیرندگان
این افراد مشکلات مالی خود را با قرض گرفتن حل می‌کنند. آن‌ها اغلب با پولی که قرض می‌گیرند سرمایه‌گذاری می‌کنند. برنامه مالی آنان این است: گرفتن از شهرام و پرداختن به بهرام! زندگی مالی آن‌ها مثل کبکی است که سرش را زیر برف کرده و آرزو می‌کند همه‌چیز درست از آب دربیاید. البته ممکن است مقدار کمی دارایی هم داشته باشند اما بدهی آنان بسیار بیشتر است.
و اما سایر ویژگی‌های این افراد:
· اغلب نسبت به پول و عادات هزینه کردن خودآگاهی ندارند
· باور دارند که ارزش مستغلات دائماً رو به افزایش است، پس با وام‌های با بهره بالا خانه‌ای بزرگ‌تر و گران‌تر می‌خرند
· بااین‌حال که استقلال مالی ندارند سرگرمی آن‌ها خرید قایق تفریحی، اتومبیل، رفتن به تعطیلات و استخر پرخرج است
· خرید فعالیت محبوب آن‌هاست. به خود می‌گویند: «بخر تو استحقاقش را داری» یا «حراج کرده‌اند، اگر حالا نخرم هیچ‌وقت با این قیمت خوب گیرم نمی‌آید.» یا «می‌خواهم چیزهایی را که خودم هرگز نداشته‌ام برای بچه‌هایم بخرم»
· صرفاً مصرف‌کننده هستند. مغازه‌دارها و فروشندگان خودرو عاشق این افراد هستند چون اگر پولی داشته باشند می‌خرند و اگر نداشته باشند قرض می‌گیرند.
· ممکن است خانه‌های بزرگ و ماشین شاسی‌بلند داشته باشند اما همه را با قرض گرفتن از دیگران می‌خرند و اغلب تنها به‌اندازه تار مویی با ورشکستگی فاصله دارند.
به نظرتان برخی از این ویژگی‌ها آشنا نیست؟

سطح دو سرمایه‌گذاران _ پس‌انداز کنندگان
این افراد همیشه مقدار کمی از پول خود را کنار می‌گذارند. آن‌ها این پول را درجایی با ریسک پایین پس‌انداز می‌کنند. محل‌های پس‌انداز این افراد عبارت است از حساب‌جاری، حساب سپرده بانکی، بازار پول، داخل تشک و بالش، لوله بخاری اتاق نشیمن، داخل پریز برق و...
سایر ویژگی‌های سطح دو:
· پس‌انداز می‌کنند برای اینکه بعداً خرج کنند نه اینکه سرمایه‌گذاری کنند (مثلاً پس‌انداز می‌کنند تا تلویزیون یا خودرو بخرند یا به تعطیلات بروند.)
· از قرض وحشت دارند و همیشه می‌خواهند نقدی پرداخت کنند.
· نمی‌خواهند ریسک زیادی تحمل کنند.
· ارزشمندترین دارایی خود یعنی زمان را با جمع‌کردن ریال به ریال هدر می‌دهند به جای اینکه زمان خود را صرف یادگیری روش‌های سرمایه‌گذاری مؤثر کنند.
· اغلب می‌گویند هر یک ریال که صرفه‌جویی می‌شود، یک ریال است که به دست می‌آید.
این افراد غافل‌اند که با افزایش روزافزون تورم، ارزش پس‌اندازشان به‌شدت کاهش می‌یابد و به‌این‌ترتیب هم خودشان و هم خانواده‌شان متضرر می‌شوند.


سطح سه _ سرمایه‌گذاران باهوش
سرمایه‌گذاری که در این سطح قرار دارد به اهمیت سرمایه‌گذاری واقف است، عموماً فرد باهوشی است، و از تحصیلات دانشگاهی بالایی برخوردار است، ممکن است معلم، مهندس، پزشک و یا حتی حسابدار باشد، از طبقه به‌اصطلاح متوسط جامعه است. ولی به رغم تحصیلات پیشرفته دانشگاهی فاقد هر گونه اطلاعات مالی است و سرمایه‌گذاری‌هایش به شرکت‌های تعاونی و صندوق‌های بازنشستگی محدود می‌شود.
این افراد اغلب درآمدهای قابل‌توجهی کسب می‌کنند و در بخش‌های سرمایه‌گذاری فعال هستند اما خود این گروه به سه بخش تقسیم می‌شوند که تفاوت زیادی با هم دارند
سطح سه _ الف: به خودشان تلقین کرده‌اند که از مسائل پولی سر درنمی‌آورند و هرگز هم سر درنخواهند آورد. مثلا می‌گویند: «من در زمینه اعداد و ارقام استعداد ندارم، خیلی مشغله دارم، ریسکش زیاد است، همسرم معمولاً این کارها را انجام می‌دهد، ترجیح می‌دهم به کارشناسان این رشته واگذار کنم و...»
سطح سه _ ب: بدبین‌ها. این‌ها فهرست طولانی از تمام دلایلی دارند که هر گونه سرمایه‌گذاری باشکست مواجه می‌شود. وجود آن‌ها خطرناک و مایه دردسر است چون همان‌طور که گفتیم تحصیل‌کرده و باهوش هستند ولی همه اطرافیان خود را از هر گونه سرمایه‌گذاری منع می‌کنند.
سطح سه _ پ: قماربازان
نگاه این افراد به سرمایه‌گذاری مثل نگاهشان به میزهای قمار لاس‌وگاس است. فقط شانس برای آن‌ها معنا دارد. تاس را بینداز و دعا کن!
سایر ویژگی‌های قماربازان:
· تابع هیچ قانون یا ضابطه تجاری نیستند
· به جای سخت‌کوشی بلندمدت و مطالعه و درک عمیق مفاهیم، همیشه در جستجوی روش‌های جدید و هیجان‌انگیز و ناشناخته هستند.
· به‌یک‌باره وارد بازار کالا (سهام کم‌ارزش، نفت، گاو و گوسفند و ...) می‌شوند، بدون اینکه بدانند چه کسانی در بازی شرکت دارند و چه کسی قوانین بازی را تعیین می‌کند.
· همیشه سعی می‌کنند برنده باشند ولی بیش از ۹۰٪ مواقع می‌بازند.
اینان بدترین نوع سرمایه‌گذاران هستند

تابه‌حال راجع به ثروتمند شدن و استقلال مالی خیلی صحبت کردیم. به اعتقاد من تا همین حالا هم شما ابزار کافی برای آغاز فرایند استقلال مالی و ثروتمند شدن در اختیار دارید، اما اگر هنوز «پس‌انداز کردن» و «تلاش برای افزایش درآمد» و «ایجاد دارایی» را آغاز نکرده‌اید، این به معنای آن است که «باور ندارید» که می‌توانید ثروتمند شوید یا عزم و اراده لازم برای این کار را ندارید. بنابراین بعید است که هرگز ثروتمند شوید و حتی ممکن است مشکلات آتی شما بیشتر هم بشود.
سطح چهار سرمایه‌گذاران _ سرمایه‌گذاران بلندمدت
تابه‌حال چهار سطح از سرمایه‌گذاران را معرفی کردیم، سطوح صفر، یک، دو و سه. بدیهی است که با ویژگی‌هایی که برشمردیم این افراد نمی‌توانند ملاک عمل و الگوی ما باشند. اما سطح چهار (که در واقع پنجمین گروه است) سطح ایده‌آلی برای شروع سرمایه‌گذاری است.
این افراد نیاز به سرمایه‌گذاری را به خوبی درک می‌کنند. آن‌ها در تصمیمات سرمایه‌گذاری خود بسیار فعالانه عمل می‌کنند و برنامه بلندمدت و مشخصی دارند که آن‌ها را برای نیل به اهداف مالیشان کمک می‌کند. بسیاری از میلیونرهای ایالات‌متحده جزو این گروه هستند. برخی از ویژگی‌های این افراد:
· قبل از هر سرمایه‌گذاری سعی می‌کنند در آن زمینه دانش کسب کنند
· توصیه برنامه‌ریزان شایسته مالی را به کار می‌بندند
· واقعاً محافظه‌کارند و در زمینه سرمایه‌گذاری هیچ کار رؤیایی، پرمخاطره یا خارق‌العاده‌ای انجام نمی‌دهند.
· در سطحی پایین‌تر از درآمد خود زندگی می‌کنند.
اگر در سرمایه‌گذاری تازه‌کارید و تمایلی به ریسک‌های بزرگ ندارید و اطلاعات مالی شما هم کم است، از این روش برای ثروتمند شدن استفاده کنید چون روشی مطمئن اما طولانی‌مدت است. دارایی ایجاد کنید، خانه یا انبار یا مغازه بخرید و اجاره بدهید و...منتظر معاملات بزرگ نمانید. با معاملات کوچک وارد بازی شوید. در ابتدای کار نگران عملکرد صحیح یا غلط خود نباشید. وقتی مقداری پول از دست بدهید چیزهای بیشتری یاد می‌گیرید. اجازه ندهید ترس و تردید شما را از حرکت بازدارد. شما همیشه می‌توانید وارد یک بازی بزرگ‌تر شوید ولی هرگز نمی‌توانید زمان و آموخته‌هایی را که به‌واسطه انتظار از دست داده‌اید جبران کنید.


سرمایه‌گذاران سطح پنج- سرمایه‌گذاران خبره و با ثروت عظیم مالی. آن‌ها در این بازی تازه‌وارد نیستند. عادات خرج کردن مناسب دارند. در یک زمینه متمرکز هستند و متنوع عمل نمی‌کنند. سوابق خوبی در سودآوری‌های دائمی دارند و آن‌قدر باخت داشته‌اند که این دانایی را داشته باشند که دانایی فقط در سایه اشتباهات و درس گرفتن از آن‌ها به دست می‌آید.
این افراد بیش از هر فرد معمولی ریسک می‌کند اما اهل قمار نیستند. دارای برنامه و اهداف مشخصی بوده و هر روز مطالعه می‌کنند.
این افراد (برای فرار از مالیات) شخصاً چیزی ندارند اما همه‌چیز را کنترل می‌کنند. دارایی آن‌ها به نام شرکت‌هایشان است.
سرمایه‌گذاران سطح شش _ سرمایه‌داران
تعداد بسیار اندکی در دنیا به این سطح، یعنی تعالی سرمایه‌گذاری می‌رسند. این افراد معمولاً یک کارآفرین و یک سرمایه‌گذار عالی هستند. می‌توانند ایجادکننده یک کسب‌وکار و درعین‌حال فرصت سرمایه‌گذاری باشند. این افراد برخلاف سرمایه‌گذاران سطح پنجم که با پول و سرمایه خود سرمایه‌گذاری می‌کنند، با پول و استعداد مردم سرمایه‌گذاری می‌کنند و انتظار سودهای بسیار زیاد تا بی‌نهایت را از سرمایه‌گذاری‌های خود دارند.
خواهران و برادران عزیزم؛ همه ما می‌توانیم به راحتی و بدون اینکه فشاری به خود و خانواده وارد کنیم سرمایه‌گذار سطح چهار باشیم. اگر دقت کرده باشید رگه‌هایی از همه نوع سطح سرمایه‌گذاری در همه ما پیدا می‌شود. آنچه مهم است شناخت وضع موجود از یک طرف و وضعیت مطلوب از طرف دیگر و حرکت لذت‌بخش به سمت بهبود شرایط مالی است.

هفت گام عملی و موثر در نیل به استقلال مالی 
خوب دیگر، وقت آن است که دست‌به‌کار شوید! از اینجا به بعد راجع به هفت گامی صحبت خواهیم کرد که رابرت کیوساکی و همسرش را ظرف چند سال از فقر و بی‌خانمانی به استقلال مالی رسانید.
گام نخست: صورت وضعیت مالی خود را بنویسید. یک صورت وضعیت درآمد به صورت نمونه در تصویر زیر آمده است. آن را با دقت تکمیل کنید.
[image: ]
در این برگه منابع درآمدی شما از جمله حقوق، سود بانکی، سود سهام و...تعیین می‌شود و درآمدهای بی‌نیاز از فعالیت شما هم مشخص می‌گردد. در بخش بعدی مخارج خود را می‌نویسید و درنهایت ترازنامه خود را تنظیم می‌کنید.
مشخص شدن وضعیت موجود برای آغاز فرایند ثروتمند شدن گام نخست و بسیار مهمی است. برای اینکه بتوانید به نقطه‌ای که می‌خواهید برسید، باید بدانید که در کجا هستید. این اولین گام شما برای تحت کنترل داشتن زندگی خود و صرف زمان بیشتر در راستای کسب‌وکار خودتان است. این برگه را جدی بگیرید.


حالا که وضعیت موجود خود را شناختید باید اهداف مالی خود را تعیین کنید. یک هدف مالی میان‌مدت برای جایگاهی که می‌خواهید طی پنج سال آینده به آن برسید در نظر بگیرید. اهدافی را تعیین کنید که واقع‌بینانه و به‌طور چالش‌برانگیزی قابل‌دسترس باشد (چالش‌برانگیز یعنی اینکه برای دستیابی به آن‌ها نیاز به تلاش و کوشش باشد و به راحتی به دست نیاید ولی غیرممکن هم نباشد). علاوه بر آن باید اهداف کوتاه‌مدت برای ۱۲ ماه آینده نیز تعیین کنید. مثلاً
الف) طی دوازده ماه آتی:
۱. می‌خواهم بدهی خود را تا ...ریال کاهش دهم.
۲. می‌خواهم گردش مالی حاصل از دارایی‌ها و یا درآمدهای غیرمستقیم را که لازم نیست کاری برایش انجام دهم تا حد...ریال در ماه افزایش دهم.
ب) اهداف مالی پنج‌ساله من عبارت‌اند از:
۱. افزایش گردش مالی حاصل از دارایی‌ها تا ... ریال در ماه.
۲. داشتن این ابزار سرمایه‌گذاری در ستون دارایی‌ام (ملک، سهام، تجارت و غیره )
از همین امروز، اهداف پنج سال آتی خود را در جهت توسعه صورت‌وضعیت درآمد و ترازنامه‌تان تعیین کنید.


گام دوم _ گردش مالی خود را تحت کنترل درآورید.
در گام نخست، شما ترازنامه مالی خود را نوشتید و علاوه بر این اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت خود را هم مشخص کردید. گام دوم مربوط به یکی از مهم‌ترین مهارت‌های مدیریت اقتصادی زندگی‌تان، یعنی کنترل گردش مالی است. همان‌گونه که قبلاً هم‌ عرض کردم بدون کنترل گردش مالی هرگز ثروتمند نخواهید شد. در صورت عدم کنترل؛ پول و درآمد بیشتر، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه بر مشکلات می‌افزاید چون شما متناسب با آن هزینه‌ها و وام‌های بانکی و اقساط و بدهی‌های بدتان را افزایش می‌دهید.
باید بنشینید و برنامه‌ای برای کنترل عادات خرج کردن خود طرح کنید، دیون و بدهی‌های بد خود را به حداقل برسانید. در محدوده امکانات خود زندگی کنید (یعنی کمتر از دخل خود خرج کنید) قبل از آنکه سعی کنید امکانات خود را افزایش دهید. ضمناً لازم است نگاهی به‌صورت وضعیت مالی خود بیندازید و ببینید درآمد خود را از کدام‌یک از وجوه چهاروجهی کسب ثروت (E, S, B, I) به دست می‌آورید و قصد دارید در پنج سال آینده، قسمت اعظم درآمدتان را از کدام قسمت تأمین کنید؟
اگر ما یک وام سی‌ساله از بانک می‌گیریم در واقع به مدت سی سال برای بانک کار می‌کنیم و حاصل زحمت ما صرف پولدار شدن سهامداران بانک خواهد شد. در واقع ما و خانواده مان به منبع درآمد و دارایی فرد دیگری تبدیل می‌شویم.
برای به کنترل درآوردن گردش مالی در قسمت‌های مربوط به اقتصاد خانواده و پیش از آن، پیشنهاد‌هایی داده‌ایم که مهم‌ترین آن‌ها را می‌توان در نه فرمان زیر خلاصه کرد. نه فرمانی که اگرچه به‌اندازه ده فرمان حضرت موسی مشهور نیست !ولی برای ثروتمند شدن به همان اندازه مؤثر است!
۱. برنامه‌ای برای کنترل عادات خرج کردن خود طرح‌ریزی کنید.
۲. دیون و بدهی‌های خود را به حداقل برسانید.
۳. در محدوده امکانات خود زندگی کنید قبل از آنکه سعی کنید امکانات خود را افزایش دهید.
۴. از یک برنامه‌ریز مالی (البته در صورت نیاز) کمک بگیرید.
۵. کارت‌های اعتباری خود را از بین ببرید. (البته این کارت‌ها در ایران هنوز زیاد مرسوم نیست، اما اگر کارمند هستید به‌زودی به سراغ شما خواهند آمد!)
۶. ابتدا به خودتان بپردازید.
۷. هر ماه مبلغی به درآمدتان بیفزایید. (بین ۷۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان مناسب است)
۸. درآمد اضافی را صرف پرداخت یکی از بدهی‌ها بکنید تا تمام شود و سپس سراغ بدهی( بد) بعدی بروید.
۹. با پایان بدهی‌ها مبلغ درآمد را به ستون دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری اضافه کنید.
به همین سادگی!
چیزی که من خودم هنوز کمی با آن مشکل دارم بند هفت (افزایش ماهانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلار درآمد) است.
معنی دیگرش این است که درآمد ماهیانه شما باید در کریسمس سال آینده ۲۴۰۰ دلار بیش از ژانویه امسال باشد. آیا چنین چیزی ممکن است؟


دو گام از هفت گام یافتن مسیر مالی سریع خودمان را مرور کردیم. در گام اول ترازنامه مالی‌مان را نوشتیم و اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت خود را مشخص کردیم و در گام دوم از روش‌هایی برای کنترل گردش مالی صحبت کردیم.
گام سوم مربوط است به «مخاطره‌آمیز» و»پرمخاطره».
اغلب مردم می‌گویند:
«سرمایه‌گذاری کار مخاطره‌آمیزی است.» من با این حرف مخالفم. به نظر من عدم آگاهی مخاطره‌آمیز است و البته سرمایه‌گذاری نکردن بسیار پرمخاطره! کارمندانی مثل ما به معنی واقعی کلمه تمام درآمد خود را «می‌خورند». اشتباه نکنید آن‌ها در سن ۶۵ سالگی یک آپارتمان دارند که در آن زندگی می‌کنند و ویلایی در شمال که برای تفریح به آنجا می‌روند و دو خودرو سواری هم در پارکینگ، ولی به لحاظ مالی و با تعاریفی که کردیم هیچ دارایی ندارند و تنها بدهی دارند. وقتی با آن‌ها صحبت می‌کنیم می‌گویند» سرمایه‌گذاری کار خطرناکی است اما در واقع چیزی که بسیار خطرناک است دست روی دست گذاشتن و از دست دادن زمان و فرصت‌های سرمایه‌گذاری است. باید هوش مالی خود را بالا ببرید و ریسک را با واژه‌های خودتان تعریف کنید، مثلاً با دانشی که تابه‌حال به دست آورده‌اید بگویید به نظر شما تکیه کردن به چک حقوقی آخر ماه مخاطره‌آمیز نیست؟ یا الزام به پرداخت بدهی، وام‌ها و اقساط خرید بدهی در پایان هر ماه خطرناک نیست؟
هر هفته پنج ساعت برای انجام اقدامات زیر وقت صرف کنید:
           کتاب های مرتبط با سواد مالی و اقتصاد خانواده را بخوانید. 
· صفحه اقتصادی یک روزنامه یا یک روزنامه اقتصادی (مثل جهان اقتصاد) را مطالعه کنید.
· به اخبار اقتصادی رادیو یا تلویزیون گوش دهید.
· به نوارهای آموزشی در رابطه با سرمایه‌گذاری و مسائل مالی گوش دهید.
· مجلات و خبرنامه‌های مرتبط با امور مالی را بخوانید.
· مقالات و فیلم‌های مربوط به ثروتمند شدن را در اینترنت و یا هر جای دیگری مطالعه کنید.
سلاح بسیار قدرتمند و ارزشمند شما در امور مالی دانشی است که از طریق مطالعه هر روزه به دست می‌آید. اغلب ثروتمندانی مانند بیل گیتس گفته‌اند که مطالعه کار هر روز آن‌هاست.


تصمیم بگیرید که می‌خواهید چه نوع سرمایه‌گذاری باشید.
قبلاً راجع به هفت نوع سرمایه‌گذاران صحبت کردیم و حالا می‌خواهم بگویم سرمایه‌گذاران از یک جهت دیگر به سه نوع تقسیم می‌شوند:
· افرادی که هر وقت صحبت از سرمایه‌گذاری می‌شود می‌گویند «من هیچ‌چیز نمی‌دانم» که البته هرگز ثروتمند نمی‌شوند.
· افرادی که به دنبال پاسخ‌ها می‌روند. این افراد اغلب می‌پرسند «توصیه می‌کنید در چه زمینه‌ای سرمایه‌گذاری کنم؟ باید ملک بخرم؟ الآن سهام بخرم یا سهامم را بفروشم؟»
این افراد باید یک برنامه‌ریز مالی مجرب پیدا کنند و با مشورت او عمل کنند چون خودشان فرصت و یا علاقه‌ای برای مطالعه مسائل مالی ندارند.
· سرمایه‌گذارانی که به دنبال مشکلات می‌روند. این افراد دارای دانش و نبوغ مالی بالایی هستند. سعی می‌کنند مشکلات را پیدا و حل کنند و از این طریق ثروتمند شوند. بیل گیتس و مارک زاکربرگ نمونه‌های بارز این نوع ثروتمندان هستند. یادم هست روزی آقای رفسنجانی گفت در این کشور پول ریخته کسی باید جمع کند. کیم وو چونگ مؤسس شرکت دوو کتابی دارد تحت عنوان «سنگفرش هر خیابان از طلاست» و ابوسعید ابوالخیر را که یادتان هست چه گفت؟ مجدداً ببینید

ابوسعید ابوالخیر در راه بود.
گفت:
هر جا که نظر می‌کنم، بر زمین همه گوهر ریخته و بر در و دیوار همه زر آویخته.
کسی نمی‌بیند و کسی نمی‌چیند.
گفتند: کو؟ کجاست؟
گفت: همه جاست. هر جا که می‌توان خدمتی کرد؛ 
یا هر جا که می‌توان راحتی به دلی آورد.
آنجا که غمگینی هست و آنجا که مسکینی هست.
آنجا که یاری طالب محبت است و آنجا که رفیقی محتاج مروت.»
ابوالخیر می‌گوید هر جا بتوان خدمتی کرد، گوهر ریخته. یادتان هست گفتم راجع به این حرف بعداً صحبت خواهیم کرد؟ اینجا پیوند بین مادیات و معنویات است. جان کلام این است: مشکل مردم را پیدا کن، با حل مشکل مردم به آنان خدمت کن و از این راه مثل زاکربرگ ، بیل گیتس و دهها کارآفرین دیگر ثروتمند شو.

در قسمت پیش و به عنوان گام چهارم گفتیم که راه ثروتمند شدن سریع این است که یک مشکل (یا نیاز) جامعه را پیدا کنید و با حل آن میلیونر شوید. شاید آن نیاز، واقعاً نیاز نباشد (خواسته باشد) ولی مردم آن را می‌خواهند. طبق برآوردهای انجام شده جراحان پلاستیک پردرآمدترین قشر جامعه ایران و طراحان لباس عروس در رتبه چهارم و مدرسان کنکور در رتبه پنجم از پردرآمدترین مشاغل کشور هستند.
مردی در اروپا با طراحی و ساخت جناق مرغ پلاستیکی (با تکیه بر عقاید خرافی و یا سرگرمی مردم بعد از خوردن غذا) میلیونر شده است.
باز هم تکرار می‌کنم که با کارکردن برای دیگران هرگز ثروتمند نخواهید شد، پس حداقل در کنار کارمندی «به فکر کسب‌وکار خود باشید».
اقدام کنید. سرمایه‌گذاری را بیاموزید. از مقیاس کوچک شروع کنید. پیشنهاد کیوساکی این است: هر هفته حداقل دو مورد از کارهای زیر را انجام دهید:
· در سمینارها و کلاس‌های مالی شرکت کنید
· به دنبال املاکی که به فروش گذاشته شده‌اند باشید. هر هفته با سه چهار مورد از آن‌ها تماس بگیرید و سؤالاتی از این دست بپرسید: آیا این ملک برای سرمایه‌گذاری مناسب است؟ آیا اجاره شده؟ نرخ کنونی چقدر است؟ یادتان باشد شما لزوماً خرید نمی‌کنید فقط دارید آموزش می‌بینید
· با چند کارگزار سهام ملاقات کنید و به توصیه آن‌ها در خصوص خرید سهام گوش بدهید. در اینترنت و کتابخانه بازار بورس را تعقیب و مطالعه کنید.
·  با چند دلال تجاری ملاقات کنید و ببینید کدام یک از شرکت‌های منطقه به فروش گذاشته شده‌اند.
· در گردهمایی‌های فرصت‌های اقتصادی یا نمایشگاه‌های تجاری شرکت کنید و ببینید چه حق امتیازها یا سازوکارهای تجاری موجود هستند.
· برای روزنامه‌ها و مجلات اقتصادی مشترک شوید.

گام پنجم (از هفت گام) راهنما و مربی داشته باشید.
اگر می‌خواهید به جایی بروید که قبلاً آنجا نبوده‌اید باید از کسی که قبلاً آنجا بوده کمک بگیرید. مثلاً اگر می‌خواهید به قله اورست صعود کنید باید مربی بیابید که در این کار تبحر داشته باشد. قبلاً هم در این مورد صحبت کرده بودیم که ورزشکاران آماتور مربی ندارند به همین دلیل برای ورزش کردن پول می‌دهند ولی ورزشکاران حرفه‌ای مربی دارند و با ورزش کردن پول می‌گیرند!
راهنماها به ما می‌گویند که چه چیز مهم است. بنابراین:
· به دنبال راهنمایانی بگردید که در هر دو زمینه سرمایه‌گذاری و اقتصادی فعال باشند، الگوی شما باشند و از آن‌ها بیاموزید
· برخی افراد الگوی وارونه هستند مثل آن فرزاد معروف داستان ما، اتفاقاً از آن‌ها هم می‌شود آموخت و تعدادشان دور و بر ما کم هم نیست.
· آینده شما برآیند شش نفری است که هر روز خود را با آنان می‌گذرانید (یادتان هست لابد)
و اما گام ششم از هفت گام برای یافتن مسیر مالی سریع «تبدیل کردن یاس به قدرت» است. باید یاد بگیرید چگونه ناامیدی را نه به یک بدهی، بلکه به یک دارایی تبدیل کنید. بدانید درون هر شکست گوهری از دانایی نهفته است که روی آن قیمتی نمی‌توان گذاشت.
· انتظار شکست و ناکامی را داشته باشید. (فقط دیوانه‌ها انتظار دارند همه‌چیز بر وفق مرادشان باشد!)
· همیشه در کنار خود یک راهنمای امور مالی داشته باشید
· با خودتان مهربان باشید! به لحاظ ذهنی و شخصی به خودتان سخت نگیرید و از سرزنش خودتان دست بردارید.
· مسیر خود را با گام‌های کوچک و کودکانه آغاز کنید
· پول کمی کنار بگذارید و با کم شروع کنید.
· اقدام کنید. خواندن و دیدن و گوش دادن همه در یادگیری مؤثرند ولی عمل کردن ۹۰٪ کار است. فقط عمل کنید.
آنتونی رابینز در کتاب " پول ، ارباب بازی" پس از مشورت با دهها سرمایه گذار موفق فرمول پیشنهادی زیر را برای توزیع منابع و یک سبد سرمایه گذاری موفق مادام العمرارایه می دهد :
60% اوراق قرضه و صندوق های با درآمد ثابت
5/7% طلا
5/7% کالا
25% سهام شرکت ها
البته شاید شما نخواهید این درصد ها را رعایت کنید. ممکن است سی تا شصت درصد از سرمایه شما در سبد امنیت ( بخش اول ) باشد. مهم نیست که دیگران چکار می کنند ، مهم این است که چه چیزی نیازهای مالی و احساسی تان را به طور هم زمان تامین می کند.
گام هفتم یافتن مسیر سریع مالی - قدرت باور و ایمان به خودتان.
برخی چیزها در مسائل مالی (به علت اهمیتشان) تکرار شده‌اند. اگر به خاطر داشته باشید ما صحبت را با موضوع اندیشه و اهمیت باور و ایمان قلبی به خود آغاز کردیم و گام هفتم و نهایی یافتن مسیر مالی سریع هم به همین موضوع اختصاص دارد یعنی «معجزه ایمان به توانایی‌های خود»
پول نزد کسانی که به خودشان اعتماد ندارند نمی‌ماند. اگر شما از جایگاهی که در آن هستید خشنودید پس من به شما تبریک می‌گویم، دیگر لازم نیست کاری انجام دهید، شما خوشبخت هستید مثل برادر کوچک‌تر در داستان لک‌لک‌ها بر بام، اما اگرنه، باید بدانید حرف‌ها آینه هستند و هر چه به خود بگویید و تکرار کنید به همان تبدیل می‌شوید.
باید با تمام وجود به ثروتمند شدن خود ایمان و باور داشته باشید و خودتان را متمول ببینید و باور کنید. تنها کسی که افکار و باورهای شما را نسبت به خودتان تعیین می‌کند، خود شما هستید. اگر با ما همراه شوید، پاداش این سفر، نه فقط استقلال مالی است که به واسطه پول به دست می‌آید، بلکه اعتماد و خشنودی است که نسبت به خودتان به دست می‌آورید.
این هفت گام شما را به فرد قدرتمند و مصممی که باید باشید تبدیل می‌کند.


دسته‌بندی آدم‌ها در برخورد با آینده !
همان‌طوری که می‌بینید ما از مباحث تئوری در خصوص ثروتمند شدن و نیز مباحث مرتبط با اقتصاد خانواده کاملاً عبور کرده‌ایم و حالا داریم توی کار مولتی‌میلیونرهای جهان سرک می‌کشیم و روش‌های امتحان شده و عملی موفقیت و جذب ثروت تقریباً نامحدود آنان را بررسی می‌کنیم. شاید شرایط آن‌ها با ما یکسان نباشد اما شناخت رویه‌های آنان قطعاً ایده‌های هیجان‌انگیزی به ما خواهد داد.
اما قبل از ادامه می‌خواهم چهار نوع دسته‌بندی از آدم‌ها به شرح ذیل ارائه دهم:
دسته اول: پشت وانتی‌ها
این دسته از افراد می‌گویند «شد شد نشد نشد» یا «هر چه پیش آید خوش آید» یا «ببین سرنوشت برام چی نوشت» یا «امشبی را که در آنیم غنیمت شمریم شاید ای جان نرسیدیم به فردای دگر» این شعارها که پشت برخی وانت‌بارها هم مشاهده می‌شود خط‌مشی زندگی آن‌ها را تعیین می‌کند بی‌هیچ برنامه‌ای برای فردا.
دسته دوم پیش‌بین‌ها:
این افراد آینده را پیش‌بینی می‌کنند و بر مبنای آن برنامه‌ریزی می‌کنند مثل پیش‌بینی هواشناسی. البته این خیلی بهتر از دسته اول به نظر می‌رسد به‌شرط آنکه ابزار و اطلاعات لازم را در اختیار داشته باشید که در آن شرایط هم گاهی پیش‌بینی به خطا می‌رود.
دسته سوم: پیش‌گویان
این افراد دقیقاً آینده را پیشگویی می‌کنند و می‌دانند در آینده چه اتفاقی می‌افتد که البته به نظر می‌رسد بهتر از قبلی باشد اما اشکالش این است که نمی‌توانند آن را تغییر دهند آن ها تنها می توانند از اطلاعاتی که از آینده دارند و اتفاقاتی که خواهد افتاد ااستفاده و بهره برداری کنند.
دسته چهارم آینده‌سازان:
این افراد امروز برنامه‌ریزی می‌کنند تا آینده فردای خود را آن‌طور که می‌خواهند بسازند. آنان تصویر روشنی از آینده خود دارند و با کمک ابزار و تلاش مستمر و برنامه ریزی صحیح آینده ای را که می خواهند ، می سازند.
امروزه آینده‌ پژوهی و آینده سازی از دروس دانشگاهی فراتر رفته و روی میز مدیران شرکت‌های چندملیتی و روسای جمهور کشورهاست.
شما جزو کدام دسته هستید؟

[image: ]
اگر جزو آینده سازان هستید که به عقیده من ، اگر تا اینجای کتاب با من همراه بوده اید ، هستید ، پس از حالا باید شروع کنید.هرگز بدون رویا زندگی نکنید. مالکم فوربس می گوید وقتی از رویاپردازی دست می کشید ، از زندگی دست کشیده اید. زندگی بدون رویا زندگی نیست زنده ماندن است. فهرستی از رویاهایتان بنویسید. رالف والدو اندرسون می گوید باید شهامت زندگی با رویاهایی که خودتان رویاپردازی کرده اید داشته باشید . انسان محصور شده با محدودیت های خود ساخته است و به قول پائولو کوئیلو فقط یک چیز است که تحقق یک رویا را ناممکن می سازد و آن هم ترس از شکست است. از امام علی (ع) نقل است که مومن باید هر روزش بهتر از دیروز باشد و ماری داویچی در همین رابطه می گوید تنها کسی که باید سعی کنید از او بهتر باشید ، کسی است که دیروز بوده اید.با لحاظ همه این شرایط زندگی معنا پیدا می کند و آینده درخشان تر از همیشه خواهد بود و در چنین شرایطی است که اوپرا وینفری می گوید وقتی به آینده نگاه می کنم آنچنان روشن است که چشمانم را می زند. 


مثلث BI
پیامبر اسلام می‌فرماید مزدوری مکروه است. مزدوری یعنی کار کردن برای کسی در قبال دریافت وجه. یعنی کارمندی، حالا خواه کارمند دولت باشی، خواه شرکت و یا شاگرد مغازه. کیوساکی هم می‌گوید با کار کردن برای دیگران هرگز ثروتمند نخواهید شد بلکه کمک می‌کنید تا همان «دیگران» ثروتمند شوند. بنابراین در کنار کارمندی باید به فکر راه‌اندازی کسب‌وکار خودتان هم باشید تا جایی که به استقلال مالی برسید و تنها برای خودتان کارکنید.
اما یک کسب‌وکار موفق چه مؤلفه‌هایی دارد، آیا فقط پول می‌تواند باعث رونق یک فعالیت اقتصادی بشود؟ مسلماً خیر. اینجاست که پای مثلث BI به میان می‌آید. این مثلث که حاصل سال‌ها تحقیق و تجربه است همه مؤلفه‌های دخیل در موفقیت کسب‌وکار و ضریب اهمیت آن‌ها را بیان می‌کند و فایده دیگرش این است که اگر شما بخواهید سهام یک شرکت را بخرید یا در یک کسب‌وکار شریک شوید با بررسی این مثلث در آن واحد می‌توانید به اطلاعات ارزشمندی دست پیدا کنید. شکل ظاهری این مثلث را ببینید:
[image: ]
کیوساکی در کتاب «قبل از آنکه از کارتان استعفا بدهید» که ویژه مدیران نوشته شده و نیز کتاب»
چرا می‌خواهیم شما هم ثروتمند شوید ، راجع به این مثلث به طور کامل توضیح داده است. ما سعی می‌کنیم در یکی دو دقیقه راجع به آن صحبت کنیم و اگر کافی نیست می‌توانید به منابع صدرالذکر مراجعه کنید.
به‌طورکلی این مثلث شامل هشت قسمت است که مهم‌ترین عوامل موفقیت هر کسب‌وکاری است، چه یک مدرسه باشد، چه یک شیرینی‌پزی پنج‌نفره و چه شرکت دویچه. کارشناسان معتقدند که این مثلث می‌تواند یک محصول یا ایده معمولی را به یک کسب‌وکار عالی تبدیل کند. در این مثلث آنچه کمترین سطح را اشغال کرده (محصول یا ایده) کمترین اهمیت را دارد و آنچه بیشترین سطح را اشغال و در قاعده مثلث قرار گرفته (مأموریت) بیشترین اهمیت را به خود اختصاص داده است. 
مثلث BI دارای هشت مؤلفه است که عبارت‌اند از
۱. محصول: که همان‌طور که پیش‌تر گفتیم کم‌اهمیت‌ترین بخش کار است. اگر شما یک ایده ناب و یا منحصربه‌فرد داشته باشید به‌طورقطع پیشرفت بیشتری خواهید داشت ولی این مثلث کمک می‌کند که ایده‌های معمولی (مثلاً تولید خودکار یا کلاس کنکور) را به یک کسب‌وکار موفق تبدیل کنید. اما خلاف این هم صادق است به این معنی که یک ایده ناب و استثنایی خود به تنهایی نمی تواند تضمینی برای موفقیت کارتان باشد . چه بسا ایده های نابی که به علت عدم تعادل بقیه وجوه مثلث به شکست و نابودی منجر شده است.
۲. قانون: که در درجه هفتم اهمیت قرار دارد. قوانین و مقررات حاکم بر شرکت خود را بازنگری کنید. آیا قوانین محکم، کافی و به اندازه لازم شفاف و کاربردی هستند؟
آیا قراردادها تضمین‌کننده منافع شما هستند و مسائلی از این دست.
۳. سیستم‌ها: سیستم‌ها و سامانه‌های موجود در کسب کار. سیستم مدیریت کیفیت، بازاریابی، خدمات پس از فروش، حسابداری، منابع انسانی، طراحی محصول، تولید و انبارداری و...
۴. ارتباطات: از درجه اهمیت پنجم برخوردار است. همان‌طور که حتما می دانید ارتباطات یکی از عوامل بسیار مهم تقویت و توسعه کسب‌وکار شماست. در اینجا منظور ارتباطات مؤثر درون و برون‌سازمانی است. به‌هیچ‌وجه از ارتباطات بیرونی غافل نمانید. «تمام رهبران بزرگ، سخنرانان بزرگی هستند» با ارتباط مؤثر زبان دل مشتریان درون‌سازمانی (کارکنان) و برون‌سازمانی خود را بیابید و با آنان سخن بگویید.
۵. جریان نقدی: جریان نقدی یا سرمایه مثل خون در رگ‌های شرکت است. چه چیزی می‌تواند به‌اندازه عدم توانایی شرکت در پرداخت حقوق آخر ماه روی کار آن تأثیر منفی داشته باشد؟
اما نگه‌دارنده این پنج بخش باید یک قاب محکم سه‌ضلعی باشد شامل مأموریت، رهبری و تیم کاری
الف) تیم: افراد تیم باید کاملاً متخصص و آگاه و آموزش‌دیده باشند. صداقت و انرژی از دیگر مشخصه‌های مهم اعضای تیم است.
ب) رهبری: در درجه دوم و بسیار مهم است. ضرب‌المثلی در مدیریت هست که می‌گوید یک گله گوسفند به رهبری یک شیر بر یک گله شیر به رهبری یک گوسفند پیروز می‌شود!
البته منظور از رهبری شیر تنها شجاعت نیست بلکه برنامه‌ریزی، کارگروهی، صبر و استقامت وسایر مولفه های موثر در مدیریت و رهبری هم هست.
پ) مأموریت (بعضی گفته‌اند هدف): که قاعده مثلث و مهم‌ترین عامل موفقیت یک کسب‌وکار است. اگر هدف شما پول درآوردن باشد قطعاً شکست می‌خورید. شرکت‌های بزرگ اهداف و مأموریت‌های بزرگ دارند. با مراجعه به بیانیه مأموریت(mission) شرکت‌های بزرگ چندملیتی با مأموریت‌های متعالی بنز، تسلا، اپل و ...آشنا شوید.
با دیدن بیانیه ماموریت 25 شرکت بزرگ و مشهور جهان متوجه خواهید شد که خلاقیت ، نوآوری ، ارتقای کیفیت زندگی همه مردم دنیا ، به عنوان هدف غایی و ماموریت اصلی آن ها انتخاب شده و نه کسب سود مادی و شاید علت سودهای چند ده میلیاردی شان هم همین است. در اینجا ماموریت چهار شرکت از شرکت های یاد شده را می بینید:
بیانیه ماموریت تسلا : شتاب بخشیدن به گذار جهان به سمت انرژی پایدار
بیانیه ماموریت گوگل : سازمان دهی اطلاعات جهانی و ایجاد دسترسی و کاربرد آن در سراسر جهان
بیانیه ماموریت سامسونگ : الهام بخشیدن به جهان با فناوری ها ، محصولات و طرح هایی که زندگی آدم ها را غنی می کنند و با خلق آینده ای جدید به سعادت اجتماعی کمک می کنند.
بیانیه ماموریت تیفانی (برند جواهرات ) : ما معتقدیم که وظیفه اخلاقی ما حفظ محیط طبیعی است.

اگر موفق شوید مثلث BI را بسازید، سرمایه‌گذاران هم به سراغ شما خواهند آمد و با پول آن‌ها ثروتمند می‌شوید و این همان سطح شش سرمایه‌گذاران است.




و ما از اقتصاد خانواده و صرفه‌جویی و بودجه‌بندی عبور کرده‌ایم. تا حالا را چطور ارزیابی می‌کنید. خیلی مهم است بدانم آیا شوق ثروتمند شدن در شما به وجود آمده است؟ آیا برنامه‌ریزی کرده و حرکت خود را به سمت متمول شدن آغاز کرده‌اید؟
در ادامه منتظر هستید چه چیز دیگری بشنوید و یا دلتان می‌خواهد راجع به چه موضوعاتی صحبت کنیم؟ 


یک مثال و سرمایه گذاری هوشمندانه
و اما ادامه کارمان. همه شما رایانه (کامپیوتر) خریده‌اید.
برخی افراد به داخل مغازه می‌روند و یک رایانه می‌خرند. برخی دیگر با شناختی که دارند قطعات کامپیوتر را خریداری کرده و خودشان آن را سر هم می‌کنند. افراد گروه دوم هزینه بسیار کمتری پرداخت می‌کنند و در واقع سود بیشتری می‌برند.
برعکس این موضوع هم هست. یعنی شما یک کامپیوتر قدیمی را به قیمت نازل بخرید و آنگاه قطعات آن را بفروشید و سود ببرید. سرمایه‌گذاران خبره دقیقاً به همین شکل عمل می‌کنند. آن‌ها قطعات مختلف یک کسب‌وکار را یافته و آن را سر هم می‌کنند و به سود می‌رسانند و می‌فروشند. مثال ساده‌ترش را راجع به املاک می‌توان آورد. فردی که یک‌خانه کلنگی را که در میان یک زمین بزرگ وجود داشت می‌خرد، خانه را خراب و زمین را به پنج قطعه خوشگل تقسیم و کل مجموعه را به سه برابر قیمت خرید می‌فروشد و همه این کارها در سه هفته انجام می‌شود! آنچه او در دل آن خانه کلنگی دیده بود پنج قطعه زمین خوش قواره بود که دیگران قادر به دیدنش نبودند.
در واقع سرمایه‌گذاران خبره (با چشم دل) فرصت‌هایی را در اطراف می‌بینند که دیگران توجهی ندارند. برای اینکه به چنین سرمایه‌گذاری تبدیل شوید سه نوع مهارت لازم است
۱. یافتن موقعیت‌هایی که دیگران از دست می‌دهند
۲. فراگرفتن چگونگی افزایش پول به جز سپرده‌گذاری در بانک
۳. فراگرفتن چگونگی به‌کارگیری افراد باهوش. (خردمندان با افراد باهوش‌تر از خود کار می‌کنند)
و کلام آخر: مهارت‌های بازاریابی و فروش در هر شغلی که هستید (حتی اگر کارمندید) مفید و مؤثر هستند، آن‌ها را بیاموزید.


به شما تبریک می‌گویم! چرا که اگر تا این جای کتاب  را به دقت خوانده باشید از ۹۰٪ مردم جهان جلوترید چون آن‌ها این سواد مالی را که هم‌اکنون در اختیار شماست ندارند. ولی چرا ۹۰٪ کسانی که سواد مالی دارند هم هرگز ثروتمند نمی‌شوند؟ پنج مانع اصلی برای این موضوع وجود دارد که اگر این موانع باعث عدم ثروتمند شدن شما می‌شود باید آن‌ها را شناسایی و برطرف کنید:
۱.ترس: اولین و مهم‌ترین عامل عدم موفقیت ترس ناشی از ضرر مالی است. این موضوع به ویژه در مورد کارمندان و کارمند زاده ها مصداق دارد چون آن ها هر یک ریال را به زحمت به دست آورده و پس‌انداز کرده‌اند. اما اگر از ریسک کردن متنفر و نگرانید، هر چه زودتر شروع کنید! کتاب «قورباغه‌ات را قورت بده» می‌گوید اگر بدترین کار ممکن این است که در طول روز باید قورباغه‌ای را قورت بدهی اول صبح که از خواب برمی‌خیزی ابتدا همین کار را بکن. 
۲.تنبلی: این شاید مشکل شما نباشد ولی مشکل من هست. تنبلی باعث شده از ترک خانه امن خودم باز بمانم. اگر یک خرگوش در لانه‌اش بماند روباه او را نخواهد خورد ولی حتما از گرسنگی خواهد مرد.
مدت‌هاست قصد دارم بعدازظهرها سری به بنگاه‌های املاک بزنم و بر اساس آموخته‌های خود املاک را ارزیابی و حداقل آموزش عملی ببینم ولی تا حالا به علت تنبلی موفق نشده‌ام.
۳.بدبینی: خوش‌بینی در ذات ثروتمندان است و کمک می‌کند ثروتمندتر شوند. 
۴.غرور و تکبر و گستاخی: ما به سبب دانسته‌هایمان ثروتمند می‌شویم. دانش ما برایمان پول می‌سازد، اما آنچه که نمی‌دانیم باعث زیانمان می‌شود. جهل آنجایی خودنمایی می‌کند که تصور می‌کنیم آنچه نمی‌دانیم بی‌ارزش است. هر چقدر هم که باسواد باشید، در دنیای امروز، باید بیشتر بدانید و بدانید که چیزهای خیلی زیادی باقی‌مانده که باید بدانید.
۵.عادات غلط:. عاداتی در این بیش از نیم‌قرن عمر در من شکل‌گرفته که حالا می‌دانم غلط است و ترک این عادات کهنه مصیبت. ساده نیست، هر چقدر هم که سواد مالی داشته باشیم.
«عادات و رفتارها» آدم‌های موفق و ثروتمند را از افراد معمولی و فقیر جدا می‌کند. روی این اطلاعات کار آماری دقیقی انجام شده است مثلاً اینکه ۸۸٪ ثروتمندان، روزانه ۳۰ دقیقه یا بیشتر مطالعه می‌کنند، در مقابل ۱۷٪ از افراد فقیر این عادت را دارند. این آمار در مورد ورزش کردن، خوردن فست فود ها، تمرکز روی اهداف، عشق به مطالعه، ارتباطات، سحرخیزی و...برآورد شده است که در ادامه به تفضیل راجع به آن صحبت خواهیم کرد.
اما یکی از عادات بسیار خوب ثروتمندان که به نظرم اغلب خانواده ها کمتر به آن توجه می‌کنند «پرداخت به خود» قبل از پرداخت به دیگران است. اینکه سهم پس‌انداز و سرمایه‌گذاری خودمان را قبل از پرداخت اقساط و خرج خانه و...برداریم. یادتان که نرفته؟ یادتان هم نرود به فضل پروردگار
6.عدم اقدام
اگر همه چیز را راجع به استقلال و سواد مالی بدانیم و قفسه های کتابخانه مان مملو از کتاب ها و جزوات رنگارنگ مرتبط باشد ولی هیچ اقدامی در این مورد نکنیم با بی سوادان چه تفاوتی داریم؟ به قول سعدی عالم بی عمل مثل زنبور بی عسل است.


نمونه برنامه روزانه برای عملکرد در سطح جهانی
ان الله لایغیرمابقوم حتی یغیرو ما بانفسهم
به نظرم از این آیه استنباط می شود که پروردگار اراده خود را به اراده انسان های مصممی که می خواهند تغییر کنند ، گره زده است چون در جایی دیگر می گوید "همانا نیست برای انسان به جز آنچه خودشان سعی و تلاش کنند." پس اگر تا اینجای کار با من آمده اید باید موافق باشید که دستاوردهای شما تنها حاصل برنامه ریزی و تلاش های خود شماست. باب پراکتور می گوید:" بیشتر مردم تصادفی زندگی می کنند و امیدوارند تا لحظه مرگ در امان باشند!" . اگر می خواهید دستاوردها و موفقیت هایی در سطح جهانی داشته باشید کلیدش این است که عملکردتان را حول رویه ای در سطح جهانی بنا کنید. معمولا در طول روز اتفاقاتی می افتد که قابل پیش بینی و برنامه ریزی نیست اما برای شروع روز و به پایان بردن آن می توان برنامه داشت.در این قسمت نمونه ای از برنامه پیشنهادی دارن هاردی را برایتان می آوریم .
بیدار شوید و بدرخشید:
· الف) ساعت چهار صبح برخیزید و سپاسگزاری و قدردانی و دعا و نیایش کنید.
·  ب) برای انجام سه کاری که برای رسیدن به هدف شماره یک تان همین امروز باید انجام دهید برنامه ریزی کنید.
· پ) ده دقیقه با انجام حرکات کششی ورزش کنید.
· ت) صبحانه کاملی میل بفرمایید.
· ث) 30 دقیقه مطالب مثبت و آموزشی مطالعه کنید.
· ج) یک ساعت روی مهمترین طرح کاری تان کار کنید.
· چ) 15 دقیقه بازبینی اهداف تکرارشونده روزانه تان را انجام دهید(بررسی اهداف یک ساله ، پنج ساله ، اهداف کلیدی فصل، ماهانه و هفتگی و سه مورد از مهمترین و با ارزش ترین اولویت های آن روز( اگر قرار باشد فقط همین سه کار را انجام دهم که بیشترین و بهترین نتایج را برای رسیدن به اهدافم دارند)
· ح) ارسال پیام الکترونیکی به همکارانم و اعلام ماموریت های آنان در آن روز( اگر رییس هستید)
 
و روزتان را عالی به پایان ببرید:
· ابتدا عملکرد روزتان را جمع بندی کنید و کارهایی را که باید به فردا منتقل شود یادداشت کنید.
· وقایع مهم روزانه و ایده های جدید را یادداشت کنید.
· قبل از رفتن به رختخواب حداقل ده صفحه از یک کتاب الهام بخش را مطالعه کنید.
· *گاهی برای حفظ انگیزه و تنوع رویه تان را عوض کنید.

ده مورد تقویتی
مردی که بر قله کوه ایستاده ، تصادفی آنجا قرار نگرفته است. "ویس لامباردی"
به شدت معتقدم اخلاق اکتسابی است. افراد خجولی را می‌شناسم که هنرپیشه سینما شده‌اند که روآن اتکینسون که با شخصیت مستر بین او را می شناسیم شاخص ترین مثال از این دست است و افرادی که لکنت زبان داشته و هرگز در جمع حرف نمی‌زدند و تبدیل به رییس جمهور کشور و یا برجسته‌ترین سخنران عصر خود شده‌اند. داستان بز اخوش را که حتماً شنیده‌اید. قرن ها پیش مردی به نام اخوش زندگی می کرد که از هوش و فراست چیزی کم نداشت و در درس و بحث و امتحانات کتبی دانش آموز برتر بود . اما نقطه ضعف بزرگ وی لکنت زبان شدیدش بود . لکنت زبانش به حدی بود که از گفتن یک جمله ساده عاجز بود و از این بابت همیشه مورد استهزاء هم کلاسی هایش قرار می گرفت. روزی تصمیم گرفت این مشکل را حل کند. برای این کار لازم بود در حضور کسی یا کسانی تمرین سخنرانی کند. اما چه کسی حاضر است در جلسه سخنرانی فردی شرکت کند که برای ادای یک کلمه هم مشکل دارد؟ اخوش یک بز داشت.اخوش بزش را جلویش آورد و سخنرانی را برایش آغاز کرد و هر چند دقیقه ریش بزش را به نشانه تایید پایین می کشید. بز ، پس از مدتی به سر تکان دادن عادت کرد و خودش هر چند دقیقه یک بار سرش را به علامت تایید تکان می داد! اخوش با همین شیوه آنقدر تمرین کرد که کاملا لکنت زبانش از بین رفت وبه یکی از چیره دست ترین سخنرانان زمان خود تبدیل شد. وی در تمام سخرانی ها بزش را با خود می برد. بز در انتهای سالن می ایستاد و هر زمان که اخوش نگاهش می کرد سرش را به علامت تایید تکان می داد. روزی یکی از دوستانش به او گفت تو حالا دیگر بهترین و ماهر ترین و مشهورترین سخنران کشور هستی. اعتماد به نفس کافی به دست آورده ای و دیگر به تایید این بز نیازی نداری .چرا هنوز با تو در همه جا همراه است. اخوش پاسخ داد درست است که دیگر نیازی به او ندارم ولی من این مهارت را مدیون همین بز هستم که با صبوری ماه ها کنارم بود .او را همراه خود می برم تا هم قدردانی کرده باشم و هم اینکه گذشته خود را فراموش نکنم.
 به همین دلایل است که معتقدم می‌شود قدرت ذاتی خود را تقویت کرد و توسعه داد. اما ده راهکار برای این موضوع وجود دارد:
۱.دلیل: ما برای وارد شدن به هر چالش جدی نیازمند دلیل هستیم. «دلایل قوی باید و منطقی. نه رگ‌های گردن به حجت قوی» شما به چه دلیل می‌خواهید ثروتمند شود. من دلایلم را می‌گویم. من نمی‌خواهم همه عمرم کار کنم. دلم می‌خواهد آزاد باشم تا به هر کجای جهان که دلم می‌خواهد سفر کنم. دلم می‌خواهد آن‌طور که دوست دارم زندگی کنم. شعری از علی میرادی هم‌کلاسی دوران دبیرستانم خواندم که می‌گفت: «زیستم ، چنانکه خواستم؛ و این نصیب کمی نیست!» بدون داشتن هدف یا یک دلیل منطقی قوی انجام هر کاری در زندگی مشکل است. بخش مهمی از کتاب های مرتبط با موفقیت ، سلامتی و ثروت ، از جمله اثر مرکب ، به همین موضوع اختصاص یافته است، چرایی کار.اگر چرایی انجام هر کاری را با تمام قلب و ذهنتان درک کردید ، آنگاه چگونگی آن ساده خواهد شد.
۲.انتخاب: با هر یک‌ریالی که به دست می‌آوریم می‌توانیم آینده‌مان را در سه جهت تمول، فقر یا متوسط‌الحال بودن رقم بزنیم. انتخاب با خود ماست. پیشنهاد من این است که انتخاب کنید که ثروتمند باشید و در جهت آن گام بردارید. آموزش‌هایی را که دیده‌اید توسعه داده و با عمل تقویت کنید.

۳.دوستان: به سخنان مردم ترسو و بی‌پول گوش نکنید! فرقی نمی‌کند که پدر شما یا برادر بزرگ شما یا همکار شما باشد. اگر شما با حلقه ثروتمندان احاطه نشده‌اید، پس به حرف هیچ‌کس گوش نکنید! شاید شما در حال سفر به دنیایی هستید که هرگز هیچ‌کدام از اطرافیانتان آن را تجربه نکرده‌اند. جالب است بدانید ثروتمندان می‌گویند که فقرا هرگز نمی‌پرسند که شما چگونه پولدار شدید ولی برای دو مورد خیلی مراجعه می‌کنند: قرض گرفتن و کار!
۴.در یک اصل، خوب وارد شوید و سپس به سراغ چیز جدید بروید. عرصه‌های سرمایه‌گذاری بسیار زیاد و متنوع هستند. اما دانسته‌های قدیمی گاهی بی ارزشند. مهم نیست که حالا چقدر می‌دانید، مهم این است که با چه اشتیاق و سرعتی قادر به فراگیری هستید. فقط فراموش نکنید فرمول سخت کار کردن برای پول دیگر قدیمی شده است. هر روز بخوانید و یاد بگیرید.
۵.نخست به خودتان بپردازید. خویشتن‌داری فردی، نخستین تفاوت موجود میان ثروتمندان و فقراست. مردمی که استقامت کمی در مقابل فشارهای مالی دارند هرگز ثروتمند نخواهند شد. زیر بار قرض نروید و بیش‌ازحد توان وام نگیرید. همواره ابتدا سهم خودتان را بردارید. بگذارید فشارهای مالی استعدادهایتان را بیدار و شکوفا کند.

۶. به کارگزارانتان خوب بپردازید. باید به متخصصان خوب پرداخت. ما در عصر اطلاعات زندگی می‌کنیم و اطلاعات بسیار باارزش هستند و به عبارتی امروزه عصر اطلاعات سالاری است! مثلاً اگر در کار خریدوفروش املاک هستید و یک بنگاه، معامله خوبی به شما پیشنهاد کرد که سود خوبی در آن داشتید، شیرینی بنگاه را فراموش نکنید. این باعث می‌شود مورد بعدی که پیدا کند اولین شماره تماسش شما باشید.
۷.شکست را بخشی از کار خود بدانید. حتی برای سرمایه‌گذاران خبره از هر ده مورد سرمایه‌گذاری، دو سه تا ضرر، پنج شش مورد سربه‌سر و تنها دو سه مورد موفقیت‌آمیز است. آن‌ها ریسک می‌کنند و به علت خبرگی‌شان ضررهایشان کمتر و سودشان سرشار است و این خبرگی را تنها با عمل کردن به دست آورده‌اند.
۸.دارایی‌ها، آسایش و نعمت به دنبال دارند
اگر فکر می‌کنید که شما و خانواده‌تان شایسته این آسایش و نعمات هستید پس ثروتمند شوید. به‌گونه‌ای عمل کنید که پول برایتان کار کند. از خواسته‌های خود برای مصرف انگیزه بگیرید تا نبوغ مالی نهفته خود را برای سرمایه‌گذاری تحریک کنید. در دام  از بقیه عقب ماندن نیفتید» و در ابتدای کار از تجمل‌گرایی بپرهیزید. اگر از پول باهوش‌تر باشید او برای شما کار خواهد کرد و در غیر این صورت، تا آخر عمر شما برای پول کار می‌کنید.

۹.نیاز به قهرمانان

    قهرمان من کبل حسن است. فردی به نام مرحوم حاج حسن ملقب به  کبل حسن که پسر خاله پدرم بود و حدود نود سال پیش متولد شد . او سرگذشت شنیدنی وجالبی دارد. وی کاملاً بی‌سواد بود و بعد از متارکه یا فوت پدرش ( اصل ماجرا را درست به خاطر ندارم) و ازدواج مجدد مادرش ، عرصه برای ماندنش در خانه تنگ شد در حالی هفت هشت سال سن بیشتر نداشت. پدر خوانده اش او را به نجاری که می شناخت سپرد تا حرفه ای بیاموزد و به‌عنوان شاگرد در کارگاه کوچک مشغول به کار شد و (چون جای خواب نداشت) شب‌ها هم همان‌جا در مغازه می‌خوابید.نظافت می کرد و در کار نجاری به اوستا کمک می کرد و دستمزدش لقمه نانی بود که می خورد و جای خوابی در گوشه کارگاه.
پسر کوچک هشت ساله ای را تصور کنید که از نعمت پدر و مادر و سواد محروم است. بی‌هیچ سرمایه‌ای و یا حتی اندک دستمزدی که بتواند بخشی از آن را پس انداز کند. کنج کارگاه کوچک نجاری. چه آینده ای برای او متصورید؟ اما حسن در یکی از شبهای تنهایی اش تصمیم خود را گرفت. او گفت سرنوشت من این نیست. باید تغییرش بدهم. اما چه می توانست بکند؟ او مثل همه کسانی که ذهن ثروتمند دارند شروع به فکر کرد.از خود پرسید:" چگونه می توانم اوضاع را تغییر دهم؟" وقتی صاحب مغازه به خانه ‌رفت یک جعبه‌ چوبی خالی میوه‌ پیدا و بازش کرد. میخ‌های کوچکش را با دستان کوچکترش صاف ‌کرد و کنار گذاشت. صبح روز بعد که اوستا کار نجار آمد تخته و میخ ها را نشانش داد  و از او خواست فقط اجازه بدهد در اوقات فراغتش پس از تعطیلی مغازه با کمک برخی ابزار کارگاه و این چوب و میخ ها وسایل بازی کودکان مثل گهواره، میز و صندلی و تخت مینیاتوری بسازد. اوستا با تعجب این اجازه را داد. آن زمان اسباب بازی به شکل امروزی وجود نداشت . از آن پس حسن هر روز پس از پایان کار تخته میوه جمع می کرد و اسباب بازی می ساخت و  روزها دم مغازه می‌گذاشت و به دختر و پسرهای هم سن و سالش که به مدرسه می رفتند یا بازمی گشتند می‌فروخت. روز ها و هفته های اول مشتری نداشت ولی بچه ها کم کم علاقه مند شدند.از این محل سرمایه‌ای جمع کرد اما به جای خوش گذرانی و یا خرید آنچه یک کودک هشت ساله می خواهد ابزار نجاری خرید و خودش در اوقات فراغت با ابزار خود به سرکار می‌رفت وتعمیرات خورده کاری در و پنجره و میز و صندلی در محل انجام می داد. بعد از مدتی نجارمستقل شد و بعدها مغازه‌اش را به ابزارفروشی ارتقا داد.
   کبل حسن در زمان وفات ثروتمند بود. وی چندین خانواده را در شهرهای مختلف تحت پوشش داشت و به عنوان خیر ثروتمند شناخته می شد. در سنین کهن سالی وقتی بدرود حیات گفت که از پله های یک مرکز خیریه برای بازدید و کمک بالا می رفت.
 او قهرمان من است چون غیر ممکن را ممکن ساخت. قهرمان زندگی خود را بیابید.
قهرمانان کاری بیش از برانگیختن برای ما انجام می‌دهند. در واقع آن‌ها کار را برای ما ساده‌تر می‌کنند. اگر آنان توانسته‌اند چنین کنند پس ما هم می‌توانیم.
۱۰.آموزش بده تا رشد کنی

هر زمان احساس کمبود کردید، ابتدا آنچه را که بدان نیازمندید ببخشید تا هزاران هزار به سویتان بازگردد. این در مورد پول، لبخند، عشق، دوستی و آموزش هم صادق است.


عادات خوب ، عادات بد
همه ما عادات خوب و بدی داریم که به طور قطع و یقیین روی عملکردمان تاثیر می گذارد. ترک عادات بدی که می دانیم بد است و ایجاد یا تقویت عادات خوب ، بهره وری ما را به نحو چشمگیری افزایش خواهد داد. دارن هاردی در کتاب اثر مرکب راهبردهایی برای ترک عادات بد و ایجاد عادات خوب معرفی می کند. 

چهار استراتژی برای ترک کردن عادات بد
1- کشف  محرک ها ( چه کسی،چه چیزی،چه وقتی و چه جایی(
مثلا اگر شما عادت به کشیدن سیگار دارید ( و واقعا فکر می کنید که این جزو عادات بد است و تمایل به ترکش دارید!) باید بررسی کنید که در حضور چه کسی بیشتر سیگار می کشید ، چه چیزی شما را برای این کار تحریک می کند ، چه وقت تمایل به آن دارید و در چه مکانی هوس سیگار کشیدن می کنید. آنگاه با حذف آگاهانه این عوامل موجبات ترک فراهم می شود.
2- پاک سازی خانه  ( حذفؾ شبکه های اجتماعی، جمع آوری چای، حذف اشتراک روزنامه های زرد و... )
اگر می خواهید چای یا قهوه را ترک کنید هر آنچه چای و قهوه در خانه هست جمع آوری و به همسایه خواب آلودتان ببخشید. اگر شبکه های اجتماعی وقت و انرژی شما را تلف می کنند آنها را از روی گوشی خودتان پاک کنید. اشتراک روزنامه های زرد را حذف کنید و....هر چه خانه و محیط کارتان بیشتر از محرک های عادات بد پاک شوند وقت بیشتری برای ارتقای بهره وری خود خواهید داشت.
3  - جایگزین کردن 
جایگزین کردن موارد مفید و سالم به جای عادات بد راهکار بسیار مفید دیگری است. گاهی می توان یک شربت لیموناد مفید و طبیعی را جایگزین نوشابه کرد یا پیاده روی در فضای سبز به جای تماشای بی وقفه تلویزیون.
4- آرام آرام شروع کردن ویا....ناگهانی پریدن
این راهبردها هر دو مفید و البته کاملا متضاد هستند و با توجه به روحیات افراد مختلف می توانند مورد استفاده قرار گیرند. برای برخی افراد ترک عادات بد باید آرام آرام و به طور تدریجی صورت گیرد. مثلا اگر کسی بیست کیلو اضافه وزن دارد ، رسیدن به وزن نرمال در مدت یک ماه نه تنها ممکن است به سلامتی اش آسیب جدی وارد کند بلکه معمولا به علت فشار بیش از حدی که به شخص وارد شده برگشت دوباره دارد و اضافه وزن بعدی گاهی بسش از قبل از رژیم فشرده است.بنابراین برای بیشتر افراد توصیه این است که اگر عادات خرج کردن بی قیدانه ای دارند ، اگر موفق به اجرای برنامه های مرتبط با پس انداز و سرمایه گذاری نمی شوند و...باید آرام آرام و بدون عجله شروع کنند. با گذشت زمان همه چیز به حالت نرمال در می آید و چون این فرآیند به آهستگی آغاز و در طول زمان قوام یافته است به طور قطع پایدار و همیشگی خواهد ماند. تجربه نشان داده است که سختی و ریاضت کشیدن و پله ها را دو تا یکی کردن ناپدار است و در دراز مدت جواب نمی دهد.
اما افرادی هم هستند که از یک طرف نه صبوری و حوصله و نه وقت کافی برای اجرای یک برنامه ده ساله استقلال مالی را دارند و از طرف دیگر عزم و اراده جدی و انگیزه لازم و استحکام کافی برای ترک عادات بد را در خود سراغ دارند . پس برای این افراد شاید شیرجه زدن از روی سکوی عادات بد به سمت دریای پاکی ها بهترین جواب باشد. افرادی را می شناسم که به آنی تصمیم گرفته اند عادت سی ساله سیگار کشیدن خود را ترک کنند و بیست سال است که دیگر لب به سیگار نزده اند. اگر جزو این دسته افراد هستید راه خودتان را انتخاب کنید.
هفت استراتژی برای ایجاد عادت های خوب
1- خودتان را برای موفقیت آماده نگه دارید
منظورم از آمادگی همان عواملی است که در فرمول خوش شانسی به آن اشاره کردیم یعنی رشد شخصی ، بهبود مداوم ، افزایش مهارت های لازم ، دانش ، ایجاد روابط ، تخصص ، فراهم کردن منابع مورد نیاز و البته حفظ سلامتی را هم باید به این ها افزود. در این راه زیاده روی نکنید.هر عادت جدیدی باید با شیوه زندگی شما مطابقت داشته باشد.مثلا باشگاه ورزشی بیست کیلومتر دورتر ثبت نام نکنید چون ممکن است چند روزی هم از آن استفاده کنید و در نهایت عطایش را به لقایش خواهید بخشید.
2-به اضافه کردن فکرکنید نه کم کردن 
اگر تئوری های نسبیت انشتین را در محاسبات خود در نطر نگیریم ، زمان در شبانه روز برای همه 24 ساعت است که در حال حاضر به شکلی پر شده است. برای ایجاد عادت های خوب باید از عادات بد خود کم کنیم که چون معمولا با لذت و تنبلی همراه است ، کم کردن را مشکل می کند پس خوب است به جای کم کردن روی اضافه کردن تمرکز کنیم. به عنوان مثال عکاسی در طبیعت را به فعالیت های اوقات فراقت خود اضافه کنید به جای تلویزیون دیدنی که آن را یک فعالیت غیر مفید می دانید. می توانید خوردن میوه را به جای شام چرب اضافه کنید و...
3- تصمیمتان را به دیگران بگویید 
مثلا اگر به همه بگویید من از امروز سیگار نمی کشم ، نگاه ، نظارت ، کنترل و البته تشویق اطرافیان می تواند در ایجاد این عادت خوب موثر باشد.
4-  یک همراه موفقیت پیدا کنید
انسان موجود اجتماعی است و تنهایی فعالیت کردن برایش سخت است حتی اگر این فعالیت در راه موفقیت باشد پس یک همراه موفقیت پیدا کنید. کسی که با شما هم نظر باشد و بتوانید به طور منظم راجع به پیروزی ها و کسب تجربه هایتان با هم مشورت کنید و به یکدیگر برای ادامه راه انگیزه بدهید.
5- با رفاقت و رقابت پیش بروید
رقابت همیشه انگیزه دهنده و الهام بخش است به ویژه اگر با رفاقت همراه باشد .
6- موفقیت هایتان را( چه کوچک و چه بزرگ ) جشن بگیرید.
همه ما ، از کوچک و بزرگ ،احتیاج به تشویق داریم. جشن گرفتن موفقیت ها به تناسب اندازه شان انگیزه لازم را برای ادامه کار فراهم می کند. باید لذت هم ببرید.
7- صبور باشید(ان الله مع الصابرین(
بی صبری می تواند خیلی زود دستاوردهای شما را به باد بدهد. این راهی است که با بهبود های مستمر و مداوم به وجود می آید. هر کاخی با قطعات آجر چند سانتی متری ساخته می شود که با دقت و حوصله روی هم چیده شده اند. گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی


آیا باز هم می‌خواهید بیشتر بدانید؟
 بسیار خوب. برخی موارد روی ذهن و فعالیت های شما تاثیر مستقیم دارند. مراقب آن ها باشید. ورودی های فکر شما ، ارتباطات و محیط کار و زندگی از آن دسته اند.
ورودی ها : 
آب آلوده ننوشید.مراقب باشید،اگر زباله وارد شود زباله هم خارج می شود. عجیب است که ما برای آب و غذایی که وارد بدنمان می شود تا این حد سخت گیر و مراقب هستیم تا بیمار نشویم اما اجازه می دهیم هر سخن نامربوطی و هر فیلم و برنامه رسانه ای ناجوری وارد ذهنمان شودبدون اینکه نگران ناآرامی روانمان شویم. برخی رسانه ها مثل آب آلوده و زباله هستند. رژیم رسانه ای بگیرید.اخبار ناخواسته را فیلتر کنید.در زمان رانندگی به فایل های صوتی آموزشی گوش کنید.
ارتباط ها :
چه کسانی روی شما اثر می گذارند؟ با قطع کردن و محدود کردن روابط با افراد منفی باف ، تنبل و غیر سازنده و توسعه روابط با کسانی که با اهداف شما همسو هستند، رابطه هایتان را مدیریت کنید. همراه موفقیت پیدا کنید.مربی به کار بگیرید. کسی که مثل مربی ورزشی شما را تمرین دهد و خطاهای شما را تصحیح کند. (همان طور که قبلا هم گفتم می‌دانم که پیدا کردن چنین کسی سخت است.) به تدریج گروه مشاوران شخصی تان را شکل دهید.
محیط کار و زندگی:
تغییر محیط چشم اندازتان را تغییر می دهد.(یک درخت گردو در یک گلدان رشد نمی کند). روش‌های قدیمی و آنچه تابه‌حال انجام می‌داده‌اید را دور بریزید. شیوه‌های جدید را (از هر جای ممکن) یاد بگیرید. به روش جدید عمل کنید. گاهی خود تغییر محل زندگی باعث می شود به استقلال مالی برسید مثلا هزینه های زندگی در کلان شهر تهران گاهی تا سه برابر برخی شهرستان هاست در حالی که حقوق کارمندان تفاوتی ندارد و این تغییر محل می تواند خود بخود مثل یک افزایش درآمد به شما کمک کند.
متوجه مد و گرایش محیط اطراف خود باشید. گاهی فرصت های استثنایی در همین تغییرات هست. گوش‌به‌زنگ تغییرات باشید. تغییرات باعث می‌شود یک معامله سودآور شود. تغییرات نرخ ارز، سود بانکی، طلا، تسهیلات بانکی مسکن و... همه و همه در کار شما مؤثرند.
بزرگان سرمایه گذاری جهان چهار دغدغه مشترک دارند:
1- از دست ندهید.  در عالم تجارت محافظت و دفاع از دارایی ، ده برابر مهم تر از حمله است. ثروت بسیار فانی و بی دوام است. باید تمرکز بسیار زیادی روی دوران افت بازار داشته باشید و با چشمان باز تغییرات را دنبال کنید.
2- کم ریسک کنید ( ریسک بی ملاحظه نداشته باشید) و زیاد به دست آورید.
3- پیش بینی کنید و سبدتان را متنوع سازید.
4- هرگز در یادگیری ، بخشش ، مرکب کردن درآمد و رشد کردن متوقف نشوید.
اجازه بدهید کار را با یک مثال در مورد خرید ملک از خود کیوساکی ادامه بدهیم، چون حوزه ملک قابل‌لمس‌تر و قابل‌درک‌تر است و شما با این مثال به خوبی به استراتژی خرید یکی از بزرگ‌ترین معامله گران ملک دنیا پی می‌برید، حال دیگر انتخاب با خود شماست که این استراتژی را به کار بگیرید یا خیر.
کیوساکی می‌گوید روزی خانمی به اتفاق وکیلش به دیدن من آمدند. این خانم قصد خرید ملک داشت و از من خواست تا به او آموزش و مشاوره بدهم. به اتفاق آن‌ها ازشش قطعه ملکی را که قبلاً دیده بودند و در نظر داشتند بازدید کردیم. چهار قطعه نامناسب و دو قطعه بد نبودند. به آن‌ها گفتم برای هر شش قطعه پیشنهاد نصف قیمت فروشنده را بدهید. آن خانم و وکیلش با تعجب گفتند این چه حرفی است، این توهین به فروشنده است، آن‌ها هرگز قبول نخواهند کرد، ما چطور می‌توانیم چنین کاری بکنیم. آن‌ها از دفتر کار من رفتند و آن خانم هنوز به دنبال یک ملک مناسب می‌گردد.

در معاملات خود همیشه پیشنهاد‌هایی بدهید که شروط تعلل و گریز در آن‌ها وجود داشته باشد، مثلاً «مشروط به موافقت شریک کاری‌ام» اما هرگز نگویید که شریک شما گربه شماست. اگر معامله از طرف مقابل پذیرفته شد و شما موافق نبودید تلفنی به گربه‌تان می‌زنید و به علت مخالفت او معامله به هم می‌خورد!
معامله کردن باید به همین سادگی باشد. باید موارد خیلی زیادی را ببینید، بارها و بارها پیشنهاد بدهید، مذاکره کنید و پیشنهاد‌های طرف مقابل را بشنوید. با نشستن در کنج خانه هیچ اتفاقی نمی‌افتد.
فراموش نکنید که در خرید (به طور ویژه خودرو و ملک) سود در خرید است نه فروش. به این معنی که باید موقع خرید ملک را به قیمت مناسب بخرید.
مسئله بسیار مهم دیگر اینکه «اول خریدار را پیدا کنید بعد فروشنده را». به‌عبارت‌دیگر باید اول مطمئن شوید که برای کالایی که می‌خرید مشتری وجود خواهد داشت. حتی اگر جنسی به قیمت خیلی مناسب بخرید و روی دستتان بماند چه سودی برای شما دارد. دو پسر جوان را می‌شناسم که در خیابان قارن ساری مغازه‌ای اجاره کردند و بوتیک لباس باز کردند. خانم جوانی در همان پاساژ با آن‌ها طرح دوستی ریخت و پس از یکی دو ماهی پیشنهاد کرد بخشی از اجناس مغازه‌اش را با تخفیف خوبی بخرند. آن‌ها کلی جنس به ارزش پانزده میلیون تومان از خانم خریدند و خوشحال به مغازه آوردند اما بعد از چند روز متوجه شدند که فصل این لباس‌ها تمام‌شده! مجبور شدند لباس را در انباری که اجاره! کرده بودند نگه‌دارند و چون تمام سرمایه‌شان را برای خرید لباس حراجی، که به نظر خودشان شکار بود، داده بودند، نتوانستند لباس فصل بخرند بنابراین فروشی هم نداشتند. این باعث شد که قادر به پرداخت کرایه مغازه هم نباشند و وقتی یک سال صبر کردند تا فصل لباس‌هایی که پارسال خریده بودند برسد فهمیدند که از مد افتاده است و طبیعی است که هیچ مشتری هم ندارد!

یادم هست وقتی در استاندارد خراسان کارشناس بودم، مسئول تهیه پیش‌نویس نامه‌هایی بودم که به رئیس سازمان استاندارد و یا استاندار نوشته می‌شد. گاه‌گاهی وقتی متن نامه تمام می‌شد، در پایین آن می‌نوشتم: مسعود جوادی _ مدیرکل! و بعد هم امضا می‌کردم و سپس نامه را تماشا و حظ می‌بردم! حالا آن اتفاق افتاده و من واقعاً سال هاست که به عنوان مدیرکل مکاتبات را امضا می‌کنم. خودتان را به جای ثروتمندان و افراد موفق فرض کنید، عکس اشخاص ثروتمند را بردارید، قسمت سر آن را با قیچی ببرید و عکس خودتان را به جایش بچسبانید، می‌دانم که مسخره به نظر می‌رسد، ولی جواب می‌دهد.
اعتمادبه‌نفس داشته باشید و خود را لایق ثروتمند شدن بدانید و به خود احترام بگذارید. برای آنچه دارید شکرگزار باشید با این همه ۱۰۰٪ تلاش خود را برای ثروتمند شدن به کار گیرید.
میلیونرها به محض اینکه چیزی را یاد گرفتند آن را پیاده‌سازی می‌کنند، گویی فردایی وجود ندارد.
افکارتان را همین حالا به عمل درآورید، حتی وقتی‌که کاملاً مطمئن نیستید. نیازی نیست که ۱۰۰٪ احساس قاطع داشته باشید. اصلاً موفقیت یعنی اینکه با کمی عدم قطعیت، موقعیت را اداره کنید، به تعویق نیندازید،«عمل کنید!»
بهترین ها هنوز در راه هستند ! ( پیتر اوستیندوف )
  

پسین گفتار
به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی
به صد دفتر نشاید گفت حسب‌الحال مشتاقی
گرامیان؛. بسیار خرسندم که این مجموعه، با لحاظ همه کاستی‌هایش، چنانکه افتد و دانی، به پایان رسید.
تمام تلاش خود را کردم که مطالب مهم و مفید و مؤثر از صدها صفحه کتاب و نشریه مرتبط را که طی سال ها مطالعه کرده‌ام جمع‌آوری، خلاصه و بازنویسی کنم و در تدوین آن تقریباً از تمام فیلم‌های آموزشی و کتب و مقالات قابل‌دسترس در اینترنت بهره جستم. برخی مطالب به لحاظ اهمیت تکرار شده و به بعضی موارد هم اشاره‌ای نکرده‌ام. برخی از قسمت‌ها چندین بار ویرایش شده و برخی بخش‌ها، پس از مراجعه به متن اصلی کتاب و برای حفظ امانت و قرابت هر چه بیشتر به متن اصلی، به طور کامل بازنویسی شد.
بدون شک نمی توانم بگویم که با این کتاب به همه سوالات احتمالی شما در خصوص استقلال مالی پاسخ داده و بهترین و کامل ترین راه را نشانتان داده ام ، ولی بااین‌وجود می‌توانم ادعا کنم که این مجموعه جرقه ثروتمند شدن ما را فراهم می‌کند و البته هر جرقه‌ای برای اینکه تبدیل به آتش شود و گرمابخش خانه‌هایمان شود، نیازمند سوخت و اکسیژن است.
کاستی‌ها را بر من ببخشید، بضاعت مختصری بود که بر طبق اخلاص نهادیم تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.
و اما وقت آن رسیده که آخرین و مهم‌ترین راز ثروتمند شدن را بگویم. خوب مهم‌ترین راز این است : ثروتمند شدن راز ندارد، راه دارد!
شاد و سلامت و دولتمند باشید.

اوقات خوش آن بود که با دوست بسر شد
باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود.
مسعود جوادی
بهار 1400
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Nicht der Wind hest nmt die Richtung, sondern das Segel.

The wind dozs no: control the direction, the sail does.
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